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 الرحمن الرحيم اٰللّ بسم 

 عرض ناشر

تار برادر دومين نوش ،كتاب حقيقت نفاق از ديدگاه قرآن

شر منتسال قبل از امروز  ى، يعنى س1356حكمتيار در سال 

هجرى 1377در سال كه شد، هفته نامه ميثاق ايثار، 

 بحث نوشت: هكرد، در مقدم نشر قسط وارشمسى، آن را 

ار برادر حكمتياثر مطبوع  56از جمله  قرار ما بر آن است تا

، تا حال يكى يكى را انتخاب و بطور منظم به نشر بسپاريم

ق ، انفاماز، طريقه انتخاب زعيم در اسلامكتاب هاى اسرار ن

 و كتاب خداـآيا بحران افغانستان راه حل دارد؟  در قرآن،

اينك به پاى بحث جالب و  ،به نشر ر سيدهقرآن ـ انسان، 

مى نشينيم و از خداى هادى  آننفاق از ديدگاه قر هسازند

يه ميثاق ايثار، ز نشريبراى خود و خوانندگان عز كريم

توفيق ايمان راستين و نجات از سقوط در پرتگاه نفاق را 

  مسئلت مى جوئيم.
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 وكتاب مهم اين ن را نيافتيم تا ايفرصت زمان ما در آن 

آن را مجدداً چاپ كنيم، اينك چون بقيه كتب را ارزشمند 

ر كه اميدواريم هر چه زودت مبع مجدد آماده كرده ايبراى ط

 طنان مؤمن خود بگذاريم.همودر اختيار 

 مفيد مى شماريم:در اين مقدمه عرض چند مطلب را 

حقيقت نفاق از ديدگاه قرآن زمانى نوشته شده كه نهضت 

سرطان سردار داؤد 26كودتاى پس از اسلامى كشور ما 

كه به هدايت مسكو و توسط افسران كمونست به راه  ،جلاد

رى اعضاى با آزمون بزرگى مواجه گرديد، دستگي ؛افتاد

، عده اى به شهادت رسيدند، عده شدسرشناس نهضت آغاز 

عده اى تحت تعقيب قرار گرفتند ولى و  اى زندانى شدند

كسانى كه به چنگ دولت موفق به دستگيرى آنان نشد، 

را  يىكودتا ژيمر عليهراه مبارزه مسلحانه  ،دشمن نيفتادند

رفته  ،نداساس گذاشتدر پيش گرفتند، مبارزه اى را كه آنان 

روسها غرض جلوگيرى از اگر رفته به آنجا رسيد كه 

ارسال قوا به افغانستان و اشغال كشور ما  وپيروزى آن 

ى در داخل توان آن را يهيچ نيرو، ندورزيدنمى مبادرت 

نداشت تا در برابر نهضت ايستادگى نموده و جلو پيروزى 

ه سرطان اين بود ك26ى انگيزه كودتامحتومش را سد كند، 

كمونستها در برابر نهضت اسلامى شكست خوردند، 
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مؤسسات علمى كشور كه زمانى پايگاه نيرومند كمونستها 

نيرومند و بى رقيب نهضت هاى به پايگاه  ،بحساب مى رفت

دو ثلث در انتخابات اتحاديه محصلين اسلامى تبديل شد، 

نهضت اسلامى بدست آورد، مسكو احساس كرد كه را آراء 

باعث خواهد شد تا افغانستان از دائره سلطه وضع ادامه اين 

و پيروزى نهضت اسلامى سلطه متزلزل  روسها خارج شود

مسكو را بر كشورهاى اسلامى آسياى مركزى تهديد كند، 

آن يافت كه از كمونستها حمايت  زرژيم شاهى را ضعيفتر ا

از نموده و جلو بسط روزافزون نهضت اسلامى را سد كند، 

در عوض او م گرفت تا ظاهرشاه را كنار زده و اين رو تصمي

مستبدترين و جانى ترين مهره در خاندان سردار داؤد را كه 

بعنوان مؤسس احزاب چپى و دوست نزديك مسكو شاهى و 

طريق او اوضاع بر اريكه قدرت بنشاند و از  ،شهرت داشت

كمونستها از سوى و مانع برچيده شدن بساط را مهار كند 

شود. حقيقت امر اين است كه دو كودتاى  نهضت اسلامى

تجاوز نظامى روسها بر و  سرطان و هفت ثور 26

رشد مسكو در برابر افغانستان همه عكس العملهايى بود كه 

نشان داد، ما  نهضت اسلامى كشورو گسترش روزافزون 

 را به ارگ رساند جبهه شمالكودتاى هفت ثور دوم نيز كه 

گيرى از تأسيس حكومت مأموريت ادامه جنگ و جلوو 
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از اهداف و انگيزه هاى آن بود، اسلامى بدست مجاهدين 

در برابر نهضت  ، عكس العملىقبلى مسكواقدامات شبيه به 

تنفيذ اوامر با يك تفاوت كه در اين نوبت اسلامى كشور بود، 

ه اين كبه عهده نداشتند بل يىمسكو را كمونستها به تنها

سپرده شد كه به هدايت مسكو  مأموريت به جبهه ائتلافى اى

 و وساطت ايران تأسيس گرديد. 

اين كودتاها باعث آن شد تا نهضت راه مقاومت مسلحانه 

بر  مبارزه مسلحانهرا اختيار نمايد، حقيقت امر اين است كه 

 نه تصميم آن را داشتيم و نه توانتحميل گرديد، ما نهضت 

فيد غاز آن را مآآن را و نه خود را در موقعيتى مى ديديم كه 

 چاره اى جزده و به نتايج آن اميدى داشته باشيم. ولى رشم

فراموش شده  هود كه فريضچنان باين نداشتيم، اراده الهى 

كشور ما جهاد اسلامى بدست عده اى از جوانان مؤمن 

احياء گردد، اين جهاد به زوال امپراطورى سرخ شوروى 

و اين ده شود منتج شود، پاى امريكا به افغانستان كشان

 امپراطورى سياه نيز به سرنوشت سلفش مواجه گردد. 

مبارزات مسلحانه نهضت و اقداماتش در اردو و تنظيم 

ى نتايجچنان  ،افسران مسلمان غرض سرنگونى رژيم داؤد

در صفوف از افراد عجول را در پى نداشت كه عده اى 

با عمليات همانهايى كه نهضت انتظار آن را داشتند، 
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موافق نبودند، ولى با دل نخواسته و به اميد اين كه 1354

آنان را برآورده سازد، با آن آرزوهاى شايد اين عمليات 

 ،توافق كردند، زمانى كه نتايج را خلاف انتظار خود يافتند

مخالفت شان را با مبارزات مسلحانه علنى ساخته و با 

راه سازش با نظام را در پيش فرستادن پيام ها به كابل 

گرفتند، در چنين مرحله اى بود كه كتاب حقيقت نفاق نوشته 

راه ايمان و  با اين انگيزه و به اين منظور كهشد، 

پرتگاه هاى آنرا نفاق و را روشن كند، تقاضاهاى آن 

نهضت را متوجه صديق و مخلص رهروان و  نشاندهى نمايد

به مسئوليتهاى ايمانى شان در آن مرحله خطير ساخته و 

كه چه كارى و چه گفتارى موجب سقوط در كند هيم آنان تف

  گردد.مى هاى نفاق اه پرتگ

اين كتاب در آن زمان نه تنها ميان افغانها و رهروان 

بلكه در  ،مبارز نهضت مورد استقبال وسيع قرار گرفت

تركيه ترجمه و در ايران بازنويس و منتشر شد، ولى 

خود را مى  ين كتاب سيماىدر آينه اكه عده اى متأسفانه 

مانع نشر آن سعى كردند از پرداختند و بمخالفت آن ديدند، 

داؤد جلاد شوند، به رهبران نهضت كه در سلولهاى زندان 

، اين كتاب را عليه خود وانمود نمودهبسر مى بردند شكايت 

ستند تا مانع نشر و توزيع آن شوند!! اكردند و از آنان خو
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ن نصرتيار شهيد طى رگوار ما انجنير سيف الديبزرادر ب

از توزيع كتاب تا نامه اى از برادر حكمتيار خواستند 

نامه به زندان پاسخ كتاب را توأم با منصرف شوند، ايشان 

: كتاب را مطالعه كنيد، اگر آن را ندو در آن نوشت ندفرستاد

عليه كدام شخص يا گروهى مشخص يافتيد و توزيع آن را 

ً از توزيع غيرمفيد و غير ضرورى، مطمئن باش يد كه حتما

سائر جواب نصرتيار شهيد و آن امتناع مى ورزيم... 

تنها با طبع ه نبرادران زندانى پس از مطالعه كتاب اين بود: 

وسيع طبع  هاين كتاب موافقيم بلكه تأكيد مى كنيم كه به پيمان

 .و توزيع شود

كسانى كه كتاب حقيقت نفاق را عليه خود تلقى مى 

راه شان را از نهضت داؤد تلاش كردند تا در زمان كردند، 

يجه ولى تلاشهاى شان نتجدا نموده، با نظام سازش كنند، 

ادامه تلاشها و مانع ر واى تحويل نداد و كودتاى هفت ث

همينها بودند كه با كمونستها كنار تحقق آرزوهاى شان شد، 

و آمدند، با روسها آتش بس كردند، جبهه شمال را ساختند 

اتمام قواى اشغالگر روسى را غرض ادامه جنگ مأموريت ن

به  ،گيرى از تأسيس حكومت اسلامىودر كشور ما و جل

در پايان نيروهاى صليبى را در اشغال و  عهده گرفتند

عليه  يىافغانستان كمك كردند و تحت قومنده افسران امريكا
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 ملت خود جنگيدند. 

ا و تجديدنظرهبع جديد اين كتاب در طبايد تذكر داد كه 

و در نظر است با  صورت گرفتهبسيط و جزئى  تصرفات

 ق طبع شود.بسا قطع و صحافت بهتر از

 حركت در خط مستقيم ايمان اند، ازكسانى را كه خواهان 

انحراف به چپ و راست و سقوط در پرتگاه هاى نفاق بيم 

 به مطالعه دقيق و مكرر اين كتاب دعوت مى كنيم. ،دارند

 و هوالهادى الكريم ولى التوفيق اٰللّ و

 اداره ميثاق ايثار
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 الرحمن الرحيم اٰللّ بسم 

 مقدمه

اين مشعل تابنده و فروزان هدايت، آنگاه كه در  قرآن؛

سيرت “ هچهار نمون ؛به بحث مى پردازد ”انسان“مورد 

 :هدمى دقرار مخاطب خود را ترسيم نموده، جلو  ”انسانى

پيامبرش اطاعت مى : كسيكه به خدا ايمان دارد، از مؤمن

ايمان به خدا و باور دارد، و بعثت مجدد آخرت  بهكند، 

، بودهعملش صالح آخرت و اطاعت از پيامبر باعث شده تا 

مدافع به شايستگى ها دعوت كند و از زشتى ها مانع شود، 

مظلوم از مى جنگد و ظالم ظلم و ، با بودهحق و حقيقت 

صدق و ين الگوى جذاب اجالب و در سيماى  دفاع مى كند.

صفات كمال انسانى تمامى راستى و مظهر پاكى و پاكدامنى، 

اينها هدفمند اند، و نشان مى دهد كه  ردگذامى به نمايش را 

ايمان شان راسخ و خلل قلب مطمئن، دارند و روح آرام 

همه چيز اين هستى را مخلوق خالق واحد و ناپذير است، 
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همه  ،خداى واحد در حركت شان بسوىيگانه مى خوانند، 

 چيز را همسو و همگام با خود مى بينند.

 آخرت و حسابكسيكه نه به خدا ايمان دارد و نه به  كافر:

 وبا پيامبران ، در آن و مكافات و مجازات اعمالآن و كتاب 

 يا بنده بندهپردازد، به مخالفت مى دعوتگران حق و عدالت 

وم و مذمدر سيماى و يا بنده هوى و هوس خود،  ستا

به را كسى  مدافع باطل و دشمن حق و حقيقتاين  هزنند

بى ظلم، گناه، عصيان، بدكارى، مى گذارد كه نمايش 

 فضايل و مكارم انكار از، تجاوز به حقوق ديگرانعدالتى، 

از  هرزگى ها و بيهودگى ها ،بت به زشتى هاغ، رانسانى

 مشخصات آن است.

 "شرك"تكب يش مرو عملكردها در باورها كسيكه مشرك:

ايمان و كفر را با هم آميخته است، ، شده "اختلاط"و 

 "استعانت"و  "عبادت"ادعاى ايمان به خدا دارد ولى در 

ى به كتب الهكند كه ى م ادعاشريكانى براى خدا قرار داده، 

گاهى از اين دين پيروى مى كند و در عمل  باور دارد ولى

 گاهى از آن.

ميان دو گروه مؤمن و ، دچار تذبذب استكسيكه  منافق:

گروه قرار دارد، گاهى به اين  بدر حالت تردد و تذبذكافر 

يكى پيام دوستى زمانى به مى پيوندد و گاهى به آن ديگر، 
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نه با اين صادقانه مى به آن ديگر،  زمانىمى فرستد و 

ايستد و نه با آن، بنده اغراض خود است، براى نيل به آن 

اهى پيوستن به گد و مفيد مى ياب كنار آمدن با اين راگاهى 

نه از لحاظ فكرى و اعتقادى موضع ثابت دارد آن ديگر را، 

دنبال مى كند نه خط فكرى مشخصى را و نه از ناحيه عملى، 

داراى عنصر ثابت و  اشو نه شخصيت اخلاقى و عملى 

  .مشخص است

مختص به دوره صدر تقسيم بندى ها اين كه تصور نكنيد 

 به گذشته ها تعلق دارد و ،نزول قرآن بودهزمان اسلام و 

همان دوره و در اثناى نزول آن، تنها در  مصداق عملى

 حقيقت اين وجود خارجى ندارد.و اكنون  قرآن موجود بوده

د داشت و اين نهمواره وجود خواهست كه اين نمونه ها ا

 ههمواره تكرار خواهد شد، همواره جبهها بندى دسته 

 هجبو  ا در برابر يكديگر خواهيد يافتر "كفر"و  "ايمان"

 را در كنار آنها.  "نفاق"و  "شرك"

و مشخصات قرآن طى آيات مفصل و روشنگر خود، 

ارزيابى نموده و و مشرح مميزات هر گروه را بطور دقيق 

يرد، با كمال مى گ از آن مايهمشخصات عواملى را كه اين 

 "ايمان"آنجا كه مقتضيات  است، و روشنى بيان كردهدقت 

و  "شرك"و  "كفر"نشاندهى مى كند، مشخصات را يكايك 
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 مواقف و موضعگيرى هاىرا بيان مى كند،  "نفاق"علايم 

و در برابر قضاياى  در اوضاع و شرائط گوناگون هر گروه،

نشان مى دهد كه ، به بررسي مى گيردرا مختلف زندگى 

 هر يكى در اتخاذ اين مواضع چيست و چه اهداف وانگيزه 

ه چگون ؟ضى را از اين موضعگيرى ها مطمح نظر داردااغر

از عقايد و نظرات شان به دفاع مى پردازند، مستمسك شان 

ث داوچيست و استدلال شان چگونه؟ قضاوت شان در باره ح

چه از چه قرار است؟ خوب و بد، پيروزيها و شكست ها، 

به چه كسى به ديده پيروز و معيارهايى را بكار مى برند؟ 

 چه كسي را ناكام و نامراد مى خوانند؟و  امگار مى نگرندك

وها بحثهاى تفصيلى و قرآن هر چند در باره تمامى اين گر

 يننافقماهتمام بيشترى به معرفى دقيق ولى  ،مشرح دارد

 چند دليل: بهمبذول داشته است، 

  طر و ضررش بيش از دشمن داخليست، خگروه منافق

ها را از درون تضعيف و  نه تنها سنگر دشمن بيرونيست.

 ،و باعث سقوط آن به نفع دشمن مى شود تخريب مى كند

عدم شناسايى دقيق آنان باعث سرايت اين بيمارى بلكه 

 مهلك و خطرناك به ديگران مى گردد.

نزد چهره ايمان و مؤمنان را  ؛عملكردهاى اين گروه

، شكوك و مخدوش و مغشوش ساختهمخاطبين دعوت 
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را به صفوف  پيوستن شانو گيزد رمى انشبهات آنان را ب

 .مؤمنان به تعويق مى اندازد

يم مانع آن مى شود تا تصماكثراً ظاهر فريبنده اين گروه 

آنان اتخاذ جلوگيرى از خطر اى غرض مناسب و شايسته 

با چرب دستى و عده اى از مسلمانان خوش باور را گردد، 

ع خود وامى به دفاع از خود و مواضچرب زبانى مى فريبند، 

به باعث اختلاف مى شوند، زعامت نهضت را دارند، 

از و چشم پوشى و اغماض آنان مسامحه در برابر 

 عملكردهاى مضر آنان وادار مى سازد. 

در  "منافق"از  "مؤمن" يىدقيق شناسااگر معيار هاى 

عناصر رياكار، تشخيص مؤمنان مخلص از ، ميان نباشد

نفوذ فرصت مجال ، دهديگردشوار فريبكار و فرصت طلب 

حول و عناصر چرب دست و چرب زبان به و تقرب  طلبان

 افراد مخلص وو  حوش قيادت نهضت فراهم مى گردد

را در راه هدف وقف نموده اند و  كه همه چيز شانفداكارى 

جز تحقق هدف نهضت آرزوى ديگرى ندارند، نه در پى 

ه قيادت و درگاحصول جاه و مقام اند و نه در تلاش تقرب به 

 ينمنافق ،د شدنآهسته آهسته به عقب رانده خواه زعامت،

رفته رفته مواقف حساس را در اجتماع مؤمنان اشغال 

و مسلماً  نهضت بدست آنان خواهد افتاد.سر نوشت و نموده 
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به هدف  "غيرمخلص"و  "منافق"گروهى كه عناصر هر 

خواهى نخواهى  ،برندكرام بسر اعزت و  در صفوف آن با

جلو خواهد رفت، مرض نفاق سوى تباهى و انحطاط كامل ب

ذهنيت به همه اين و  خواهد شدهمه گير و فرصت طلبى 

، و ترقى در اين صفبراى پيشرفت القاء خواهد شد كه 

اخلاص، صداقت، فداكارى و خودگذرى ها هيچگونه نقشى 

مى توان جلو منافقت، دو رنگى و موقع طلبى فقط با  رد،ندا

مقامات برتر مدارج و زات بدست آورد و به رفت، امتيا

آن آدمى از دائره ايمان  ى كه با عبور ازيمرزهااگر  رسيد.

گونه ب ،سقوط مى كند "نفاق"در پرتگاه ، هديخارج گرد

مى كه ى و به آنان نشاندهى نشودكاملاً نمايان  دقيق و

در خط ايمان جلو بروند و صداقت و اخلاص كامل خواهند با 

يح توضبطور نمايان و هويدا ت آن عمل كنند، به مقتضيا

كدام افكار، كردار و گفتار منافقانه است و كه د دنگر

احتمال تجاوز از مرزهاى ، واخوددارى از آن تقاضاى ايمان 

 بيشتر مى شود. "نفاق"ن سقوط در پرتگاه او امك "ايمان"

اراده بدون و  بدون قصد انحراف از خطانسان چه بسا كه 

بطور ناخودآگاه ، ايمان خروج از دائرهو  ضوابط عصيان از

، تأثير پذيرى از ديگران به بى راهه و كجراهه مى رود و با

از راه راست منحرف نگرديده، تصميم كند با آنكه تصور مى 
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ايمان  هدائراز  خروج از صف را ندارد و نخواستهو اراده 

آگاه و در حاليكه افكار و ولى بطور ناخود خارج شود، 

سقوط مى نمايد و  ،او را تحت تاثير قرار داده اطوار ديگران

از صف و به كارى مبادرت مى ورزد كه مترادف با خروج 

معيارها و ملاك هاى روشن و بايد انحراف از خط است. 

در اختيار او گذاشت تا در را ايمان و نفاق دقيق الگوهايى 

و  خود و افكاردر هر گامى و در هر موقعى آن  يىروشنا

پرتگاهها را تشخيص دهد و از  ،اطوار خود را ارزيابى كند

 سقوط درامان ماند.

مختصرى  هسور "المنفقون"يم الشأن عنوانى قرآن عظ

، كليه عوامل و انگيزه آنجز ودارد كه طى آيات جامع و م

ح ت دار و دسته منافق، با كمال وضوهاى نفاق و مشخصا

 ىتمام هخلاص جامع، هگرديده، در واقع اين سوربيان 

آمده آياتيست كه در مورد معرفى گروه منافق در قرآن 

را و فقرات مستقل آن اين سوره  ههر آيدر اين كتاب،  است،

سائر آيات به تشريح و  يىدر روشنا ،عنوان قرار داده

خداى هادى جلت  به اين اميد كه .خته ايمتوضيح آن پردا

سانى بگرداند را مايه رهنمايى و هدايت ككتاب عظمته اين 

در خط ، زلال قرآن سيراب شوند هچشممى خواهند از كه 

منافقت و  از سقوط در پرتگاه نفاق و ازايمان قرار داشته، 
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المستعان  اٰللّ و باشند.همراهى با منافقين در امان 

 وهوالهادى الكريم

 حكمتيار

 هجرى شمسى 1356حمل  30
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 الرحمن الرحيم اٰللّ بسم 

 المنافقون

 :فى سورهعرم

است، در مدينه منوره نازل  "المنافقون"ام اين سوره ن

ششم و دهم  هبه استنثناى دو آيآيه است،  11 شده و شامل

سوره آيات  هبقي ،كه به فاسقين و صالحين پايان يافته

به صيغه هاى هم آهنگ و هموزن با فواصل يكسان داشته و 

 ىيب و زيباى جالو آهنگ خيلكاذبون و منافقون پايان يافته 

 به سوره بخشيده.

در مى كند كه  اءتمامى آياتى را احتوجامع  هسوراين 

 آمده است.مجموع قرآن در رابطه به معرفى نفاق و منافقين 

ست كه شرح و عنوانى ا11 اين سوره هآي 11در واقع 

  تفصيل آنرا بايد در تمامى قرآن جستجو كرد.

پى تقرب به  اول سوره نشان مى دهد كه منافقين در هآي

از جمله با تأكيد تمام ادعا مى كنند كه رهبرى نهضت بوده، 
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، براى اثبات اين ادعا از سوگند هاى اند ان مخلصمؤمن

در حاليكه ادعاى ايمان  مؤكد و مكرر استمداد مى جويند.

  ه است و سوگندهاى شان دروغين.شان كاذبان

توضيح مى دهد كه منافقين از سوگندهاى دومى  هآي

ز با آن اشان به عنوان سپر استفاده مى كنند، كد و مكرر مؤ

مؤمنان را عملكردهاى منافقانه شان به دفاع مى پردازند، 

راه نفوذ در صفوف مؤمنان را بروى خود باز مى فريبند، 

 مستحكم مى سازند،جايگاه شان را ميان مؤمنان و  مى كنند

ل به شانرا با توس هگيرى منافقانهر عمل زشت و هر موضع

و  مى رهنداز مؤاخذه و محاسبه سوگندها توجيه مى كنند، 

يز افراد ساده لوح نهمين عدم مؤاخذه آنان باعث مى شود تا 

منافقين  از اين روسرمشق قرار دهند، عملكردهاى آنان را 

ت ديگران را از حركهم خود از راه خدا باز مى مانند و هم 

 د.در اين راه مانع مى شون

بطور اين خصلت منافقين اشاره دارد كه به سومى  هآي

ميان كفر و  مكرر اظهار ايمان مى كنند و كافر مى شوند،

راه ايمان را د، گاهى نايمان در حالت تردد و تذبذب قرار دار

روش كفر گاهى و  مؤمنان مى پيوندندبه و  دنانتخاب مى كن

زمانى به يكى پيام را اختيار نموده به كافران مى پيوندند، 

در تعهد خود با ستى مى فرستد و زمانى به آن ديگر، نه دو
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، با آن ديگر صادقانه مى ايستدنه و  اين استوار مى ماند

بنده اغراض خود است، براى نيل به آن گاهى كنار آمدن با 

اين را اين را مفيد مى يابد و گاهى پيوستن به آن ديگر را، 

 هند همگمان مى كو زرنگى خود مى شمارد، زيركى  هنشان

هر دو طرف جايگاه شايسته اى براى در را خواهد فريفت و 

اين نشانه سفاهت او حاليكه خود تدارك خواهد ديد، در 

و حيثيتش را نزد همه از دست خواهد  وكار آبراست، با اين 

  .، هيچ كسى نمى تواند همه را براى هميش فريب دهدداد

قين اين دقيق مناف يىدر رابطه به شناساچهارم  هدر آي

منافقين داراى ظاهر رهنمايى را در جلو خود مى يابيم كه 

ظاهر آراسته با يك نگاه سطحى به آراسته و فريبنده اند، 

با خوب باشد، باطن شان نيز شايد خواهى زد كه حدس نان آ

فريبنده شان اداهاى و  توجه به ظاهر مرتب، گفتار جالب

كرده سقوط  اقنفكه اين ها در پرتگاه كسى گمان نمى برد 

هر صداى از اند، ذليل و فرومايه اند، ترسو و جبون اند، 

ه در زندگى نمى هراسند و آنرا عليه خود مى خوانند، بلندى 

شان هدف مقدسى دارند و نه خط و موضع ثابت و روشنى. 

بر جاى كه بدون استناد نمى تواند چون چوبهاى ميان تهى 

 وصف اسلامى لى اين گروه دشمن اص خود استوار بماند.

به مسلمانان هدايت داده  ،است خطرناكتر از دشمن بيرونى
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مى شود تا در معامله با آنان محتاط بوده، تدابير لازم براى 

 دفع خطرشان اتخاذ كنند.

ر منافقين هدايت ناپذيمى خوانيم كه و ششم پنچم  هدر آي

با غرور و تكبر جواب رد اگر به اصلاح دعوت شوند اند، 

، از آمرزش محروم اند، خداوند غفور حتى در دمى دهن

 .مورد آنان طلب آمرزش پيامبرش را نيز نمى پذيرد

يكى ديگر از مشخصات هفتم توضيح مى دهد كه  هآي 

جل شأنه عدم باور به اين حقيقت است كه خداوند  منافقين

ضامن رزق و  و دارددر اختيار را مفاتح خزانه هاى رزق 

مان شان در مورد مؤمنان مخلص گاياست، ش گانروزى بند

با دامنگير شان شود و مشكلات مادى اگر مى كنند كه 

نار خواهند كاز صف  ،هاى اقتصادى روبرو شوندمحاصره 

   و از مبارزه دست خواهند كشيد.رفت 

در برخورد با مؤمنان خصلت ديگر منافقين  هشتم هآيدر 

رت ديده حقابه آنان به مبنى بر اين كه  ؛مشاهده مى كنيمرا 

كه در رابطه به عزت و ذلت به كار  يىمعيارهامى نگرند، 

  نيست كه ايمان نشاندهى مى كند. يىمعيارهامى برند، 

نهم هرچند خطاب متوجه مؤمنان است و به آنان  هدر آي

توصيه شده كه اهتمام به مال و اولاد آنان را از ياد خدا 

و منافقين است ولى چون بحث در رابطه به نفاق غافل نكند، 
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ضمن اين بحث آمده، از آن فهميده مى توصيه در و اين 

افراطى به مال و اولاد، به علاقه غفلت از ياد خدا، شود كه 

محبت با اين ها بر محبت با خدا سنگينى كند، پيمانه اى كه 

 علايم نفاق و از مشخصات منافقين است.از 

ابيم يرا مى  اٰللّ توصيه به انفاق فى سبيل  نيزدهم  هدر آي

قربانى در راه خدا از مقتضيات ايمان و  كه نشان مى دهد

  مشخصات نفاق و منافقين است.آن خوددارى از 

در  ىاين ارشاد الهاست سوره  هيازدهم كه تتم هدر آي

و قدر تقاضاى ايمان قضاء ايمان به كه  برابر ما قرار دارد

  از علايم نفاق است.به خدا و عدم باور به آن 
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 الرحمن الرحيم اٰللّ بسم 

 كاذبانهشهادت 

فِقوُنَ قاَلوُاْ نشَۡهَدُ إنِ   لمَُ إنِ كَ يعَۡ  لٰلُ وَٱ لٰلِه سُولُ ٱلرََ  كَ إِذاَ جَاءَٓكَ ٱلۡمُنََٰ

فِقِينَ  لٰلُ لرََسُولهُُۥ وَٱ ذِ  لَ يشَۡهَدُ إِن  ٱلۡمُنََٰ   1 لمنافقون:ا *بوُنَ كََٰ

هيم كه تو مى ديند: گواهى يند، گوآنزد تو منافقين چون 

دون باند تو مى دخداوند در حاليكه پيامبر خدا هستى، يقيناً 

دهد كه منافقين ى و خداوند گواهى م هستىوى  هشك فرستاد

 دروغگواند.يقيناً 

هر دو گروه و دارد اين آيه كه به جنس منافقين اشاره 

چند مطلب  ،را در بر مى گيرد ”منافق عملى و اعتقادى“

 : در جلو ما مى گذاردمعرفى آنها  در خصوصرا  مهمى

با تأكيد تمام ادعاى ايمان مى كنند، ولى ايمان ندارند ـ 1

ر عليه السلام مى رفتند ببه ملاقات پيامو دروغ مى گويند، 

بدون مقدمه و تمهيد و در حاليكه اصلاً و در حضور او 

ضرورتى به سوگند و اظهار ايمان و گواهى آنها در ميان 
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گواهى مى دادند و در الت وى به حقانيت پيامبر و رس بود؛ن

مى متوسل و سوگند بدون ضرورت به تأكيد  گواهى شان

ولى خداوند جل شأنه گواهى و شهادت آنان را بى ند، دش

در اعتبار خوانده و گواهى مى دهد كه ايشان دروغگو اند. 

اينجا به نكته نهايت لطيفى اشاره شده كه در ضمن آن يكى 

 بدين شرح: ،توضيح گرديده يناز خصوصيات منافق

است كه هرگاه جرمى را مرتكب شود و يا انسان چنان 

هرچند دل داشته باشد، در را اقدام به جرم و گناه  هاراد

,آگاه آن  احدى از موضوع كاملاً مخفى و پنهان بوده و

يگران حتماً از قيافه كند كه دنباشد، با وجود آن تصور مى 

سينه خود بر آنچه وى در خفا انجام داده و يا در  اوو اطوار 

اين احساس درونى از فحواى  ،اطلاع يافته اند ،پنهان داشته

ود، او خود را در برابر ديگران چنان مى شكلام او ظاهر 

در حضور  است و احساس مى نمايد كه چون انسان مجرمى

ند مى كمحكوميتش را صادر  هقاضى اى قرار دارد كه فيصل

از او مى خواهدكه براى تبرئه خود شواهد و اسنادى  و

رو بدون مقدمه و تمهيد و در حاليكه وضع  ارائه كند، از اين

برائتش تثبيت غرض دلائل  هچنان نيست كه او را براى اقام

او را فشار ضمير و وجدان حالت روانى و ، واداشته باشد

را  مخاطبش هاى مؤكدتا با توسل به سوگندوادار مى سازد 
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اما كسيكه جرم و  سازد،به برائت و معصوميت خود متقاعد 

به گناه دستش صاف و دامنش پاك است، نكرده، گناهى 

قريب نرفته و قصد ارتكاب آنرا نداشته، اين احساس درونى 

چنانچه خود را در برخورد او با ديگران تبارز مى كند، 

از كه از ديگران نيز اين انتظار را دارد مجرم نمى شمارد، 

و اقناع ديگران به برائتش ضرورت پاكدامنى او آگاه بوده و 

  .را نيز كمتر احساس مى كندتوسل به سوگندهاى مؤكد 

هيم مى دگواهى "ر منافقين از اظهار اين مطلب كه منظو

ً تو  و ايماناظهار نفس الامر "فرستاده خداوند هستى يقينا

لت د كه به رسانگفته ان، مبر عليه السلام نيستابه رسالت پي

عت و آماده ايم از هدايات و ارشاداتت اطاتو ايمان آورديم و 

است شهادت كسانى گواهى مؤكد منافقين شبيه پيروى كنيم، 

 صفوان بن عسال چنين آمده: درباره آنها در حديثى ازكه 

ان يهوديين قال احدهما لصاحبه: اذهب بنا الى هذا النبي 

انه يسمعها تقول له نبي كانت له نساله. قال: لا تقل له نبي، ف

عليه وسلم فسالاه عن قول  اٰللّ اربعة اعين. فاتيا النبي صلى 

تعالى: }ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات{، فقال رسول  اٰللّ 

شيئا، ولا تزنوا. ولا  الٰل عليه وسلم: لا تشركوا ب اٰللّ صلى  اٰللّ 

ولا تسرقوا، ولا الا بالحق،  اٰللّ تقتلوا النفس التي حرم 

تسحروا، ولا تمشوا ببريء الى سلطان فيقتله، ولا تاكلوا 
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 (شك شعبة) حفزة، ولا تفروا من الالربا، ولا تقذفوا محصن

وعليكم اليهود خاصة، الا تعتدوا في السبت. فقبلا يديه 

ورجليه وقالا: نشهد انك نبي. فقال: فما يمنعكما ان تسلما؟ 

ان لا يزال في ذريته نبي، وانا نخاف ان  اٰللّ قالا: ان داود دعا 

رواه  هذا حديث حسن صحيح.. ”اسلمنا ان تقتلنا اليهود

 الترمذى 

 پيامبراين نزد به ديگرى گفت: بيا  نفر يهودىيكى از دو 

بپرسيم، گفت: او را پيامبر مگو، اگر اين را برويم و از او 

و ط حيرت فر از" اب مى كنيپيامبر خطبشنود كه تو به او 

دو چشمش چهار خواهد شد، نزد پيامبر صلى  "خوشحالى

پرسيدند: ولقد  هآياين وى درباره  ازو  عليه وسلم آمدند اٰللّ 

در جواب عليه السلام ، پيامبر يات بيناتآاتينا موسى تسع 

فرمودند: هيچ چيز را با خداوند شريك نسازيد، از دزدى و 

را حرام  اب ورزيد، نفسى را كه خداوند قتلشنزنا اجت

شمرده به ناحق قتل مكنيد و بيگناهى را نزد صاحب سلطه و 

از سحر  ،به قتل برساند بريد كه او رامقدرت به اين منظور 

 به را متهم زن پاكدامنى خورى نكنيد،سود  ،خوددارى كنيد

مگردانيد و بر  به روز جنگ بقصد فرار رو ،نسازيد ”زنا“

تعدى  در روز شنبهبطور خاص لازم است تا  !شما اى يهود

گفت: پس آن دو نفر  عنه اٰللّ  رضىصفوان  ،و تجاوز ننمائيد
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گفتند:  ،را بوسه نموده عليه السلامدست و پاى پيامبر 

ً تو پيامبرى. پيامبرى گواهى م عليه السلام  دهيم كه يقينا

؟ از متابعتم باز مى داردشما را  ى: پس چه چيزفرمود

دعا نموده كه الهى به بارگاه د عليه السلام ؤگفتند: چون دا

اگر از هميشه در سلسله فرزندان وى نبى و پيامبرى باشد، 

 .خواهند كشتما را  ى هايهودكه ترسيم ى مكنيم تو متابعت 

قول مؤمنان صادق و مخلص را  ،در همين رابطهقرآن 

 مى خواند:اين گونه 

 قالوا سعمنا و اطعنا

 گفتند: شنيديم و اطاعت كرديم.

ن دو شيوه بيان تفاوتيست صريح و روشن، كه ميان اي

صادقانه جدى و يكى از ادعاى محض و ديگرى از تعهد 

 نمايندگى مى كند.

قصد ادعاى ايمان شان در منافقين قرآن مى فرمايد كه 

 خدعه را دارند:

 وَمَا هُم  ٱلۡۡخِٓرِ وۡمِ لۡيَ وَبِٱ لٰلِ وَمِنَ ٱلن اسِ مَن يقَوُلُ ءَامَن ا بِٱ

دِعُونَ ٱ *مِنيِنَ بمُِؤۡ  ٓ دَعُونَ إِ ا يخَۡ مَنوُاْ وَمَ وَٱل ذِينَ ءَا لٰلَ يخََُٰ لا 

  9-8 :البقره *أنَفسَُهُمۡ وَمَا يشَۡعرُُونَ 

 كه مى گويد: ما به خدا و روز ندا چنانبرخى  و از مردم
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د، با خدا و در حاليكه مؤمن نيستنآخرت ايمان آورده ايم، 

و درك  ندفريب را مىخود فقط ولى  مؤمنان خدعه مى كنند،

 نمى كنند.

 بيان اين مطلب كه مثل ديگرانبراى منافق  كه مى بينيد

 "يماآمنا: ما ايمان آورده " لفظ به خدا و آخرت ايمان دارد 

مى گويد: ما  "من" فرد واحد آنهارا بكار گرفته است، 

 !!ايمان آورده ايم

و ت ماند كه بنابر مجبوري كسى مىه مثال اين شخص ب

جبهه به از مجاهدين  هىگرو اوضاع و شرائط باتقاضاى 

در اثناى و وادار به اشتراك در جنگ شده، ولى رفته جنگ 

از جنگ خود را به گوشه اى كشيده و  ،عمليات نظامى

مخفيانه كنار رفته و منتظر نتيجه مانده، در پايان جنگ 

 فداكار و مخلص، پيروزمندانه از معركهمجاهدان  نى كهزما

خود مصئون مخفيگاه گوشه عافيت و از او نيز برگشته اند 

، در زدهمخفيانه خود را در صفوف آنها جا  ،بيرون آمده

مجاهدى از ، هر قرارگاهبه  عودتاز راه و پس جريان 

ش حكايت كارى كه انجام داده به رفقاى هم صف و همسنگر

ديگرى و  را انجام دادمن كار لامن ف :گويدى يكىم مى كند،

او نيز مجبور است چنان بود، و مى گويد وظيفه من چنين 

از نقش و سهمى كه در اين معركه داشت به و  چيزى بگويد
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عمليات نظامى مذكور چيزى  هدربار و ديگران حكايت كند

از  ،ولى چون خودش هيچگونه سهمى در آن نداشت بگويد،

 ”متكلم دضمير مفر“من  هاينرو بجاى اينكه با استعمال كلم

ما مى گويد: ز فعاليتى كه شخصاً انجام داده ياد آور شود، ا

ما ، يروز شديمپما كشتيم و ما بستيم، ما خوب جنگيديم، 

غنايم زيادى بدست آورديم.... دشمن را شكست داديم، 

اين فرارى از جنگ شبيه به ادعاى منافقين ادعاى ايمان 

 د.مى خوانن است، اينها نيز در كنار ديگران خود را مؤمن

 رمايد: مى فاين رابطه قرآن در

طِ ذاَ خَلوَۡ وَإِ  ن اوَإِذاَ لقَوُاْ ٱل ذِينَ ءَامَنوُاْ قاَلوُٓاْ ءَامَ  ينِهِمۡ اْ إلِىََٰ شَيََٰ

  14لبقره: ا * ءُونَ قاَلوُٓاْ إنِ ا مَعكَُمۡ إنِ مَا نحَۡنُ مُسۡتهَۡزِ 

 ايم ويند: ما ايمان آوردهمى گ ن ملاقات كنندچون با مؤمناو 

بى ترديد كه گويند: روند  كنارخود شياطين سوى و چون ب

بر "استهزاء كننده ايم جز اين نيست كه ما و  ايما با شما م

  ."گيريماستهزاء و تمسخر مى به ، ايشانرا مؤمنان

در اثناى  ينكه منافق دنيمى كدر اين جا نيز مشاهده 

ده روان آآمنا: ما ايم" تنها به لفظبا افراد مؤمن، ملاقات 

اما  مى كنند و هيچ تأكيدى در ميان نيست،اكتفاء  "ايم

، نزد سردمداران كنار مؤمنان را مى گذارند نى كهزما

ما از مى گويند: ، با تأكيد تمام شيطان صفت خود مى روند
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نسبت به اخلاص ما همواره با شما خواهيم بود، و  شمائيم

نان مؤبا مبرخورد ما هر گز شك و ترديدى نداشته باشيد، 

و تمسخر بر آنان در واقع چيز ديگرى جز تحقير آنان 

چه خوش باور اند كه ما  ، "ونءانما نحن مستهز" نيست،

ما را ماد مى كنند و ترا در كنار خود پذيرفته اند و بر ما اع

 خود مى شمارند!! هاز زمر

ه رابطه بتوانند در ى نم منافقينواقعيت امر اين است كه 

حالت از يكطرف ى مؤكد بزبان آرند، نخس ادعاى ايمان شان

 ىردد و از طرفمى گ مانع آنهاروانى و كيفيت باطنى شان 

 به چنينمنافقانه شان نمى گذارد و مواقف عملكرد ها ديگر 

و اما  .متوسل شوند ى كه كذب آن ثابت و واضح استئادعا

 ست، آنها درا حوى ديگره نمعامله آنها با پيشوايان كفر ب

ه بشان شواهدى دارند كه مى توانند با استناد  لدوسيه اعما

و سردمداران كفر را نسبت به كفر و بى ايمانى خود  آن

 كاملاً متيقن سازند، ازاخلاص و صداقت شان به جبهه كفر 

كيد اينرو در قبال آنها لهجه صحبت شان تغيير نموده و با تأ

 راگفتشيوه بيان و طرز اين آيه نشان مى دهد كه  توام است.

توان به ى از فحواى كلام آنها م به نحوى است كه ينمنافق

تقلب، خدعه و  ،پى برد، دروغ شانمنافقت  خبث باطنى و

 از مشخصات بارز اين گروه است. نيرنگ
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  مى فرمايد: رابطه در جاى ديگر چنيناين قرآن در 

كَهُمۡ فلَعَرََفۡتهَُم بِ 
حۡنِ لَ عۡرِفنَ هُمۡ فيِ تَ مۡۚۡ وَلَ هُ سِيمََٰ وَلوَۡ نشََاءُٓ لَۡرََيۡنََٰ

لكَُمۡ  لٰل ٱلۡقوَۡلِۚۡ وَٱ  30محمد:  *يعَۡلمَُ أعَۡمََٰ

س از به تو نشان مى داديم، پنرا ناو اگر مى خواستيم حتماً آ

ً و  سيماى شان آنانرا مى شناختى ازشيوه گفتارشان  حتما

مى  "هر يك تانرا" خداوند اعمالو  آنانرا خواهى شناخت

 داند.

 نيزمطلب ديگرى توجه ما را به المنافقون  هرسو اولآيه 

 ذيل: حبه شر ،جلب مى كند

گواهى گروه منافق در نفس الامر هر چند در اخير آيه 

 :را دروغگو مى خواندگرديده ولى با آنهم منافقين  تأييد

هيم كه تو مى دچون منافقين نزد تو آيند، گويند: گواهى 

دون اند تو بمى دد نواخد يقيناً پيامبر خدا هستى، در حاليكه

وى هستى و خداوند گواهى مى دهد كه منافقين  هشك فرستاد

 يقيناً دروغگواند.

، به رسالت پيامبر در گواهى شان صادق نيستندين منافق

فريب است، گواهى شان دروغين و براى باور ندارند، 

حاضر نيستند از ارشادات پيامبر عليه السلام اطاعت كنند و 

هم از اين لحاظ نماى خود بگيرند، ره ا وپيشواو را 
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اين گواهى شان صادقانه نيست و هم از كه دروغگو اند 

  به مقتضاى اين گواهى حاضر به اطاعت نيستند.كه لحاظ 

است كه از صميم قلب بر نه براى آن  شان گواهى مؤكد

 ،ندو او را رهبر و رهنماى خود گرفته اپيامبر ايمان آورده 

 در زمره عناصر مؤمن محسوب شوند اتست براى آن اه كبل

.پيامبر و راه نفوذ در صفوف مؤمنان براى شان باز گردد.

به اينكه يكى از مشخصات منافق  در رابطهعليه السلام 

 مى فرمايد:است  يىدروغگو

عليه وسلم قال: آية  اٰللّ عن أبي هريرة عن النبي صلى 

 ن خانمتؤا االمنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذ

 مسلم أنهو فى رواية مسلم وإن صام وصلى وزعم 

عليه وسلم  اٰللّ ابوهريره روايت مى كند كه پيامبر صلى 

چون سخن گويد، دروغ  :علائم منافق سه استفرمود: 

وعده كند تخلف ورزد و اگر امين گرفته شود، ، اگر گويد

: و در روايت مسلم اين مطلب نيز آمده است كه خيانت كند.

 ند روزه بگيرد، نماز بر پا دارد و حتى تصور كند كهچ ره

 مسلمان است.

از عمل قول و عقيده، ميان و هم آهنگى توافق چنانچه 

 وعمل تضاد ميان عقيده و مشخصات مهم ايمان است، 

 .نفاق است هشاخص عمدگفتار و كردار تناقض ميان 
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كسيست كه عملش مصداق گفتارش بوده، مسلمان واقعى 

نسبت به آن صداقتش را در عمل  مى گويد،زبان  هبه آنچ

چيزيست كه به آن كند، كردار او مصداق زنده ثابت مى 

به آن معتقد است، در حاليكه منافق و ادعاى ايمان مى كند 

به آن ادعاى ايمان مى گويد و زبان كه به  نسبت به چيزي

 ند.مى كعمل وى گفتارش را تكذيب  ،دارد، صادق نبودهرا 
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 هاگندسورى از پس

نهَُمۡ جُن ةٗ فصََدُّواْ عَن سَ  انوُاْ كَ هُمۡ سَاءَٓ مَا إنِ   لٰلِۚۡ  ٱبيِلِ ٱت خَذوُٓاْ أيَۡمََٰ

 *يعَۡمَلوُنَ 

                                                                                

 2المنافقون:  

 ا باز ماندند،خد راهشانرا سپر گرفته اند، پس از  سوگند

 يقيناً عملكرد شان زشت است.

بررسى كنيم متوجه قبلى اگر اين آيه را در ارتباط به آيه 

مى شويم كه كلام مؤكد منافقين مترادف سوگند و قسم 

در آيات متعدد قرآن نيز مى بينيم كه توسل به و  شده شمرده

آيات  سوگند را يكى از ويژگى هاى منافقين خوانده است،

ى منافقين همواره از سوگند هاكه دهد  مىنشان  رذكوم

در جنگ شان با اسلام سپر استفاده مى كنند، به عنوان  شان

و مسلمانان آن را چون حربه اى مؤثر به كار مى گيرند، از 

با توسل به  و گفته ها و كرده هاى منافقانه شان خود

 مسلمانان را با آن مى و دفاع مى كنند ى دروغينسوگندها
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 مى فرمايد:قرآن چنانچه د، نبيفر

دَ  وَكَفرَُواْ بعَۡ  ٱلۡكُفۡرِ مَةَ كَلِ  يحَۡلِفوُنَ بِٱلٰلِ مَا قاَلوُاْ وَلقَدَۡ قاَلوُاْ 

واْ بمَِا لمَۡ ينَاَلوُاْ  مِهِمۡ وَهَمُّ
هُ وٓاْ إِلا ٓ قمَُ ا نَ  وَمَ  ۚۡإسِۡلََٰ مُ ٱلٰلُ  أنَۡ أغَۡنىََٰ

ن يتَوََل وۡاْ هُمۡ ۖ وَإِ ل   يۡرٗاوبوُاْ يكَُ خَ تُ يَ وَرَسُولهُُۥ مِن فضَۡلِهِۡۦۚ فإَِن 

نۡيَ  بۡهُمُ ٱلٰلُ عَذاَباً ألَِيمٗا فيِ ٱلدُّ رۡضِ مَا لهَُمۡ فيِ ٱلَۡۡ وَ خِرَةِۚۡ ٱلۡۡٓ ا وَ يعُذَ ِ

ّٖ وَلَا نصَِيرّٖ    74التوبه: *مِن وَلِي 

حرفى عليه اسلام و "به خدا سوگند مى خورند كه 

 "آميز"ليكه يقيناً سخن كفر احر نگفته اند، د "مسلمانان

به  سعى دستيابى پس از اسلام ِشان كافر شده اند.و  گفته اند

نه انتقادهاى عيبجوياچيزى را كردند كه به آن نايل نشدند، 

با فضل خود آنان را شان براى آن بود كه خدا و پيامبرش 

اگر و  نواختند، پس اگر توبه كنند براى شان بهتر باشد

ذيب اوند با عذاب دردناكى در دنيا و آخرت تعدخ دروبرگردانن

 در زمين نداشته باشند.ياورى  چ يار وهيو  شان كند

ن إِ ضُوهُ قُّ أنَ يرُۡ لهُُٓۥ أحََ سُووَرَ  يحَۡلِفوُنَ بِٱلٰلِ لكَُمۡ لِيرُۡضُوكُمۡ وَٱلٰلُ 

 *كَانوُاْ مُؤۡمِنيِنَ 

                                                                                   

  62لتوبه: ا 

 "كه منافق نيستيم"نند مى كبراى تان به نام خدا سوگند ياد 
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تا شما را راضى كنند، در حاليكه خدا و پيامبرش سزاوارتر 

 است كه راضى شان كنند اگر مؤمن اند.

كِ وَ مۡ نكُ م م ِ إنِ هُمۡ لمَِنكُمۡ وَمَا هُ  لٰلِ وَيحَۡلِفوُنَ بِٱ  *رَقوُنَ ن هُمۡ قوَۡمٞ يفَۡ لََٰ

 56التوبه: 

شمااند،  هبدون شك از زمرنند كه مى كوبه خدا سوگند ياد 

و "شما نيستند، ولى گروه ترسو اند  هدر حاليكه از زمر

  "از شما در كنار تان قرار گرفته اند سبنابر تر

آنچه آنها را در صف مسلمانان قرار داده، نه درك و 

ايمان و عقيده، بلكه ترس و هراس از  هن تشخيص است و

نده پيروزى مسلمانان است كه آنها را اكراهاً به اين سو كشا

 است.
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 از راه خداباز ماندگان 

 2 المنافقون: * لٰلِۚۡ ٱفصََدُّواْ عَن سَبيِلِ 

ين بخش آيه دو ا "صدوا"با توجه به معانى دوگانه 

 "پس از راه خدا باز ماندند" :ندمى كمعنى جداگانه را افاده 

ين هم خود از راه خدا قمناف. "مانع شدند پس از راه خدا"و 

باز مى مانند و هم ديگران را از راه خدا مانع مى شوند. 

بر ترى  آنها گرچه در ظاهر تظاهر به ايمان مى نمايند، از

دين خدا ياد آور مى شوند و در مورد رسالت پيامبر اظهار 

ادعا تمامى دهند كه در ى اما عملاً نشان م ،دكننى عقيدت م

مخلص يكى صادق و كاذب اند و نسبت به هيچ  ى شانها

باعث نسيتند. اين عدم صداقت و اخلاص اگر از يكطرف 

ردد از طرف مى گى دينارشادات عمل به امتناع آنان از 

و  هدايات دينقبول اسلام، عمل به از ديگران ديگر مانع 

قرآن در اين بيائيد بنگريم كه مى گردد.  ناهمراهى با مسلمان

هم خود از راه خدا منافقين چگونه رابطه چه مى فرمايد و 

 باز مى مانند و هم ديگران را مانع مى شوند.
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اين  جل شأنه لازمه طبيعى ايمان به خدامى دانيم كه 

 هيچاست كه مدعى ايمان، جز در برابر خداى يكتا در برابر 

 پيروى و اطاعت ازجز ى خم نكند، گدكسى سر اطاعت و بن

به هيچ چيزى ديگر التزام نورزد، هيچ قانون، دين خدا، 

ات ديگرى را نپذيرد و هرگز در برابر حكم رحدود و مقر

ديگران به امتثال و اطاعت نپردازد، نيك بختى و سعادتش 

و جستجارشادات الهى از پيروى التزام به دين و در تنها را 

به قيمت زندگى و حيات او به اين هدف  لوصوكند، هر چند 

ا رامكان پذير باشد و انحراف و تجاوز از مرز هاى دين خدا 

 همرگ و نابودى تلقى نمايد، گرچه اين انحراف سلطنت هم

بنده اغراض اما منافق  د.جهان را براى او ميسر گردان

مى خواند و معقول صحيح روشى را تنها دنيوى خود است، 

را تأمين اش دنيوى كند كه اغراض  ىم از آن پيروىو 

ن به ديفقط زمانى  ،را تهديد نكند آسايشش نمايد و آرامش و

التزام مى تظاهر به و نسبت به قضاوتهايش رجوع نموده 

چنانچه قرآن او را در رسيدن به اهدافش كمك كند. كه كند 

 مى فرمايد:

نۡهُمهُمۡ إِذَ يۡنَ بَ  مَ وَرَسُولِهۦِ لِيحَۡكُ  لٰلِ وَإِذاَ دُعُوٓاْ إلِىَ ٱ  ا فرَِيقٞ م ِ

عۡرِضُونَ  النور:  *عِنيِنَ مُذۡ  اْ إلِيَۡهِ وَإِن يكَُن ل هُمُ ٱلۡحَقُّ يأَۡتوُٓ  *مُّ

   49 ـ48
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 ناشتا ميان  ؛بسوى خدا و پيامبرش دعوت شوندو چون 

نند. و اگر مى كن اعراض ناگاه گروهى از آنا ؛كندقضاوت 

يش بسو ،باشد "شان ىاادعفق اموو "حق براى آنان 

 بيايند.فرمانبردار و مطيع 

چنان است كه اگر  موقف آنها در معامله با دينيعنى 

و  احكام و هداياتش با هوى و هوس آنان موافقت نمايد

در آنصورت با كمال  ؛برآورده سازدشان را  خواسته هاى

آن در محدوده از احكام و  گردن نهندبه آن خضوع و خشوع 

موئيد موضع  ض شان جواب مثبت مى گويد واربه اغكه اى 

 ولى اگر احكام وهدايات دين ،مى نماينداطاعت  آنان است؛

مطامع در تعارض با اغراض و اهداف خود بيابند و خدا را 

 به مخالفت پرداخته ودر آن صورت شان را برآورده نسازد، 

 از امتثال آن رومى گردانند.

اين اساسى ايمان  و تقاضاهاى عمدهقرآن يكى از از نظر 

قضاياى زندگى، حل و فصل تمامى بايد غرض است كه 

، چه در بعد فكرى و منازعات، مناقشات و اختلافاتتمامى 

به دين  روزمره زندگى،معاملات رابطه به اعتقادى و چه در 

و قطعى، نهائى  و قضاوتها و فيصله هاى آنرارجوع كرد 

آن گردن نهاد،  هب به آن راضي بود وواجب التعميل خواند، 

ديدگاه از  مردود است وكسي كه چنين نكند، ادعاى ايمانش 
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مناقشات و مشاجراتش را به دين كسى كه قرآن منافق، 

به هر انگيزه اى كرد، محول  راجع نكرد و به مرجعى ديگر

تقرب به يا اغراض دنيوى، دستيابى به چه براى كه باشد؛ 

با اين كار از دائره  ،زمامدارانترس از مؤاخذه يا و  حكام

و در پرتگاه كفر و نفاق سقوط كرده،  ايمان بيرون رفته

واهى و ميان تهى است و تصورش از دين ادعاى ايمان او 

 بى بنياد. قرآن مى فرمايد:ناقص و 

مُوكَ  نهَُمۡ ثمُ  لَا جَرَ بيَۡ شَ مَا فيِ فلََا وَرَب ِكَ لَا يؤُۡمِنوُنَ حَت ىَٰ يحَُك ِ

ا قضََيۡتَ  يٓ يجَِدُواْ فِ  م  * لِيمٗا مُواْ تسَۡ ل ِ يسَُ وَ أنَفسُِهِمۡ حَرَجٗا م ِ

 65النساء:

جرات شان امشدر تو را تا  ،دگارت سوگندونه؛ به پرپس 

در سينه هاى شان از فيصله تو حرجى سپس حكم نگيرند، 

 آورده اند.ه ، ايمان نكاملاً تسليم نشوندو  نيابند

پيامبر مى شود كه  هيعنى ايمان شان در صورتى پذيرفت

عليه السلام در مشاجرات حكم بگيرند، به فيصله اش راضي 

 و قانع باشند و از آن اطاعت كنند. 

 همچنان مى فرمايد:

ألَمَۡ ترََ إِلىَ ٱل ذِينَ يزَۡعُمُونَ أنَ هُمۡ ءَامَنوُاْ بِمَآ أنُزِلَ إِليَۡكَ وَمَآ أنُزِلَ 

غوُتِ وَقدَۡ أمُِرُوٓاْ أنَ امِن قبَۡلِكَ يرُِيدُونَ أنَ يتَحََ 
كَمُوٓاْ إلِىَ ٱلط َٰ
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لَاا بعَِيدٗا  نُ أنَ يضُِل هُمۡ ضَلََٰ  60النساء: *يكَۡفرُُواْ بهِِۖۦ وَيرُِيدُ ٱلش يۡطََٰ

 كه گمان مى كنند به آنچه بسوى توى نديدى آيا بسوى كسان

 اند؛ از تو نازل شده ايمان آورده به آنچه قبل نازل گرديده و

 بروندطاغوت  غرض تحاكم نزدمى خواهند كه  ىلدر حا

به حكام سركش حل و فصل را جهت  قضاياى شان"

كه حالى كه به آنان امر شده در  "مى كنندوستمگر راجع 

به گمراهى را ان آنمنكرش شوند و شيطان مى خواهد كه 

 .گمراه سازد بعيد از حقخيلى 

عدم  وانكار از طاغوت مباركه نشان مى دهد كه  هن آياي

يكى از فصل منازعات  مراجعه به آن غرض تحاكم و حل و

ون آن دايمان است كه بتقاضاى مهمترين و اساسى ترين 

حتى تصور و گمان ايمان و  هيچ ارزشى نداردادعاى ايمان 

 و مدعى اين ايمان و گمانمردود خوانده شده به كتب الهى 

اه گتباعث سقوط او در پرملعبه دست شيطان خوانده كه را 

  .است عميق گمراهى شده

يست كه بخاطر تأمين منافع مادى سدر حقيقت منافق ك

ز ورزد و براى آنكه ا اجتناب مى ىتعميل هدايات دين اش از

خطر نيروهاى كفر و حكام ملحد و ستمگر در امان باشد به 

گوش به فرمان و و  تن مى دهددر برابر آنان ننگين كرنش 

  .دستور آنان مى نهد
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طاغوت و بغاوت از جرأت انكار از  نى كهانآآرى 

حاضر نيستند به  زمامداران جابر و ستمگر را ندارند و

تحمل دشواريها از هدايات دين خدا پيروى و اطاعت بهاى 

 رخنهشان ضمير ، منافق و گمراه اند، نفاق و فساد در كنند

ها نه تنكرده و ايمان شان را به نابودى كشانده است. ايمان 

 از صميم قلب، بطوركه دارد از مدعى ايمان ضا را اقاين ت

اد در برابر دين و دستوراتش منقارح خود وكامل و با تمام ج

 هميلمساعى جتمامى  هتا غايتقاضا مى كند باشد بلكه از او 

ى ين خلاصه گردد كه چنانچه در كائنات اوامر تكوينا دراش 

دگان نب بدون كم و كاست نافذ است، ميانجل شأنه  خداوند

كام تشريعى اش نافذ گردد. مساعى حادر روى زمين؛  خدا

تقاضاى  مول گرامىأق اين مقصميمانه در جهت تحجدى و 

مبرم ايمان است، مؤمن مكلف است در جهت تحقق اين 

هم  ،را بكار انداخته شاامكانات دست داشته هدف تمامى 

 درو  يگران را به آن دعوت كندباشد و هم ددين خود تابع 

لصانه خمساعى م ه حاكميت آن در پهنه اجتماع بشرىار

بسوى اين هدف گرامى دعوت كند، با با زبانش بخرچ دهد، 

كردار صالح خود نسبت به آن ابراز صداقت و و  عمل

اخلاص نموده و بقيمت مال و جان در جهت تحقق آن 

 صميمانه برزمد. قرآن در اين رابطه مى فرمايد:
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جَاتضَۡعفَِ لۡمُسۡ ٱوَ  لٰلِ لوُنَ فيِ سَبيِلِ ٱتِ وَمَا لكَُمۡ لَا تقََُٰ  لِ ينَ مِنَ ٱلر ِ

نِ ٱل ذِينَ يقَوُلوُنَ رَ  ذِهِ ٱلۡقَ  خۡرِجۡناَأَ آ ب نَ وَٱلن سَِاءِٓ وَٱلۡوِلۡدََٰ رۡيةَِ مِنۡ هََٰ

ناَ مِن ل دُنكَ ٱجۡعلَ ل  ا وَ لِي ٗ ٱلظ الِمِ أهَۡلهَُا وَٱجۡعلَ ل ناَ مِن ل دُنكَ وَ 

تِلوُنَ فيِ سَبِ  *ا رً نصَِي
نَ كَفرَُواْ وَٱل ذِي لٰلِۖ يلِ ٱٱل ذِينَ ءَامَنوُاْ يقََُٰ

تِلوُٓاْ أَ  غوُتِ فقَََٰ
تِلوُنَ فيِ سَبيِلِ ٱلط َٰ ٓ وۡلِ يقََُٰ نِۖ إِن  كَيۡ ءَ ٱلش يۡ ياَ دَ طََٰ

نِ كَانَ ضَعِيفاً    76 ـ75النساء:  *ٱلش يۡطََٰ

مردان،  "نجات" و شما راچه شده كه در راه خدا و بخاطر

 با"نمى جنگيد كه  "درمانده و بيچاره اى"زنان و اطفال 

ه كسرزمينى ما را از اين  !مى گويند: خداوندا "فريادفرياد 

ستمگراند نجات ده و از  ظالم و "فرمانروايانش"اهلش 

كه  جانب خود مددگار و حامى اى براى ما مقرر فرما! آنان

كه كفر  ند و آنانمزر در راه خدا مىواره مؤمن اند هم

پيكار  "شيطان و حكام خودكامه"ورزيده اند در راه طاغوت 

با دوستان و همكاران  "اى مؤمنان"نند، پس شما مى ك

كه نيرنگ شيطان نهايت  "و متيقن باشيد"شيطان بجنگيد 

 ضعيف است.

رفيع مقام و منزلت  ،تيدشما كه مدعى ايمان هس يعنى

حكومت اقامه  براى ،بشما اختصاص يافتهخلافت زمين 

مأمور گرديده ايد و الهى نجات بخش اسلامي و غلبه دين 

مسئوليت خطير امر به معروف و نهى از بدى و منكر را 
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بعهده داريد و بدين ترتيب قيادت و رهبرى امتها بدوش شما 

ر كدام دليلى در راه خدا بنابگذاشته شده، پس شما چگونه و 

پيكار دوامدار و جهاد و به  نو بخاطر اداى وجايب ايمانى تا

مى شاهديد و در حاليكه  !!خستگى ناپذير متوسل نمى شويد

براى نجات و مظلوم محكوم ، "ستمديده" بينيد كه مردمان

گاه دره شان، به انتظار حمايه و همكارى شما دست نياز ب

هيچ ده اند و منتظر فريادرسى اند؟! بلند نموپروردگارشان 

با و  راد مؤمن با وجود ادعاىايمانفادليلى وجود نداردكه 

در آن آتش ظلم و ستمگرى زبانه مى  وضعيتى كهمشاهده 

پيگيرعليه تجاوز و ستمگرى اقدام ننمايند  هكشد، به مبارز

و از ستمكشان درمانده و محكوم دستگيرى نكنند. فيصله 

زندگى افراد مؤمن را مبارزه  هكه برناماست الهى اين قاطع 

و براى  جل شأنهع ناپذير در راه خدا اطدوامدار و انق

درايمان شان صادق  نانى كهآ ،دين خدا تشكيل داده حاكميت

خطير ايمانى به هيچ صورتى در امر اداى اين مسئوليت  ؛اند

اهمال و غفلت نخواهند ورزيد، هرچند حزب شيطان و 

سايل و و  اه و منحرف طاغوت، تمام نيروهاهواداران گمر

تجهيزات ممكن در  ههم با ،بكار گرفته ارذرائع ناپاك شان

برابرافراد مؤمن سد گرديده، نيرنگ ها و دسايس گوناگون 

و بربريت برپا كنند، اما تمام  براه بيندازند و وحشت
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تجهيزات دشمنان حق، ظاهر فريبنده و مستحكم باطل، 

كشتن و بستن و اعدام ها و  ،يس دشمننيرنگ ها و دسا

هيچ صورتى در عزم و اراده  هكشتار هاى دسته جمعى ب

نخواهد كرد،  سستى ايجاد راستين فتور و راسخ مؤمنان

به  ،آنان با اطمئنان كامل به نصرت و حمايه پروردگار شان

اميد سعادت اخروى، با نيروهاى مجهز باطل به مقابله 

افتخار مبارزه در راه حق را پرم لَ خواهند پرداخت و عَ 

در مورد آنان مى  جل شأنه دنبرزمين نخواهند گذاشت. خداو

 فرمايد:

سُولُ وَٱل ذِينَ ءَامَنوُاْ مَعهَُۥ جََٰ  كِنِ ٱلر 
مۡۚۡ لِهِمۡ وَأنَفسُِهِ بِأمَۡوََٰ  واْ هَدُ لََٰ

ئِكَ هُ 
ٓ تُۖ وَأوُْلََٰ ئِكَ لهَُمُ ٱلۡخَيۡرََٰ

ٓ  88التوبة:  *فۡلِحُونَ لۡمُ ٱمُ وَأوُْلََٰ

هاد جل شان امليكن پيامبر و مؤمنانى كه با او اند، با جان و 

 ند. كرده اند، براى آنان نيكى هاست و يقيناً آنان رستگار ا

 جاى ديگرى مى فرمايد.

لهَُم أمَۡ وَ مۡ ٱشۡترََىَٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنيِنَ أنَفسَُهُ  لٰلَ إِن  ٱ  أنَ  لهَُمُ ٱلۡجَ بِ وََٰ
ن ةَۚۡ

تِلوُنَ فيِ سَبِيلِ ٱ ا فيِعَ  ا وَعۡدً ونَۖ تلَُ فيَقَۡتلُوُنَ وَيقُۡ  لٰلِ يقََُٰ  ليَۡهِ حَق ٗ

نجِيلِ وَٱلۡقرُۡءَانِۚۡ وَمَنۡ أَ  ةِ وَٱلِۡۡ  لٰلِۚۡ مِنَ ٱ عهَۡدِهۦِبِ ىَٰ وۡفَ ٱلت وۡرَىَٰ

*  لۡفوَۡزُ ٱلۡعظَِيمُ ٱلِكَ هُوَ ذََٰ وَ ۡۦۚ فٱَسۡتبَۡشِرُواْ ببِيَۡعِكُمُ ٱل ذِي باَيعَۡتمُ بهِِ 

  111التوبه: 
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 يناشانرا بعوض  ىاز مؤمنان مالها و جانها كه خداونديقيناً 

در راه خدا واره كه جنت براى شان باشد، همخريده است 

، وعده راستين الهى شند و كشته مى شوندمى كمى رزمند، 

چه كسى بيش از خدا بر و  است در تورات و انجيل و قرآن

ه وعده اش وفادار است؟ پس بر اين مبايعه اى كه انجام داد

 است. ىگايد شادمان باشيد و اين پيروزى بزر

انگيزه ديگرى جز حصول مطامع پست  منافقين كهو اما 

ارضاى كسانى كه ماحول شانرا  ديگرى جز مادى و محرك

گرفته اند و تصور مى كنند كه در سرنوشت شان مؤثر اند، 

مل بناءً نمى توانند دشواريهاى دفاع از حق را متح ندارند،

جل  ادخ شوند، آنها نه تنها از تعقيب مسلسل و پيگير راه

باز مى مانند و هرگز امكانات دست داشته شانرا در  شأنه

 مى بكار نمى اندازند، بلكه همواره تلاش جل شأنه راه خدا

در  عدم اشتراك شانبهانه كه فراهم شود ورزند تا شرايطى 

را در اختيار شان  جل شأنه مبارزه براى حاكميت دين خدا

 .بگذارد

ذنَكََ    ۡـسُولِهِ ٱسۡتَ رَ واْ مَعَ هِدُ جََٰ وَ  لٰلِ ءَامِنوُاْ بِٱ نۡ وَإِذآَ أنُزِلتَۡ سُورَةٌ أَ 

عِدِيٱعَ ن م  أوُْلوُاْ ٱلط وۡلِ مِنۡهُمۡ وَقاَلوُاْ ذرَۡناَ نكَُ   86التوبه:  *نَ لۡقََٰ

نازل كرده شود كه  "به اين مضمون"و چون سوره اى 

يكجا جهاد پيامبرش و با  بخدا ايمان آريد
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و اجازه مى طلبند مندان شان از تو ناتو" درآنصورت"كنيد،

باكسانى باشيم " گويند: بگذار ما را تا با قاعدين باشيممى 

  "كه از جنگ بازمانده اند

 يىحالت استعداد و توانا در منافقيننيد كه مى كمشاهده 

مساعى براى اقامه دين هاد و از سهمگيرى و اشتراك در ج

به جبهه تا  دنهاومى خورزيده و اجازه  ابا جل شأنه خدا

 جنگ فرستاده نشوند!!

در باره موضع مؤمنان و منافقان در  جل شأنه خداوند

 رمايد:مى فرابطه به اشتراك در جنگ 

هِدُومِ ٱلۡۡخِٓ يوَۡ ٱلۡ وَ  لٰلِ ذِنكَُ ٱل ذِينَ يؤُۡمِنوُنَ بِٱ   ۡـتَ لَا يسَۡ  اْ رِ أنَ يجََُٰ

لِهِمۡ وَأنَفسُِهِمۡه وَٱ ذِنكَُ ٱل ذِينَ لَا    ۡـن مَا يسَۡتَ إِ  *قِينَ ت  لۡمُ بِٱ عَلِيمُا  لٰلُ بِأمَۡوََٰ

مۡ هُمۡ فيِ رَيۡبِهِ وبهُُمۡ فَ قلُُ  بتَۡ وَٱلۡيوَۡمِ ٱلۡۡخِٓرِ وَٱرۡتاَ لٰلِ يؤُۡمِنوُنَ بِٱ

 45ـ 44التوبه:  *يتَرََد دُونَ 

نرا دارند از تو اجازه آخدا و روز آخرت ايمان ه بكسانى كه 

و  بازمانندجان شان و اد با مال هج ازنمى خواهند كه 

تنها كسانى خداوند بر حالت اين پرهيزگاران دانا است، 

ه ب كه از تو اجازه مى طلبند "جهت عدم اشتراك در جهاد"

 و متردد بوده و دلهاى شان خدا و روز آخرت ايمان ندارند

 در شك و ترديد شان سرگردان اند.
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 همچنان مى فرمايد:

بِعاَثَ  لٰلُ ٱ كِن كَرِهَ لََٰ ةٗ وَ خُرُوجَ لَۡعََدُّواْ لهَُۥ عُد  لۡ ٱ وَلوَۡ أرََادُواْ  هُمۡ ٱنا

عِدِينَ      46وبه: الت *فثَبَ طَهُمۡ وَقيِلَ ٱقۡعدُُواْ مَعَ ٱلۡقََٰ

، حتماً داشتندبيرون رفتن به جهاد را مى قصد  و اگر

لى خداوند بر انگيختن و سامانى برايش مهيا مى كردند

نها داشت، پس آنانرا از حركت بازداشت و به آ دآنانرا ناپسن

 نشسته اند.كه بازبنشينيد : با كسانى گفته شد

منافقين با وجود استطاعت، از اشتراك در جهاد ابا مى 

شوند،  ورزند، به بهانه تراشى هاى منافقانه متوسل مى

 آنگاه كه سئوال و معاذير دروغين وكاذبانه عرضه مى كنند

دفاع از عقيده و ايمان مطرح  رگنسهمگيرى شان در س

ا و جوازنامه هاى نارو ،گردد، خود را به اين درو آن در زده

ايه نند. اما در جهت مقابل اين گروه فروممى كناجائز تعبيه 

ى لاهمتى حكايت مااز داستان رادمردان و جبون، كتاب خدا و

ر معقول از اشتراك د با وجود معاذير شرعى وهرگاه كند كه 

عدم ر بنابند و ا، اكراهاً بازمانده بله با دشمنان حقاقم هجبه

 امكانات ضرورى، امكان آنرا بدست نياورده انددسترسى به 

بر كه دوش بدوش هم سنگران شان برزمند، اندوه جانكاهى 

ك بر فرصتى كه از دست داده اند اش وسايه افگنده شان قلب 

 ريزند.  حسرت مى
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مۡ دُ مَآ أحَۡمِلكُُ  لَآ أجَِ لۡتَ قُ هُمۡ  أتَوَۡكَ لِتحَۡمِلَ آ مَ وَلَا عَلىَ ٱل ذِينَ إِذاَ 

أعَۡينُهُُمۡ تفَِيضُ مِنَ ٱلد    يجَِدُواْ مَا زَناً ألَا  عِ حَ مۡ عَليَۡهِ توََل واْ و 

  92التوبه:  *ينُفِقوُنَ 

نيست كه  "ىاعتراض"نيز  يىبر آنها "بهمين ترتيب"و 

 ند تا وسائل سوارىه ادومدرخواست نو آمده  هرگاه نزد تو

از وسايل " :گفتى "به آنها"تو  لىو يىشان تهيه نماى برا

 با"كه در زير پاى تان بگذارم، چيزى را نمى يابم  "سوارى

و محزون برگشتند كه  پريشاندر حالى  "شنيدن اين حرف

براى انفاق بنابر اين كه چشمان شان از اشك جارى بود، 

 ندارند.   راچيزى در اختي "در راه خدا"

 آنهايى كه براى فداكارى درراه اسلام نيد،مى كمشاهده 

بيتاب بوده، احساسات پاك و مخلصانه آنها را به رفتن 

وسائل  ارد ولى مجبوريت هاى حقيقى و عدم ذرائع وميدوا

جهاد  ازردد، تحمل حالت بازماندن مى گضرورى مانع آنها 

 و مشكل است راوبر آنها دش هبه انداز جل شأنه در راه خدا

 جبران ناپذيرى از چنين حالتى احساس مى هو چنان صدم

نمايند كه به مجرد احساس اين مطلب، بيدرنگ اشك شان 

در اختيار  با تأسف مى گويند: كاش وسيله اى جارى گرديده

اطل داشتند تا امكان اشتراك آنها را در پيكار حق عليه ب مى

 ساخت.يميسر م
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مى در قبال آنها طورى قرار  عنباوجوديكه عوائق و موا

يرد و معذرت آنها چنان است كه در صورت استدلال و گ

تمسك به آن از ملامت و اعتراض ديگران نجات مى يابند، 

را عامل فلاح و نجات  جل شأنه ولى چون جهاد در راه خدا

 از دنبناءً بازمان قرب به بارگاه الهى مى شمارند؛و وسيله ت

 نند.مى كتلقى ين سعادت رتگآنرا محروميت از بزر

در ايام پيرى  عنه اٰللّ  رضىبو طلحه انند كه مى كروايت 

رد، چون به اين آيه رسيد مى كاش سوره التوبه را تلاوت 

سبكبار و گرانبار بيرون رويد و با “ كه انفروا خفافاً و ثقالاً 

فرزندانش را  ،”مال و جان تان در راه خدا جهاد كنيد...

امر فرموده كه در حال  جل شأنهخداوند  :تفگخواند و افر

جوانى و پيرى براى جهاد بيرون رويد، پس شما اى 

جهاد  جل شأنه فرزندانم! مرا مجهز سازيد تا در راه خدا

بر تو رحم  جل شأنه فرزندانش در جواب گفتند: خداوند كنم.

 ،شركت ورزيدى عليه السلامغزوات پيامبر  هكند، تو در هم

 تا عنه اٰللّ  رضىمودند، با ابوبكر صديق رف تا آنكه رحلت

 اٰللّ  رضىزمان وفات وى در جهاد مصروف بودى و با عمر 

جهاد كردى، اكنون  آخرين روز زندگيش در راه خدا تا عنه

جهاد ه جاى تو به بگذار ما ب ،كه ايام پيرى ات فرارسيده

بر ، نموده به شدت انكار عنه اٰللّ  رضىبرويم، ابو طلحه 



 

50 

 

 

نيافتند كه  ورزيد، فرزندانش چاره اى جز اين اصرار شنترف

با او توافق نمايند، پس زمينه آنرا فراهم ساختند تا او را در 

يك كشتى سوار نموده بسوى محاذ جنگ رخصت نمايند. ابو 

طلحه سفرش را آغاز كرد و در نيمه راه وفات نمود. كشتى 

د تا او نتفجزيره اى نيا ،حامل جسداو در بحر در حركت بود

به جزيره اى  روز ”19“بعد از تا اين كه را دفن نمايند، 

هيچگونه تغييرى در جسد او نمايان  و در حاليكه رسيدند

كه ست همان نقشى ا او را بخاك سپردند. اين ه بود،نگرديد

، ازى مى كندزندگى انسان ب رايمان راسخ و تزلزل ناپذير د

ف پيرى او را از عض كه با نور ايمان روشن گرديد نه هسين

باز خواهد داشت و نه  جل شأنه مبارزه مسلسل در راه خدا

ادامه پيكار در راه تحقق حق  غرور جوانى مانع او از

را خواهد  نه مجبوريت فقر و تنگدستى جلو او خواهد شد،

مساعى صميمانه  ثروت و غنا او را از بذل هنه نش گرفت و

خواهد ساخت،  فرمنص جل شأنه در راه حاكميت دين خدا

بر عكس عناصر منافق كه نه در برابر خدا چنان احساس 

مسئوليت مى كنند كه اين احساس مسئوليت انگيزه و محرك 

گردد و نه آخرت و نعمات موعود  اٰللّ آنها در جهاد فى سبيل 

اخروى در ميزان قضاوت آنها ارزش آنرا دارد كه براى 

گردند و به  فرصاز ناز و نعمت موجود من هحصول آن لحظ
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اميد نتائج اخروى آسايش و راحت موجود شانرا از دست 

بدهند، آنچه از ديدگاه نفاق ارزش و اهميت دارد صرفاً 

تأمين رفاه و آسايش شخصى در زندگى موجود دنيوى 

جهاد  عدم سهمگيرى در حد منافقين نه تنها در است، بناءً 

ن اش هموضعگيرى هاى منافقان نند، بلكه ازمى كتوقف 

قرآن مى بر آن فخر و مباهات مى ورزند.  كاملاً راضى بوده

 فرمايد:

هُمۡ لَا فَ وبهِِمۡ لُ  قُ لىََٰ عَ رَضُواْ بِأنَ يكَُونوُاْ مَعَ ٱلۡخَوَالِفِ وَطُبعَِ 

 * يفَۡقهَُونَ 

                                                                                  

  87التوبه:  

 از جنگبازمانده  زنان"خوالف در كنار ندكه اراضى بر اين 

 مهر كوبيده شد، پس نمى فهمند.شان دلهاى  بر "باشند

 وجهاد اجتناب ورزيده  خود از كه گذشته از اين ينمنافق

 ند، توأم به آنا راضى مجاهدين راه خدا بر موقف تخلف از

ه ار از اصل جهاد و قبول دشواريها و مشكلات مبارزه در

اكراه مى ورزندو تحمل مصائب و مشكلات را  جل شأنه خدا

 :نندخوا امر بيهوده مى

فَ رَسُولِ ٱ هِدُواْ  لٰلِ فرَِحَ ٱلۡمُخَل فوُنَ بمَِقۡعدَِهِمۡ خِلََٰ وَكَرِهُوٓاْ أنَ يجََُٰ
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لِهِمۡ وَأنَفسُِهِمۡ فيِ سَبِيلِ ٱ قلُۡ  وَقاَلوُاْ لَا تنَفِرُواْ فيِ ٱلۡحَر ِه  لٰلِ بِأمَۡوََٰ

اۚۡ ل وۡ كَانوُاْ يفَۡقهَُونَ   81التوبه:  *ناَرُ جَهَن مَ أشََدُّ حَر ٗ

برباز نشستن شان بر خلاف پيامبر خدا تخلف كنندگان 

ان راه خدا با مال و جشادمان شدند و ناپسند داشتند كه در 

گرمى و حرارت بيرون نرويد شان بجنگند و گفتند: در اين 

از لحاظ  "دوزخ شديد تر است  شآت بگو: ،"براى جهاد"

 . "فتندمى گتا چنين ن "كاش مى فهميدند "گرمى

 فقين ازتا اين جا بحث ما در باره چگونگى بازماندن منا

ئر مانع سا آنها چگونه كهاكنون با يد ببينيم  بود، راه خدا

 ممانعت از راه خدا چند صورت شوند. افراد از راه خدا مى

 دارد:

با و آشكارا علني دشمن چون و داً مع عده اىالف: اينكه 

و گسترش دعوت  د، جلو بسطرنامكاناتى كه در اختيار دا

د و در جهت سركوبى نهضت اسلامى نالىالحق را مى گير

شان را بكا ر گرفته، قوا و  هوسائل و ذرايع دست داشت

 ،نندمى كبرچيدن بساط اسلام استخدام براى نيروهاى شانرا 

 اعم از ،انجام مى دهند صريح اسلام نانمكار را دش البته اين

و  آنهائيكه در موضع دشمنى و عداوت بر ملا قرار گرفته اند

چون ، در دل عميق اسلام هآنهائيكه با وجود داشتن كين يا

اسلام مى  مسلمان عليه هقياف درو  دوست تبارز مى كنند
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قرآن طى آيات متعدد خويش خصوصيات مختلف اين  د.جنگن

 فرمايد:  توضيح مى كند، چنانچه مى ار گروه منافق

بِ ءَامِنُ  نۡ أهَۡلِ ٱلۡكِتََٰ  لَ عَلىَ ٱل ذِينَ ذِيٓ أنُزِ ٱل  بِ واْ وَقاَلتَ ط ائِٓفةَٞ م ِ

 لآ* جِعوُنَ هُمۡ يرَۡ علَ  ۥ لَ ءَامَنوُاْ وَجۡهَ ٱلن هَارِ وَٱكۡفرُُوٓاْ ءَاخِرَهُ 

   72 :عمران

ل مسلمانان ناز بر هچنبه آ گفتند:از اهل كتاب  ه اىو دست

 تا انكاركنيد، در پايانش و اول روز ايمان بياوريداست؛ شده 

 آنها برگردند. باشد كه 

اين  ازهمواره به هدايت سردمداران كافر شان،  ينمنافق

روش منافقانه براى ايجاد روحيه شك و ترديد ميان 

 مسلمانان استفاده مى نمايند.

  مى فرمايد: ردر جاى ديگ

ا زَادُوكُمۡ إِلا  خَباَلٗا رَ لوَۡ خَ  لكَُمۡ يبَۡغوُخِ وۡضَعوُاْ لََۡ  وَ جُواْ فيِكُم م  نكَُمُ لََٰ

عوُنَ لهَُمۡه وَٱ لِ  يمُا لِ عَ  لٰلُ ٱلۡفِتۡنةََ وَفيِكُمۡ سَم َٰ
  47التوبه:  *مِينَ بٱِلظ َٰ

برمى آمدند،  "براى جهاد"ميان شما  "منافقين"و اگر 

در البته و  مى افزودندن چيزى ديگرفساد  براى تان جز

و ميان  و فتنه مى تاختندآشوب  صفوف تان غرض ايجاد

منافقين و يا سخنان  هشنوند"آنها اند شنوندگانى براى شما 

 "فرمان دشمن در صفوف تان عمل مى كنندجواسيسى كه ب
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 داناست.بر حالت اين ستمگران و خدا 

 د:راى را در برابر ما مى گذاين آيه چند مطلب خيلى مهم

حضور منافقين در صفوف تان نه تنها به قوت و 

باعث ضعف تان و عامل نيرومندى شما نمى افزايد بلكه 

 بدنظمى و آشوب در صفوف تان مى شود.

 ً به كسانى يافت خواهند شد كه در ميان شما حتما

 و تحت تأثير تبليغات وش نهادهگيز منافقين گشرانحرفهاى 

   گيرند.مى شان قرار 

س دشمن عمل نموده، به اسرار تان دست يسچون جوا

 يافته و در اختيار دشمن مى گذارند. 

 است كهاين  دوم مانع شدن از راه خداصورت و اما 

شان  هفقانمواقف و موضعگيرى هاى منانه تنها با منافقين 

خلل و فتور  مؤمنان واقعى و داعيان حقاراده در عزم و 

باعث تهاى آنان قفمنامضاف بر آن بلكه ى كنند، م ايجاد

ايجاد شكوك و شبهات در مخاطبين دعوت مى شود، 

اسلام مى و الگوى مخاطبين دعوت اين ها را مصداق 

را مغاير كردار، اعمال، اطوار و اخلاق آنان ولى انگارند، 

ادعا و كردار و اين دوگانگى در ايمان مى يابند، ى هاتقاضا

خاطبين م اطوار نه تنها موجب ايجاد شكوك و شبهات در
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آنان را عليه انزجار و نفرت دعوت اسلامى مى شود بلكه 

نهضت اسلامى را چهره اصلى اصل دين تحريك نموده و 

گران در مجموع دراذهان ديمخدوش مى سازند و نهضت را 

. در حقيقت اين انسداد، خطرش به مراتب به حال وبندمى ك

 هبدشمن  زيرا .نهضت اسلامى زيان آورتر و مهلك تر است

 نمى هبا هيچ وسيل ،كه نيرومند و پرتوان باشد ههر انداز

جلو اى از پيروزى اسلام جلو گيرى كند، هيچ حربه  تواند

مگر اينكه  ،بسط و گسترش نهضت اسلامى را نخواهد گرفت

را وارونه جلوه  اصلى اسلام همسلمانان چهر وضع عملى

 ونمايان شود كه در واقع وجه عمده  دهد و در قيافه اى

 هاصيل امتياز و برترى اش را از دست داده و در چنان قياف

آن سركوب و در جلوه نمايد كه روح ايمان مسخ شده اى

 منكوب گرديده باشد.

دشمنى و عداوتى را كه مدعيان غير مخلص ايمان،  آرى

 هند، هيچ كينه وميدن انجام ناعليه مسلما در لباس اسلام

 ان آورتر نيست، دركيزعداوتى به اين پيمانه، بحال نهضت 

يل نيازمند است. به اين حقيقت اين موضوع به كمى تفص

  :شرح

چنان اند كه نمى توانند امتياز و برترى عقايد اكثر مردم 

و مكاتب فكرى را در مقايسه بايكديگر، تنها از رهگذر 
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مضمون و محتوى اصلى مكاتب فكرى تشخيص دهند، 

مشهود و  جئاين زمينه. صرف بر نتادر قضاوت آنها

وضع ظاهرى  همردم با مشاهد همحسوس استوار است، عام

فكرى در خصوص اصل  نهضت هاى علم بردارانداعيان و 

و ضرورت آنرا كمتر احساس  قضاوت مى پردازندبه  دعوت

با و فرصت آنرا كمتر به دست مى آورند كه  مى نمايند

آن مطلع و از حقيقت  از مطالعه محتوى اصلى دعوت

مشاهده نمايندكه داعى از حق اگر ن واقف شوند. آ مقتضيات

 درعمل مى كند،  به مقتضاى آن ،و حقيقت دفاع مى نمايد

در جهت اقامه به آن التزام مى ورزد، زندگى شخصى اش 

 ىدشواريهامساعى صميمانه و مخلصانه بخرج داده و آن 

نسبت به او اعتماد نموده و دعوتش را  ،آنرا تحمل مى كند

مى پذيرند و بدون تشويش بسوى داشته و آنرا نپصادقانه 

به قيادت و رهبرى اش تن مى دهند. اما  ،او ميلان نموده

دهان  اگر داعى در قول و بيان با الفاظ عريض و طويل

ولى نه در زندگى  ،، حق و حقيقت را عنوان نمايدپركن

جهت  در شمارد و نهبشخصى اش مراعات آنرا محترم 

مردم در نتيجه مشاهده  هايد، عاممنتحقق آن قبول زحمت 

هم درخصوص  ،تفاوت گفتار و كردار و تناقض قول و عمل

هم در خصوص مضمون دعوت بدگمان  هدف داعيان و
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د كه بناى اين دعوت بر فريب و نتصور مى نماي ،گرديده

د ديگرى خدعه استوار است و در وراى آن اهداف و مقاص

به چنين داعى و  تبوجود، نس بناءً با تمامى .مضمر است

دعوتش مشكوك گرديده و از قبول آن اجتناب مى ورزند. 

 قرآن مى فرمايد: 

ٓأيَُّهَا ٱل ذِينَ ءَامَنوُٓاْ إِن  كَثيِرٗا م ِ  هۡباَنِ ليَأَۡ حۡباَرِ وَ لَۡۡ ٱنَ يََٰ كُلوُنَ ٱلرُّ

طِلِ وَيصَُدُّونَ عَن سَبِ  لَ ٱلن اسِ بِٱلۡبََٰ    34 :هلتوبا  ...لٰله ٱ يلِ أمَۡوََٰ

 ودان ايمان آورده ايد، يقيناً بسيارى از دانشمن نى كهاى كسا

ناحق مى خورند و از  زاهدان اهل كتاب اموال مردم را به

 دارند.........راه خدا باز مى 

چون دانشمندان دينى به عنوان پيشوا و رهبر دين، مال 

راه ديگران را يا با مكر و فريب و يا با جبر و اك يىو دارا

و  مردم كه از اصل دين واقف نيستند هنند، عامى كم بغص

شخصيت عملى مدعيان ديانت  حقيقت آن را در ساختار

با مشاهده وضع شرم آور و ننگين اين  نند،مى كجستجو 

از دين و ديندارى فريبكار و مكار، رهبران و پيشوايان 

است  اى نند كه دين درواقع حربهمى كتصور  ،متنفر گرديده

ران و تجاوز و تعدى پيشوايان مكار و دنيا گمتكه ستم س

شانرا تضمين  هظالمان هپرست را توجيه نموده، بقاى سلط

  .ندمى ك
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هر و در حد ادعا نشان مى دهد كه چون منافق در ظاهر 

به خدا ايمان دارد، خدا به اين باور است كه مسلمانى ديگر 

را برتر از همه و مالك زمين و آسمان مى خواند، 

از هر هدف و هر مقصودى را برتر و رضاى او  ىدوخوشن

خدا را مى پرستد، جز وى احدى را سزاوار مى شمارد، 

رهنما و را  جل شأنه اوتنها نمى يابد، پرستش و عبادت 

انجام منافق ولى اين ادعا با آنچه خود گرفته است، هادى 

دهد كه  شخصيت عملى او گواهى مىنمى خواند،  مى دهد

اهداف و مقاصد ديگرى دارد،  جل شأنه ادخغير از رضاى 

و در به هيچ قيمتى  ده كهيو منافع آن چنان چسپ به زندگى

آن را حاضر نيست و براى هيچ هدف مقدسى شرايطى هيچ 

كه نسبت به آن  هر راه عقيدداز دست دهد، حاضر نيست 

اظهار اخلاص و عقيدت مى نمايد، خطرى را تحمل كند كه 

زندگى عملى  يد نمايد، نه تنها دردهتمنافع دنيوى اش را 

را كامل نمى داند و پيروى و متابعت  جل شأنه دين خدا اش

متابعت و پيروى ، بلكه به شمارد كامل دين را ضرورى نمى

كه منافع منحط دنيوى اش را تأمين  ههر شيوه و طريق

نمايد، بدون درنگ مبادرت مى ورزد، اين تناقض صريح در 

مى اندازد به اين تشويش و بدگمانى  ار قول و عمل، ديگران

اند مواصفات كه افراد آن داراى اين  هتا در مورد دارو دست
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تصور كنند كه اين گروه مسلمان نما، در واقع شعار هاى 

را  جل شأنه و عبادت و بندگى خدا دلفريب اسلام، دين خدا

مى جلو مردم عنوان مى كنند و در  صرف به اين منظور

و در راه  به دام بيندازندرا تخدعه كنند و  ناآنه گذارند ك

كه كسب قدرت و تأمين منافع مادى شان اهداف شخصى 

اعتقاد به اين مفاهيم در راه تحقق با و  نماينداست، استخدام 

شوند و هر نوع قربانى آماده اهداف و مطامع پست آنها 

اين تناقض آسايش آنها ذبح كنند!! آسايش شان را در پاى 

از و باعث آن مى شود كه دسيسه تصور نموده  و برا فري

  پيوستن به صف و تعهد با اهداف آن خوددارى ورزند.

ادعاهايش  ربه كسى باور كرد و او را دآيا ممكن است 

يش به گونه ادعارفاقت شمرد كه  هصادق خواند و شايست

خدا را مى پرستم، : كه كندعملش مغاير آن، ادعا مى اى و 

مهربانى و  ،رب و مالك كائنات بودهخدا  هكبه اين باورم 

 ىرحمت او بيكران است، ضامن قطعى رزق و روزى تمام

آن  هروى زمين است، تنها خدا جل شأنه شايست جنبنده گان

و براى رفع حوايج به او به رحمتش اميدوار بود است كه 

را از بارگاه وى جل شأنه رزق و روزى  رجوع كرد، اميد

، در اختيار او استى رزق و روزى اه زيرا خزانه داشت،

خدا جل شأنه  .فيصله فراخى و تنگى اش را او صادر مى كند



 

60 

 

 

آنكه در پناه  يار و ياور است،و  نصيربهترين حامى و 

اوست هرگز احدى توان تسلط و غلبه بروى را  هحماي

ذليل عزت بخشد هرگز كه وى  كسى را ،نخواهد يافت

براى اى عزت دهنده زد اس هر كى را وى ذليلو  نخواهد شد

هيچ قدرت قاهره و جبروتى وى برابر در يافت، نخواهد خود 

نيز چون هر منافق  وجود ندارد. ه اىپناه گاه و پناه دهند

حقايق تظاهر به اعتقاد و باور مى اين نسبت به مسلمانى 

ه اى ولى اگر به شخصيت عملى اش توجه شود هر بينند كند

ً براى فريب ور باين مطال ند كهمى كدرك  اغواى  ا صرفا

او را حريص و طماع مى يابند، بخل  ،ديگران عنوان نموده

و تنگ نظرى اش را مشاهده مى كنند، مى بينندكه او نه 

 نمى سنجد و نه تنها عزت و ذلت را با معيار هاى ايمانى

نمى  جل شأنه مالك حقيقى عزت و ذلت را صرف خداتنها 

پستى و ذلت تن  ى به هررهاظ داند بلكه براى كسب عزت

خداوندى را كافى نمى شمارد بلكه  هنه تنها حماي ،مى دهد

كرنش و تسليم طلبى  به هر اٰللّ ماسوى  هبراى جلب حماي

 شود. مفتضح و رسوا متوسل مى

 شكه ميان گفتار و كردارى كس !سوگند شما را به خدا

اختلاف صريح وحيرت آورى را مشاهده تناقض و چنين 

دعوت او اعتماد خواهيد كرد؟ آيا  يا هرگز نسبت بهآ دنمائي
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؟ و آيا از قبول خوانداو را دسيسه كار و فريب كار نخواهيد 

نيد كه اين مى كدعوت او اجتناب نخواهيد كرد؟ و آيا تصور ن

شخص ما را در جهت تحقق اغراض و مطامع شخصى اش 

و  ىهمكار بكار مى گيرد و سعى مى ورزد تا ما در راه

ت با او از توجه به وسائل و ذرائع رزق و روزى نوامع

خويش منصرف گرديده و به اميد عزت موهوم و به انتظار 

برابر دشمنان شخصى او به در حمايت و نصرت خيالى،

 ينبه اين ترتيب است كه منافق ،عداوت و دشمنى بپردازيم

 نند.مى كسد  جلو بسط و گسترش دين خدا را

اصرمذبذب با موضعگيرى نع گذشته از همه منافقين و

صفوف مسلمانان به سائر افراد وانمود مى كنند كه آنان  در

 جل شأنه نسبت به پروردگارى ايمان دارند كه معتقدند وى

همه چيز قادر بوده، معبود خيالى نه بلكه فعال مختار  بر

ر داشيا و پديده ها را مق هاست، تقدير و سرنوشت هم

هستى مملوك آن پروردگار  تاموجود هفرموده و چنانچه هم

او  ،فرمان و تابع اذن وى اند با عظمت است همه محكوم

مالك مرگ و زندگى است، مى ميراند و زندگى و حيات مى 

تا او نخواهد هيچ  ،هدميدبخشد و هرچه اراده كند انجام 

بدون اذن و  هچيزى در جهان واقع نخواهدشد و هيچ حادث

كه ن ذات مقتدرى آ ت، اوساراده وى صورت نمى پذيرد
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مى روبرو شكست و ناكامى با و  غلبه مى بخشد پيروزى و

منافق گرچه در ظاهر به حقانيت اين مطالب  سازد.....

 ولى چون مسئله از حد ادعاى لفظى تجاوز ،دهد مى گواهى

ديگران مى بينند كه او نه تنها سرنوشتش را صرف  ،كند

كه  سبت به اينن لنمى داند و در عم جل شأنه دراختيار خدا

 ،سرنوشت هاست مطمئن نيست همالك يگان جل شأنه خداوند

بلكه موجوديست نها يت ترسو و جبون،كه از هر حادثه اى 

براى  ،دور و نزديك، لرزه مرگ بر اندامش مستولىگرديده

زور و قدرت ننگينترين اعمال را  نجات از خشم اربابان

ت از آن اجنهراسد و براى  شود، از مرگ مى مرتكب مى

چگونگى بر خورد  ،ام ناجائز و ناروا توسل مى جويددبهر اق

او با دشمن ثابت مى كند كه قضاوت او در مورد حقيقت 

و عوامل آن، همان قضاوت و بررسى  پيروزى و شكست

اين تناقض آشكارا و هويدا  ىك عناصر بى ايمان است. هر

 روبط شخصيت كسى مشاهده كند، هجداگان نماى دو را در

مسلم در خصوص او و همقطارانش شك خواهد كرد! وقتى 

وى شكل و زندگى عملى اش را به نحبه يك  ادعاى او را

نه تنها از قبول دعوت او و از انتخاب  ،ديگر مشاهده نمايد

راه و روش او به شدت اجتناب خواهد ورزيد بلكه كار او را 

 صرف دسيسه و توطئه تلقى خواهد كرد. 
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 : آن و اما جهت ديگر ئلهسم رخاين بود يك 

نسبت به چيزى حقيقتى را باور كند و  هرگاه انسان

ً حقانيت آنرا بپذيرد و نسبت به  صميمانه معتقد گردد و قلبا

و  آن صورت خواهى نخواهى در ،آن مطمئن شودحقانيت 

مفكوره، اهانه و نا آگاهانه از آن دفاع نموده، هر بطور آگ

با معتقدات او مخالفت ر د هطرز فكرى ك و تحليلنظريه، 

طرحها، برنامه ها، ، كندمى  رداقامه شود به شدت آنرا 

كه بر مبناى تحليل ها و  يىپلان ها و پروژه ها ،نقشه ها

بررسى هاى او كه از ايمان وعقيده اش مايه گرفته، استوار 

تحقق آنرا مضر با آن كنار نمى آيد، توافق نمى كند،  نباشد،

اهى نخواهى با مواقف و موضعگيرى وخ ،و خطرناك دانسته

تطبيق تحقق و آن مى پردازد و جلو  هاى خود به مخالفت

منافق  هآنرا مى گيرد. عقايد، تصورات و قضاوت هاى دست

مخلص و باايمان تفاوت عميق دارد، اين مسلمانان  با

اختلاف فكرى دركليه مواقف و موضعگيرى هاى عملى شان 

وادث مخالف يك ديگر قرار ح ىردد و در تماممى گنمايان 

برخورد با  هشيو همى گيرند، در مورد اصل حوادث، در بار

 آن و در خصوص اهداف و نتائج آن، هردو دسته داراى

مواضع مشخص و جدا گانه ايست كه به طور كلى باهم 

يمان ى كه در پرتو ايرى هاياختلاف دارد. مواقف و موضعگ
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 و بر مبناى الهى ترو نص عقيده به حمايت يىو در روشنا

گيرد، هرگز از  صورت مى جل شأنه وى توكل و اعتماد بر

و بى ايمانى قابل تفسير نيست، اقداماتى را  نفاق زاويه ديد

با ايمان و متوكل، فداكارى و خود گذرى و مجاهدين كه 

اداى وجائب ايمانى مى دانند، از نظر گروه منافق و بى 

دد، قرآن عظيم رگ هلاكت محسوب مى ايمان، خودكشى و

 فرمايد:  مىدر اين رابطه الشأن 

ٱخۡشَوۡهُمۡ لكَُمۡ فَ  واْ مَعُ جَ ٱل ذِينَ قاَلَ لهَُمُ ٱلن اسُ إِن  ٱلن اسَ قدَۡ 

نٗا وَقاَلوُاْ حَسۡبنُاَ ٱ    173عمران: لآ *لۡوَكِيلُ ٱمَ نِعۡ وَ  لٰلُ فزََادَهُمۡ إيِمََٰ

يادى شما افواج ز هيلكه مردم به آنان گفتند: يقيناً عى كسان

باشنيدن "مردم اجتماع نموده اند، پس از آنان بترسيد، از

 "در جواب"بيشتر تقويه گرديده شان ايمان  "اين سخن

 كارساز است. نگفتند: براى ما خدا كافيست و او بهتري

 ،مشاهده مى كنيد كه عناصر ضعيف الايمان و منافق

با دشمن  هلبمقا مورد شرائط برخورد و در كه بنابر اين

دارند و عوامل پيروزى و غلبه را از  ه اىتحليل جداگان

با  را از مقابلهمسلمانان  بررسى مى كنند، بناءً  ىخاص هزاوي

دشمن نيرومند و قوى باز مى دارند و آنان را از كثرت عدد 

كه در تحليل  ان واقعىمؤمن ولى ،ندندشمن مى ترسا ةعد و

 ت خداوندى اتكاءرصنهاى شان بر حمايه و  ها وبر رسى
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مى ورزند، نه تنها از ظاهر نيرومند دشمن نمى هراسند 

شان با اطمينان  بلكه باتوجه به عظمت پروردگار كارساز

خدا  ويند: براى مامى گكامل و با عزم راسخ و تزلزل ناپذير 

نهضت  مى دانيم كهن كارساز است!! كافيست و وى بهتري

از آغاز مى شود،  چيهاز هر پديده اى هاى فكرى مانند 

ضعف به قوت و نيرومندى و از حالت بى تجربه گى و خامى 

باوجود ضعف  وند،گاهىمى ربه سوى پختگى و كمال جلو 

و ناتوانى در قبال دشمن نيرومند قرار مى گيرند و گاهى با 

وجود عدم تجارب و پختگى لازم مسئوليت بزرگى بدوش 

ن كه با يا چنين شرايطى جز، در گذاشته مى شودشان 

ديگرى  هبال دشمن شان اقدام نمايند، چارق وسائل ممكن، در

، بايد متصور نيست براى تأمين بقاء و موجوديت شان

و امكانات از مبارزه  به دليل عدم توازن قواو  مقاومت كنند

گذشته از اين در راه  دست نكشند و عقب نشينى نكنند.

كه در  ديآپيش مى  دعوت اسلامى خواهى نخواهى مراحلى

داشته باشد كه همه مى ديگرى جز اين ن هداعى حق، چار آن

محض با  ،اعتمادش را نسبت به عالم اسباب قطع نموده

با موانع و مشكلات مقابله  جل شأنه خدا راعتماد و توكل ب

با اعتماد كامل به حمايه و نصرت خداوندى،  نموده و

 نينمطمئنانه و مصممانه بسوى هدف گام بردارد، در چ
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براى آينده و  ،حالاتى عناصر منافق و ضعيف الايمان

 فرو مى روند در تشويش و اضطراب جانكاه ،مستقبل شان

 ،قبل از برداشتن گامى به سوى هدف براى حفاظت جانو 

رزق و روزى خويش در جستجوى ضمانت هاى ثابت  مال و

آينده شان  هو مطمئن به تپ وتلاش مى پردازند و تا از ناحي

هرگز قدمى به جلو نمى گذارند،  ،كامل حاصل نكنند ناناطمي

چنين مردمى بطور مسلم دراين مراحل دشوار هيچ كارى را 

بى شخاص اچنين فرصت ها، در از پيش نخواهند برد، آرى

مايه و ضعيف العقيده نه تنهاقدرت جلو رفتن را از دست مى 

نند، بلكه مى ك دهند و در پرتگاه يأس و نا اميدى سقوط

 ،و نابودى تصور نموده م و تحرك ديگران را نيز هلاكتادقا

 مانع آن مى گردند.

در حقيقت چنين مراحل دشوار و حساس از بركت اراده 

مى كند و  و تصميم آهنين و شكست ناپذير كسانى تغيير

سر به كف مى ايستند و در مقابله با  شود كهمى  گوندگر

ا و خود هيرپيكار مى شوند، با فدا كا ههر خطرى آماد

روزگارى  بالآخرهاست كه  فداكار و سربكفمردان گذريهاى 

رديده و در قبال آن پرچم پيش خواهد آمد كه كلمه حق بلند گ

 در ند كهمى كدينى پائين مى آيد، قرآن توصيه كفر و بى 

صورت مقابله با چنين حالات دشوار و حساس، نبايد فكر 
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افراد  عناجان و مال و تشويش وسائل رزق و روزى م

بلكه بايد با  قيب مداوم و مسلسل هدف گردد،عمؤمن از ت

نصرت الهى، با ثبات و استقامت تمام  اعتماد به حمايه و

از ذرائع  جل شأنه جلو رفته و مطئمن باشند كه خداوند

 مى فرمايد:چنانچه غيبى اش آنان را يارى خواهد كرد، 

يرَۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا وَ  *جٗا رَ خۡ يجَۡعلَ ل هُۥ مَ  لٰلَ وَمَن يتَ قِ ٱ... 

لِغُ أمَۡ  لٰلَ ٱ إِن   ۚۡهُ ۥٓسۡبُ فهَُوَ حَ  لٰلِ يحَۡتسَِبُۚۡ وَمَن يتَوََك لۡ عَلىَ ٱ رِهِۡۦۚ قدَۡ بََٰ

  3 -2لطلاق:  *لِكُل ِ شَيۡءّٖ قدَۡرٗا لٰلُ جَعلََ ٱ

 ، براى او مخلصى"تقوى پيشه كند" سدو هركى از خدا بتر

كه به گونه اى روزى اش دهد د آرد و يدپ "راه نجاتى"

 پس خدا هركى بر خدا توكل كندو  نمى برد ن راآ گمان

 ً ً ك كه خداكفايتش كند، يقينا ه بكارش رسيدنى است و يقنا

دى تعين كرده و هر چيزى اندازه و موعوى براى هر كارى 

 .است

تشويش تهى دستى و بيم و گرسنگى و  ،كه فقرزمانى 

و نمى ند مى كاد مؤمن موانع ايجا د رفامسكنت در قبال 

به تصاميم شان جامه عمل بپوشانند،  گذارد جلو بروند و

 ى فرمايد:ان مخطاب به آن جل شأنه خداوند

ٓأيَُّهَا ٱل ذِينَ ءَامَنوُٓاْ إنِ مَا ٱلۡمُشۡ  رِكُونَ نجََسٞ فلََا يقَۡرَبوُاْ ٱلۡمَسۡجِدَ يََٰ

ذَ  مِن  لٰلُ وَإنِۡ خِفۡتمُۡ عَيۡلةَٗ فسََوۡفَ يغُۡنيِكُمُ ٱ اۚۡ ٱلۡحَرَامَ بعَۡدَ عَامِهِمۡ هََٰ
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  28التوبه:  *عَلِيمٌ حَكِيمٞ  لٰلَ فضَۡلِهِٓۦ إِن شَاءَٓۚۡ إنِ  ٱ

د پليايمان آورده ايد، جزاين نيست كه مشركان  نى كهى كساا

و  حرام نزديك شوندالبه مسجد امسال  بعد ازبايد ناند، پس 

شما را بزودى پس اگر خدا بخواهد  ،داگر از فقر مى ترسي

 خدا داناى با حكمت است.كه يقيناً  .توانگر خواهد ساخت

يعنى بايد نسبت به حمايه خداوندى اعتماد داشته و 

لى تصميم تانرا مبنى بر نگذاشتن عناصر مشرك در حوا

حرام تطبيق كنيد و تشويش تهى دستى و فقر بايد المسجد 

 نگردد. ناتمانع شما از اجراى تصميم 

 وكه به ترك وطن در جاى ديگرى خطاب به آنانى 

مجبور مى گردند و آينده مجهول هجرت  هجرت در راه خدا

 مى فرمايد: ،تشويش آنان است هماي

نۡيَا ئنَ هُمۡ فيِ ٱلدُّ لنَبُوَ ِ  واْ لِمُ عۡدِ مَا ظُ مِنا بَ  لٰلِ وَٱل ذِينَ هَاجَرُواْ فيِ ٱ

 ٱل ذِينَ صَبرَُواْ  *لمَُونَ يعَۡ  نوُاْ لوَۡ كَا  ۚۡرَةِ أكَۡبرَُ خِ  وَلَۡجَۡرُ ٱلۡۡٓ  ۖحَسَنةَٗ 

 * وَعَلىََٰ رَب هِِمۡ يتَوََك لوُنَ 

                                                                               

  42 -41النحل:

كه مورد  ترك گفتندپس از آن براى خدا ديار شانرا  نانى كهآ

 در دنيادر جايگاه شايسته اى حتماً آنانرا  ار گرفتند،رق ستم
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ً كه و  متمكن خواهيم ساخت  "شان"اخروى پاداش يقينا

كسانى  "آنها"است، كاش مى دانستند،  "از اين"بزرگتر 

 .ردگار شان توكل مى نمايندبر پروكه صبر نموده و  "اند"

با ايمان در حالات دشوار چنان است كه مسلمانان موقف 

و تشدد  ه در وضع كاملاً مظلومانه و مورد ظلمچرگ

ن بر موقف ثابت و يرند ولى با وجود آمى گستمگران قرار 

شرافتمندانه ايمان شان پافشارى مى ورزند، در صورتيكه 

ه هجرت براى شان به هجرت مجبور گردند، هرچند آيند

 و مجهول باشد و وسائل و ذرايع تأمين معيشت كاملاً مبهم

اينها، نسبت به  هاز دست بدهند اما با هم زيشانرا ن

ور نموده، اراده وعزم شان سستى و فت پروردگارشان توكل

ه ، چنانچاعتماد مى نما يندهاى الهى بر وعده و  نمى پذيرد

 مى فرمايد: قرآن

ن  مِيعُ س  ل ٱإيِ اكُمۡۚۡ وَهُوَ زُقهَُا وَ يرَۡ  لٰلُ دَابٓ ةّٖ لا  تحَۡمِلُ رِزۡقهََا ٱوَكَأيَ ِن م ِ

 *ٱلۡعلَِيمُ 

                                                                             

 60العنكبوت:  

ا نيستند، خدا به آنه جانورانى كه حامل رزق شانو چه بسا 

 داناست.  هخدا شنوندو  زبه شماني هد وميدروزى 
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 عوما هر روز شاهد اين حقيقت هستيم كه مليونها ن

ق در حاليكه بعضى ها بمراتب نسبت به انسان به رز ،جاندار

دارند و نه اى اما نه ذخيره  ،و روزى بيشتر نيازمند اند

 خداوند ،وسايل و ذرايع توليد رزق و روزى در اختيار شان

 احتياج شان در آنها را مطابق ضرورت وهر كدا م  جل شأنه

تان سرپهد. قرآن آن عده خداميدفصل ها روزى  ىتمام

 مشكل رزق و روزى مجاهدى راكه در ادامه مبارزه با

وند، به اين حقيقت مشهود متوجه ساخته مى شروبرو 

قادر است با وجوديكه  جل شأنه خداوند هد كهميد اطمينان

تان نباشد رزق و روزى  وسايل و ذرايع روزى در اختيار

 تانرا تأمين كند. 

: مى فرمايد ناين مضمو تأييددر  عليه السلامپيامبر 

 معاونت با سه شخص را بعهده گرفته:  جل شأنهخداوند 

كه براى آزادى اش تصميم بگيرد كه با مالك ه اى ـ برد1

 خود مكاتبه نمايد.

 جهت استعفاف از گناه اراده نكاح كند. ـ كسيكه2

 در راه خدا به جهاد بپردازد. جاهديكهـ م3

اثناى  رد ،باور و اعتقادىدر پرتوچنين مخلص مؤمنان 

با اطمئنان به نصرت و تأييد الهى  ،مواجه شدن با دشواريها
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به را كنار گذاشته  ذبثابت و استوار مى مانند، دودلى و تذب

وعده ها و باور به از شان تصميم مقابله حوادث مى روند، 

بررسى و  هرچند در، يردمى گاى الهى مايه بشارت ه

حكم ايمان ه كه ب ىنتيجه قطعى اقداماز قضاوت خود نتوانند 

، ولى نسبت به اطمئنان كامل داشته باشند ،دهندمى انجام 

در مقابله با دشواريها و  ،وعده هاى خداوند اعتماد نموده

گاه يأس و نا پرت درنه عقب نشينى مى كنند و نه مصائب 

 مى كنند.ى سقوط اميد

ررسى ها و تحليل هاى شان و اما عناصر منافق كه در ب

ايا را در نظر گرفته و محسوس قضو  دوهت مشصرف جها

مسائل غيبى چون وعده  مى گيرند و آن تصميم باتوجه به

از نظر آنها  لاً ... اص. اى نصرت و معاونت خداوندىه

تكاء شود. اثناى اتخاذ تصميم بر آن ا رمسايلى نيستند كه د

اقامه  از اين رو، آنها در مراحل حساس نه تنها سعى در راه

رومند باطل را امرى نيروهاى مسلط ني اب حق و مقابله

بيهوده، غير ضرورى و احمقانه تلقى مى نمايند، بلكه 

هند تا جرم نابخشودنى اى ميدمساعى ناروا و ناجائز بخرچ 

وند به مى شتكب عدم دفاع از اسلام و مسلمانان مر بارا كه 

را كه در راه  يىآنهانحوى از انحاء درست ثابت كنند و 

گرديده و با  و مصائب را متحمل لاتكشمحق،  اقامه
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. اگر خوانند مىبى خرد  سفيه و ،دشواريها روبرو شده اند

 و مصمم راه خدا درراستين  مخلص و مجاهدانمؤمنان 

شوند، در مواجه موقتى ناكامى  مقابله با دشمن با شكست و

حق  عناصر منافق با وجود جرميكه خود در برابر آنصورت

 معركه پيكاردگان خداپرست را در نمزمرتكب شده اند و ر

مى ميان حق و باطل تنها گذاشته اند، با غرور و مستى 

ويند: بلأخره ثابت گرديد كه ما حق بجانب بوديم، آيا ما گ

وجود قلت  باهميشه نمى گفتيم كه مقابله با دشمن نيرومند 

وسائل و امكانات درست نبوده، تحرك در شرائط خطرناك و 

جز تلفات بى مورد نتيجه اى بار  “فقين انماز نظر “حساس 

و عمداً در  امر نمى كند كه ما قصداً  نمى آورد و شريعت

هرگز شريعت بخود كشى و  قرار گيريم،اى چنين تهلكه 

ده از شرائطى كه تهلكه امر نفرموده، ما مى توانيم با استفا

حكام باغى و سركش براى ادا ى حد اقل واجبات دينى 

مسئوليت هاى خود را ادا كنيم، بگذاريد  ،مساعد مى سازد

شرائط حساس  شرائط خود بخود تغيير نمايد، لازم است در

هم از  سازشكارانه موجود با اتخاذ سياست انعطاف پذير و

 يم و هم بهزورگو و ستمگر درامان باش خشم زمامداران

. اصطلاح حد اقل وجايب اسلامى و ايمانى خود را ادا نمائيم

..... 
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تحليل و منطق منافقانه عناصر ضعيف الايمان  تسا اين

نهضت اسلامى با شرائط دشوار و  نى كهزماو منافق، 

 مى فرمايد:اين رابطه  درقرآن نامساعد مواجه گردد، 

نَ مِنُ كَمَآ ءَامَ وٓاْ أنَؤُۡ الُ اسُ قَ ءَامَنَ ٱلن  وَإِذاَ قيِلَ لهَُمۡ ءَامِنوُاْ كَمَآ 

  13البقره:  *مُونَ  يعَۡلَ لا  كِن لََٰ هُمۡ هُمُ ٱلسُّفهََاءُٓ وَ ن  ٱلسُّفهََاءُٓه ألََآ إِ 

 كه اينايمان بياوريد همانگونه و چون به آنان گفته شود: 

ى ب ن اينآوردمثل ايمان گويند: آيا  مردم ايمان آورده اند!

ى آگاه باش كه در حقيقت آنان خود ب ايمان بياوريم؟ دانخر

 خرداند ولى نمى دانند. 

عده مسلمانان مخلص و فداكار  ظر گروه منافق، آنن زا

كاملاً بى وقوف و نادان اند كه در راه اسلام تكاليف و 

 ودشواريها را به جان پذيرفته اند و دراين راه با مصائب 

 د. مشكلات جانكاه روبرو شده ان

ديدگاه  در حقيقت مواجه شدن با مصائب و دشواريها از

ه و بى دليل، از زاويه ناقعناصر منافق، عمليست احم

لزومى ندارد كه انسان، دشمنى مردم بررسى آنها  قضاوت و

ز نظر ااز حق و حقيقت متحمل شود.  را محض بخاطر دفاع

آنان انسان زيرك و حساس كسيست كه در جريان مبارزه 

قرار نگيرد كه دشمنى و  قعيتىحق و باطل در موميان 

را در  "لطايا جهت حق و يا جهت ب"عداوت يك جهت
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برداشته باشد و قبول خطرات لازمه آن باشد، بلكه باتوجه 

شر دشمنى و  نمايد كه از مصالح خودش مواقفى اختيار هب

با موضع گيريهاى  ،عداوت ديگران مصئون بوده

 حق از خطر آنها نجات يابد. سازشكارانه درقبال دشمنان

، اتخاذ ديدگاه عناصر بى ايمان از از نظر منافقين و

و انعطاف ناپذير، در برابر دشمنان حق و  يم قاطعمصت

با حاميان و هوادران مخالفت و عدم سازش  پافشارى بر

ريح و روشن در مقابله با نيروهاى صباطل و سهمگيرى 

ى جز خود كش ه اىنتيج كه گويا هباطل، امريست كاملاً بيهود

و هلاكت ندارد، در هر مرحله اى از مراحل و در هرزمانه 

، زمانه ها كه مسلمانان بخواهند با دشمنان دين خدا زااى 

ً آنكنند، حتم به پيكار عملى آغاز ى منافق و بافراد  هعد ا

نه كه در صفوف آنان رخنه كرده اند، عمليات فداكاراايمانى 

خواهند تهلكه ود كشى و آن را خ ،آنها را محكوم نموده

راد فا ست كها ، در صورتيكه تقاضاى قطعى ايمان اينشمرد

مؤمن همه چيز شانرا در راه حصول رضاى الهى بذل نمايند 

 وبه قيمت زندگى و حيات  جل شأنه و اگر تعميل حكم خداوند

به بهاى هستى و موجوديت آنان ميسر گردد با آغوش باز 

 امله بشتابند.به استقبال اين مع
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 د با دشمن رمنافقت در برخو

رض ميم غصت اتخاذ هكار نهضت اسلامى بمرحلگاه هر 

 ين مرحله نيز منافقين مواقفىا رسد، دربمقابله با دشمن 

دارند كه جلو نهضت را سد مى كنند و در برابر آن موانع 

 ايجاد مى نمايند.

بنابر اينكه نهضت اسلامى پيام آور انقلاب عميق 

تماعى بوده و برنامه ايجاد تحول بنيادى در روابط و اج

اش سركوبى كامل  و غلبه ىپيروز همناسبات اجتماعى نتيج

باطل، امحاى قطعى ظلم و تجاوز و نابودى مطلق فساد و 

نيروهاى يم نخواهيم يا واهبخ، بناءً مى باشدبدكارى 

گوناگون باطل براى سركوبى نهضت اسلامى دست بدست 

امكانات وسيع شانرا براى برچيدن بساط آن  ،يكديگر داده

و جنگ احزاب  دنزا، جبهه اى ائتلافى مى سبكار مى گيرند

براى هر نهضتى كه پيروزى اش باعث برپا مى كنند، 

هرگز  ،سرنگونى كاخ تسلط ناروا و ناجائز ستمگران است

ود كه تحقق پيروزى اش را مى ششيوه و طريقه اى يافت ن

كه در عمل با نيروهاى باطل به مقابله سازد بدون آن ميسر

اسلامى  تضهبپردازد. در صورتيكه دشمنان سوگند خورده ن

آنرا درك مى  نهائى غلبه هعاقبت پيروزى اسلام و نتيج

نمايند، بطور مسلم بايد براى سركوبى نهضت اسلامى تمام 
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، از زندانهاى سياه و برده رل و ذرائع ناپاك شانرا بكاوساي

كنند،  هاعدام ها و كشتار هاى سفاكانه استفاد هولناك و از

الهى، در هر  شخب يىسرگذشت پر افتخار نهضت هاى رها

دهد كه نهضت هاى  مقطع تاريخ با صراحت گواهى مى

اسلامى تا آنجا كه هويت اصيل شانرا حفظ كرده اند و 

براستى در راه حاكميت كامل دين خدا و در پرتو هدايات 

دشمنان حق هرگز در  ند،پرداخته ابمبارزه آن نجاتبخش 

 هدناساكت و بى تفاوت نمشان برابر تحركات و مبارزات 

راه  كه دشمن در برابر چنين نهضتىگر ديديد ا ،است

نه مداهنت و مسامحت در پيش گرفته، اين مداهنت دشمن را 

نشانه غفلت و بى اعتنائى دشمن بشماريد و نه نتيجه 

نتيجه وه، بلكه آن را زرنگى و هوشمندى رهبرى اين گر

بخوانيد، اگر پيامبر راف چنين گروهى از مسير اصلى حان

پيام  هاگر بقيو  هدگردي سلام با جنگ احزاب مواجهلا عليه

آوران الهى با چنين جنگى روبرو شده اند، هر كى در خط 

از سوى  آنان حركت كند خواهى نخواهى به چنين جنگى

اين  وبرو خواهد شد.جبهه ائتلافى نيروهاى شر و فساد ر

مى آن دلايلى است كه توضيح  حقيقت مسلم تاريخى يكى از

ضت هاى اسلامى بدون تحمل دشواريها و نه ار، چدهد

روزى قطعى و مطمئن ملى با نيروهاى باطل به پيمقابله ع
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قرآن طى آيات بينات خويش داستانهاى گويا و  نرسيده اند؟

ى آن با كمال وضاحت كه در لابلا هدميدجلو آدمى قرار  هزند

يم كه دشمنان حق و حكام و زمامداران جابر مى كن همشاهد

نه تنها نگذاشته اند دامنه دعوت حق بسط و  ،رگو ستم

ترين مراحل آغاز دعوت،  عه بيابد، بلكه از همان ابتدايىتوس

و اند  هليه صفوف حق پرستان بسيج كردنيروهاى شانرا ع

ستان به ظلم و براى ريشه كن ساختن جنبش خدا پر

ستمگرى و وحشت و بر بريت توسل جسته اند، پيروان 

گرامى خدا بمجرد قبول دعوت  ربمايمخلص و صميمى پ

و از همان  ى تلخ و دشوارى را آغاز كرده اندحق، زندگ

قرار گرفته اند، مؤمنان لحظه ايكه با اخلاص كامل در صف 

اند، از  سابق را آغاز كرده مرحله جديد و كاملاً متمايز از

قوم و وطن به هجرت مجبورشده اند، مال و ثروت شان به 

ه و مورد ظلم و تعدى جانفرسا قرار دش يغما و چپاول برده

مى كند مگر گرفته اند، قرآن اسم هيچ پيامبرى را عنوان ن

اينكه زندگى او و پيروان مخلص و صميمى اش را در 

 هاماد جريان ابتلاءات و مصائبى بررسى مى كند كه در

مظالم و ستمگرى هاى  ،دعوت حق با آن روبرو شده اند

شى و عداوت نمدنموده و د باسدشمنان حق را عليه آنها ح

 قدرت را برضد آنان بيان مى كند:  زورمندان و اربابان
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 *يفُۡتنَوُنَ  هُمۡ لاَ وَ ن ا امَ ءَ أحََسِبَ ٱلن اسُ أنَ يتُۡرَكُوٓاْ أنَ يقَوُلوُٓاْ  

عۡلمََن  يَ لَ ذِينَ صَدَقوُاْ وَ ٱل   لٰلُ ٱن  لمََ ا ٱل ذِينَ مِن قبَۡلِهِمۡۖ فلَيَعَۡ وَلقَدَۡ فتَنَ  

ذِبيِنَ    3ـ 2: تالعنكبو * ٱلۡكََٰ

بگويند ايمان  "به مجرد آنكه" آيا مردم پنداشته اند كه

 "در حاليكه"آورده ايم، گذاشته شوند و امتحان نشوند، 

س پيم، ان بودند، آزمايش كرديقيناً ما آنانى را كه قبل از ايش

مايز مت ويقيناً خداوند متمايز سازد كسانى را كه راست گفتند 

 كند دروغگويان را. 

در راه ايمان گر اين آيه به صراحت نشان مى دهد كه: ا

صادقى و نسبت به  ؛با ابتلاءات روبرو شدى و صبر كردى

ايمان و خطى كه انتخاب كرده اى مطمئن باش، ولى اگر 

جود ادعاى ايمان با دشواريها مواجه نشدى و يا صبر باو

و خط حركت خود  نامنكردى، دروغگويى و نسبت به اي

 مشوش باش و در آن تجديد نظر كن.

ن ن ذِيرٍ إِلا   رۡسِلۡتمُ آ إنِ ا بمَِآ أُ تۡرَفوُهَ لَ مُ قاَ وَمَآ أرَۡسَلۡناَ فيِ قرَۡيةَّٖ م ِ

فِرُونَ   *بهِۦِ كََٰ

                                                                                     

  34 :سبا 

پيامبرى را نفرستاده  بيم دهنده اى يا "هيچ" هو به هيچ قري
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صاحبان قدرت و ناز و نعمت "مترفين آن " اينكه"ايم مگر 

 .كافريمآنچه شما با آن فرستاده شده ايد  بهگفتند: ما  "آن

اين الفاظ ياد  با مؤمنان به فظى زورمنداناز تقابل ل

 ند. مى كآورى 

فِ بِ تمُ مَنيٓ ءَارُوٓاْ إنِ ا بِٱل ذِ بَ قاَلَ ٱل ذِينَ ٱسۡتكَۡ  الاعراف: * رُونَ هۦِ كََٰ

76  

 "به مؤمنان" كه سركشى و استكبار ورزيده اندى كسان

  .چه شما به آن ايمان آورده ايد كافريمگفتند: نسبت به آن

و  عليه السلامموسى  فرعون را در قبالباريان درموقف 

 چنين توضيح مى كند:  شمؤمن پيروان

يفُۡسِدُواْ فِي وۡمَهُۥ لِ وَقَ  سَىَٰ قاَلَ ٱلۡمَلَأُ مِن قوَۡمِ فرِۡعَوۡنَ أتَذَرَُ مُووَ 

مۡ ءَهُ نسَۡتحَۡيِۦ نِسَآ اءَٓهُمۡ وَ بۡنَ  أَ ٱلۡۡرَۡضِ وَيذَرََكَ وَءَالِهَتكََۚۡ قاَلَ سَنقُتَ ِلُ 

هِرُونَ   *وَإنِ ا فوَۡقهَُمۡ قََٰ

                                                                              

    127الاعراف:  

مى را  شو اشراف قوم فرعون گفتند: آيا موسى و قوم

تو و  "بندگى"ذارى تا در زمين فساد برپا كنند و گ

گفت: فرزندان شانرا  "فرعون"، كنندمعبودانت را ترك 

خواهيم كشت و دختران شانرا زنده خواهيم گذاشت و ما 
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 يم.طلسبرايشان م

موقف عناصر كافر را در برابر پيامبران  بطور عام

 بيان مى كند: عليهم السلام چنين

ي ن  فِ نآَ أوَۡ لتَعَوُدُ نۡ أرَۡضِ م م ِ كُ وَقاَلَ ٱل ذِينَ كَفرَُواْ لِرُسُلِهِمۡ لنَخُۡرِجَن  

ٓ إلِيَۡهِمۡ رَبُّهُمۡ لنَهُۡلِ  لِمِي ٱكَن  مِل تنِاَۖ فأَوَۡحَىَٰ
 13هيم: رااب *نَ لظ َٰ

 زمينو كافران به پيامبرانشان گفتند: يا حتماً شما را از سر

 م ويا به دين ما بر مى گرديد، پسخود اخراج مى نمائي

ً هلاك  "خداوند" به آنها وحى كرد كه ستمگران را حتما

 . خواهيم كرد

در رابطه به موضعگيرى عناصر باغى و سركش قرآن 

زمانى كه )رمايد: ف مىدر قبال پيامبران عليهم السلام 

 شعيب عليه السلام فرمود:  پيامبرگرامى خدا

نكُمۡ ءَامَنوُاْ بِٱل ذِيٓ  ُ وَإِن كَانَ طَائِٓفةَٞ م ِ  وَطَائِٓفةَٞ ل مۡ  لۡتُ بهِۦِرۡسِ  أ

 *كِمِينَ يۡرُ ٱلۡحََٰ وَهُوَ خَ  ناَۚۡ نَ بيَۡ  لٰلُ ت ىَٰ يحَۡكُمَ ٱيؤُۡمِنوُاْ فٱَصۡبرُِواْ حَ 

 87الاعراف:

فرستاده شده ام،  از شما بر آنچه من با آن گروهىر اگ و

ايمان آورده اند و گروه ديگر ايمان نمى آورد، پس صبر 

فيصله كند و او بهترين حكم  كنيد تا آنكه خدا ميان ما

 (كنندگان است. 
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 :اين بود صناديد قومش پاسخ اشراف و

ينَ شُعيَۡبُ وَٱل ذِ يََٰ رِجَن كَ خۡ نُ لَ ۦ قاَلَ ٱلۡمَلَأُ ٱل ذِينَ ٱسۡتكَۡبرَُواْ مِن قوَۡمِهِ 

ٓ أوَۡ لتَعَوُدُن  ءَامَنوُاْ مَعَ  ا الَ أوََلوَۡ كُن  تِناَۚۡ قَ مِل   فيِ كَ مِن قرَۡيتَِناَ

رِهِينَ     88الاعراف:  *كََٰ

كه  ترا و كسانى را !: اى شعيبگفتند شاشراف سركش قوم

و  يمنراى بيرون م تو ايمان آورده اند، حتماً از قريه خود با

 وبارهدآيا " :گفتوباره به دين ما باز گرديد، يا اينكه حتماً د

 هرچند از آن متنفريم؟  "برگرديم

كه بهتر است  به آنها توصيه مى كند عليه السلامشعيب 

ولى  ،د ميان ما فيصله كندخو جل شأنه بگذارند تا خداوند

دين منصرف  كفار به شدت اصرار مى ورزند كه يا از

ً او راير آن بداند غ درشوندو  سرزمين خود  از كه حتما

 نيم.....مى كاخراج 

نيد كه يكى از خصوصيات ثابت مى كبدين ترتيب مشاهده 

و يكى از صفات امتيازى نهضت اسلامى بر اين پايه استوار 

ز حاميان نيرومند باطل، موجوديتش را تحمل گرديده كه هرگ

عطاف و سازش انر نكرده و در قبال آن سياست نرم و مبنى ب

اختيار نخواهند كرد. هرگاه دشمنان حق، عناصر سركش و 

گويان و ستمگران بى عاطفه و بيرحم، باغى و زور 

تحمل نموده، جلو بسط  موجوديت نهضت معينى را
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ضتى، گرچه بنام دين تبارز نگيرند، چنين نه وگسترشش را

ً نهضت دينى نيست ويا از اصل دين  نمايد ولى يا اساسا

وبى راهه نموده و اصالت دينى اش را از دست داده  افحران

 رفته است.

 بخوبىخود در پرتو ايمان اين حقيقت را با ايمان  افراد

مؤمنان و درك مى كنند، نفرت و انزجار عميقى كه 

 ان باطل در سينه مى پرورانند، بهعليه حامي هواداران حق

كن ممان سازش ميان حق و باطل را محال و ذات خود امكان

مى سازد و تشكيل دو محاذ آشتى ناپذير و متخاصم عليه 

طبيعى اين احساس درونى است. ولى  هيكديگر، لازم

 بنابر خبث باطنى شان، على الرغم تقاضاى ايمان، ينمنافق

در طريق كارش  تواندمى مى نند كه نهضت اسلامى كتصور 

اختيار نمايد كه از برخورد عملى با دشمن در امان  هشيو

با دشمن به توافق برسد و با حفظ هويت اسلامى اش ، دهبو

ست ى اطانيرا حفظ كند! برمبناى همين تصور ش شموجوديت

كه منافقين از اتخاذ تصميم جدى در برابر دشمن جلوگيرى 

  .مايندمى ن

ً به اين نتيجه قطعى گذشته از اين  گروه منافق قلبا

زير با اگن جل شأنه نرسيده اندكه در راه حاكميت دين خدا

دشمنان حق پيكار نمايند و اصلاً تصميم آنرا ندارند كه در 
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كامل دين دشواريها و مصائب مقابله با دشمن را  هراه اقام

عملى  هبناءً از اتخاذ تصاميمى كه بر مبناى مقابل تحمل كنند.

ازمند يتعميل آن به قربانى و فداكارى ن ،ادشمن استواربودهب

نهضت كه و هرگز نمى خواهند  دنا به سختى منزجر ،باشد

خواهان قربانى بوده و كه روشى را اختيار كند  مىاسلا

مقابله با دشمن و تحمل منافقين فرومايه به برمبناى آن 

، از اين رو ضعيف ترين شوندمشكلات و مصائب وادار 

نمايد و وجيه ترا ان آن هانفقكه بتواند موقف مناى يلدل

، آن را باز دارد يه دشمنعلى ديگران را از اتخاذ تصميم جد

 ،با كمال جديت بر آن استناد نمودهمستمسك خود گرفته، 

گام و تمسك جسته و همآن به سعى مى ورزند ديگران نيز 

 رمايد: مى فچنانچه قرآن  نافقين شوند.همراه م

نَ ٱلۡۡمَۡنِ أوَِ ٱلۡخَ وَإِذَ   إلِىَ وهُ دُّ هِۖۦ وَلوَۡ رَ اعُواْ بِ أذََ  وۡفِ ا جَاءَٓهُمۡ أمَۡرٞ م ِ

ٓ أوُْلِي ٱلۡۡمَۡرِ مِنۡهُمۡ لعََ  سُولِ وَإِلىََٰ بِطُونهَُۥ ذِينَ يَ ل  هُ ٱلِمَ ٱلر  نۡهُمۡه مِ سۡتنَا

نَ إلِا  قلَِ ش  تمُُ ٱلبعَۡ ت  عَليَۡكُمۡ وَرَحۡمَتهُُۥ لََ لٰلِ وَلوَۡلَا فضَۡلُ ٱ * يلٗا يۡطََٰ

  83النساء:

برسد آنرا  نانبه آ ىو چون سخن اطمئنان بخش يا خوفناك

مسئولان مايند، حالانكه اگر آن را به پيامبر و يا مى نپخش 

ً اهل استنباط  امور شان شان راجع مى نمودند، يقينا

شامل " يافتند و اگر فضل خداوند درمى" مصلحت آنرا"
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مى قليلى همه از شيطان پيروى  هعد جز ،ودمى بن "حال تان

 رديد. ك

و  به منافقين داده ار قرآن در اين آيه خود لقب شيطان

 اولياءاست، وانده كار همين شياطين خاشاعه پراگنى ها را 

يان افواهاتى را م و دوستان شيطان بطور آگاهانه وناآگاهانه

، جبن همسلمانان اشاعه مى دهند كه براساس آن يا روحي

ايجاد گردد و يا خلاف مؤمنان بى همتى، ترس و رعب ميان 

ه ببيجا و نادرست و يا اتكاء  تاعقتو ايجاب شرائط به اميد

فل توهمات فريبنده از آمادگى عليه دشمن و مقابله با آن غا

 گرديده، زمينه ها و شرائط مساعد را از دست بدهند.

 بى بنيادافتد كه دشمن بطور عمدى، افواه يبسيار اتفاق م

بزرگى كه گويا متوجه  خطر هدر باررا و مبالغه آميزى 

همه را پريشانى و  تا ،مى نمايد شخپ ،نهضت اسلامى است

تضعيف همت و جرأت مسلمانان را  اضطراب فرا گرفته و

تحميق و اغفال غرض  ،گاهى دشمن زيرك و حساسو  كند

پخش اى كننده  مسلمانان سخنان اطمئنان بخش و اميدوار

غفلت فرو رفته و از اغفال آنان در  خوابه ى كند تا همه بم

كه  يىآنها ومنافقين بنمايد،  ىمموقع مناسب استفاده اعظ

در خصوص سرنوشت نهضت اسلامى احساس ذمه وارى و 

مسئوليت نمى كنند، اين افواهات بى بنياد را به نفع دشمن 
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اين  دهند و براى شان اهميتى ندارد كه اشاعه اشاعه مى

افواهات چه عواقبى را بار آورده و چه نتائج ناگوارى بر آن 

خويش  همنافقانتثبيت موقف  تردد، صرف جهمى گمرتب 

 هچنين افواهات دور از حقيقت را دليل قرار داده به اشاع

 وسيع آن مبادرت مى رزند.

داراى چنين موقف شنيع  نى كهمذكور به كسا طى آيه

آنها را شيطان استخدام گويا  ،اند، لقب شيطان داده شده

يز گروه مؤمن همت به نفع حزب شيطان در تعج ،نموده

  .دناگماشته 

افراد مؤمن را  نى كهقرآن در جاى ديگرى در مورد كسا

ا از كثرت و قوت دشمن مى ترساند و از اين ناحيه مؤمنان ر

 رمايد:مى ف ،تشويش و پريشانى روبرو مىسازند با

لِكُمُ ٱلش يۡ  ٓ إنِ مَا ذََٰ فُ أوَۡلِياَ ِ نُ يخَُو 
ن إِ وهُمۡ وَخَافوُنِ لَا تخََافُ ۥ فَ ءَهُ طََٰ

 *نيِنَ مِ ؤۡ كُنتمُ مُّ 

                                                                             

  175ل عمران: آ

كه دوستانش را مى است اين نيست كه او شيطانى  جز

 "براستى"من بترسيد اگر  نترسيد و از نز آنااترساند، پس 

 مؤمنيد.
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 نادهمجاكه بخواهند در اراده و عزم  يى، آنهابنگريد

 واز كثرت، قوت آنان را  ،ايجاد نموده و فتورمؤمن تزلزل 

 نام ناز آناصيغه اى قرآن با چه بترساند، نيرومندى دشمن 

 او" ،انتخاب نمودهشان  رد و چه عنوان موزونى براىمى ب

يعنى ، "ى خواهد دوستانش را بترساندشيطانى است كه م

س رت است غرض ايجاد روحيهكسانى سزاوار  لقب شيطان

تلاش مى صفوف رزمندگان مخلص و با ايمان  درو جبن 

 . ورزند

 اتخاذ تصميم همرحل عناصر منافق دراينها عملكردهاى 

آنها، اهداف و مقاصد تمامى كه در صادم با دشمن است، ت

منحط دنيوى انگيزه و محرك  و مطامع اغراض شخصى و

 راد مؤمن دايمانىافر ه، در حاليكه وجيبگروه منافق است

است، يعنى  ""قول معروف وطاعة ""اذ تصميم اثناى اتخ

آنها مكلف اند كه يا بايد نظريات معقول و مفيد ارائه كنند كه 

مبتنى بر تمايلات، اغراض  ،حقانيت آن ثابت و واضح بوده

و صرف  اٰللّ ، بلكه خالصة لوجه و مطامع شخصى نبوده

ه هاى مفيد روشبايد از اعطاى م باشد. اٰللّ  اعلاى كلمةُ  براى

 حد در ،ى موفق دريغ نوزيدهپروگرام هارائه پلانها و و ا

با  ، با توجه به احكام و هدايات اسلامى وخود تفهم و بصير

به  ىپيشنهادات و نظريات بررسى درست اوضاع و شرائط،
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امر  ت اسلامى تقديم نمايند كه آنها را دررهبرى نهض

آن كاملاً ساكت  ررهبرى بهتر جنبش يارى كنند و يا در غي

 .و اطاعت كنند منتظر فرمان و دستورباشند ،بوده

 

 منافقين در مرحله ميان تصميم و عمل 

 ىبر نظر و تصميماعضاى نهضت اسلامى اكثريت اگر 

يم معينى رهبرى نهضت تصميا مشخص اتفاق نمايند و 

يم خواه با اين تصمفرد نهضت، اتخاذ كند، در قبال آن، فرد 

ف مكل رأى داده اند،اند و يا بر خلاف آن  هتشنظر موافق دا

 بگذارند و از نظر عمومى اند تا نظريات شخصى شانرا كنار

ز براى تعميل آن ا ،و فيصله رسمى با تمام قوا دفاع نموده

 بذل مساعى صميمانه دريغ نورزند.

 ين مرحله نيز بر خلاف تقاضاى ايمان،ا در ينمنافق

بوده  نهايت زيان آور ىملااسنهضت مواقفى دارند كه بحال 

ا فراهم مى و موجبات تشويش و اضطراب مسلمانان ر

رسمى  هاىميم عمومى و قراراصتز سازد، آنها نه تنها ا

 ى نمى نمايند، بلكه در جهت مخالفدفاع و پشتيباننهضت 

برابر  در يغات و پروپاگندهاى ناروا پرداخته وآن به تبل

بى  هاين دستچه رگ وند.مى شتعميل آن با سرسختى مانع 
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عدم ايمان راسخ و بنابر عدم  هحقيقت در نتيج موقف، در

ى، چه دعوت عملهر كار انگيزه ها و محركات ايمانى، از 

 بسوى اسلام باشد، چه دفاع از نهضت و چه مقابله با دشمن

 ن امتناع مىاشتراك عمل با مسلمانا از روند و طفره مى

را  و نارواى شان زمواقف ناجائ ورزند، اما براى آنكه

درست و معقول جلوه دهند، به اعتراضات منافقانه توسل 

ويند: امكانات بطور درست محاسبه مى گجويند،  مى

نشده،  نگرديده، اوضاع دشمن، قوا و نيروهايش بررسى

ند، پلان و مى كت، فرصت مساعدت نتوازن قوا موجود نيس

مى  دوكار نادرست است...با اين اعترا ضات غرض آل هنقش

بكوبند و آنها  رامؤمن و مصمم  مجاهدين هكوشند تا روحي

ند و يا علىالاقل شونع ارا از تعقيب مصممانه و جدى هدف م

بحيث دلائل تخلف عملى خويش و براى توجيه جرم عدم 

جراى تصاميم به آن توسل مى ا هاشتراك شان در عملي

 جويند. 

 در ار هقرآن در اين زمينه مثال هاى زنده و آموزند

تا از يكطرف مسير  ،دهد اختيار مؤمنان مخلص قرار مى

خود را در پرتو آن تشخيص دهند و از جانب ديگر با احتياط 

اين در يكى از متوجه باشند كه در پرتگاه نفاق سقوط نكنند. 

قرار مى ما منافقين در احد را در برابر موضعگيرى موارد 
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عليه امبريبه پ داحد به ميان آي هقبل از اينكه حادثدهد، 

تجهيزات كافى، در حدود  اطلاع رسيد كه قريش با السلام

مسلح و مجهز، جهت گرفتن انتقام كشته سه هزار سرباز 

عليه امبريرا دارند، پبر مدينه تصميم حمله  ،جنگ بدرهاى 

يك اجتماع به اب و يارانش را براى استشاره، اصح السلام

ريش مقابله با ق ىمسئله چگونگزمانى كه ، فراخواندعام 

نظريات گوناگون ارائه گرديد،  مطرح بحث قرار گرفت،

، برخى در جنگ بدر سهم نگرفته بودند كه يىجوانان و آنها

را عده اى و  لبريز بود در راه خداجهاد  هجذب سينه ها ازرا 

برخى نيز دفاع در و  نه ها شوق رسيدن بمقام شهادتدر سي

و خواهان تصادم با  ندتشاپندرا مايه ننگ مى داخل مدينه 

دشمن در خارج از مدينه و در ميدان هموار مصاف بودند، 

نمودند كه بايد در بيرون مدينه با قريش به  شنهادپياين ها 

 همهرأس  مقابله بپردازند، در اين ميان گروه منافق و در

عليه السلام نظر پيامبر  هابن ابى، نظرى مشابه ب اٰللّ عبد

داخل مدينه  ازجنگ با قريش  هيرظو از ن ارائه كرد

به رأى منافقين در ظاهر مشابه هرچند نظر نمود، پشتيبانى 

دفاع و در شان ولى منظور  ،ودعليه السلام بپيامبر 

چيز ديگرى  جز مصئونيت شخصى طرفدارى از اين نظر

هدف طرفداران صادق و مخلص بطور مسلم با و  ودنب



 

90 

 

 

 .تشاامبر گرامى عميقاً تفاوت دنظريه پي

 هاينكه اكثريت از نظريبا توجه به  عليه السلام پيامبر

رأى از در خارج از مدينه جانبدارى نمودند، با دشمن مقابله 

قريش در خارج  براى مقابله بانصرف گرديده، م دصائب خو

 ه آماده شوند.گرفتند و هدايت دادند تا هماز مدينه آمادگى 

ر كاملاً وطباثناى حركت از مدينه، منافقين نيز  در

يكجا از مدينه خارج شدند، ولى در  فريبكارانه، با مسلمانان

بعد از تحريكات زيادى كه در  ابن ابى اٰللّ خارج از مدينه، عبد

با سه صد نفر از طرفداران  ،صفوف مسلمانان براه انداخت

نيمه راه، صف مسلمانان را  در، تصميم گرفت تا شمنافق

مى ، آنها بهانه تراشى گرددربدوباره به مدينه  ،ترك گفته

و درست اين است كه از داخل مودند كه اصولا نظر مؤفق ن

نيستيم نظر جوانان  با قريش مقابله نمائيم و ما حاضر مدينه

به ان را و ديگراحساساتى و بى تجربه را قبول كنيم و خود 

ما هزار نفر و قريش سه هزار، امكانات ما  تهلكه بيندازيم!!

مجهز و مسلح، پس اين برخورد، جنگ نيست  امحدود و آنه

تهلكه است، اگر مامى دانستيم كه در اين  بلكه خود كشى و

درستى و تدبير و سنجش بكار رفته دقت و درايت تصميم 

ً حتمصورت گرفته  جنگ شركت  درت نموده و از آن حماي ا

نى كه اين جنگ به مى كولى با چشم سر مشاهده مى كرديم، 
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مسلح لشكر ود، مقابله با مى شنان تمام املقيمت نابودى مس

نفر بدون امكانات  هزاربا و مجهز سه هزار نفرى چگونه 

با اين سخنان آراسته و ظاهر  كافى امكان پذير است؟!

ودند و فريب، صف مسلمانان را گذاشته عقب نشينى نم

انه آنان بر قدام منافقهر چند ادوباره به مدينه برگشتند، 

بنوحارثه تأثير منفى گذاشته و وسلمه و نب دو طائفه هروحي

وده و عقب بى همتى نمقصد باعث آن شد تا ايشان نيز 

از عده اى در نتيجه مساعى مخلصانه نشينى كنند، ولى 

و صف از تصميم شان منصرف گرديده جليل القدر اصحاب 

اين مسلمانان را ترك نگفتند و خدا پرستان مجاهد را در 

 گذاشتند. ن اهتنسرنوشت ساز  همعرك

ياران صاحب زيادى از  هو عد عليه السلامگرچه پيامبر 

ه از ند كطرفدار آن بود "عليهم اجمعين اٰللّ رضوان "نظر او 

جوانانى ولى بنابر پافشارى  ،داخل مدينه عليه قريش بجنگند

 هجذب از سعادت اشتراك در جنگ بدر محروم گرديده و ازكه 

خارج از مدينه  رد كه دش تهتصميم گرف ،جهاد سرشار بودند

 جل شأنه با لشكر مجهز قريش مواجه شوند، خداوند

رأى ن گروه مخلص را گرچه برخلاف پيشنهاد و اجتهاد اي

عامل نه و مى خواند جرم و گناه نه  ،بود عليه السلام پيامبر

نه آنان را به دليل اقامه اين رأى و و  كست و ناكامىش
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و  كندمى سرزنش  هينپافشارى برجنگ در خارج از مد

ً عليه السلام نيز  پيامبر  و را كه از جذبه نانآرأى شخصا

پذيرد، به احترام مى احساس ايمان نشأت نموده بود 

و رأى خود منصرف مى شود  زاحساسات ايمانى آنان ا

براى جنگ در خارج از مدينه را صادر مى آمادگى فرمان 

اشاره به  منض و در خداوند جل شأنه در پايان معركهو  كند

اختلافات در صف،  از يكطرفعوامل شكست در اين جنگ 

عامل شكست و  و بزدلى را نافرمانى از رهبر، دنيا پرستى

را محكوم مى كند  يىاز طرف ديگر آنها ناكامى مى شمارد و

 نه هاى منافقانه از جنگ اجتناب ورزيده اند وكه با طرح بها

بزدلى بر آنها و ن جب ،با توجه به قدرت و نيروى دشمن

 :ودفرممستولى گرديد. چنانچه 

بكَُمۡ يوَۡمَ ٱلۡتقَىَ ٱلۡجَمۡعاَنِ فبَِ   *نيِنَ يعَۡلمََ ٱلۡمُؤۡمِ لٰلِ وَلِ نِ ٱإِذۡ وَمَآ أصَََٰ

تلِوُوۡاْ عاَلَ يلَ لهَُمۡ تَ وَقِ   ۚۡ وَلِيعَۡلمََ ٱل ذِينَ ناَفقَوُاْ   أوَِ اْ فيِ سَبيِلِ ٱلٰلِ  قََٰ

كُ بعَۡ  لوَۡ نعَۡلمَُ قتِاَلٗا لَ ت  واْ لُ ٱدۡفعَوُاْ ۖ قاَ أقَۡرَبُ  ئِذٍ لِلۡكُفۡرِ يوَۡمَ  مۡ ه هُمۡ نََٰ

هِهِم م   نِۚۡ يقَوُلوُنَ بِأفَۡوََٰ مُ عۡلَ أَ بهِِمۡۚۡ وَٱلٰلُ فيِ قلُوُ يۡسَ ا لَ مِنۡهُمۡ لِلِۡۡيمََٰ

  167 -166ل عمران: آ* بمَِا يكَۡتمُُونَ 

به اذن خدا بود  پسد و آنچه روز تلاقى دو گروه بشما رسي

براى آن بود تا و  كندكه مؤمنان را متمايز بود  و براى اين

چون به آنها گفته و  كه منافقت كردند افشاء كندآنهايى را 
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 "مدينه كم از كم از" شد كه بيائيد در راه خدا برزميد و يا 

خير و مصحلت  به"گفتند: اگر ما قتال را  !دفاع نمائيد

 رديم، آنهاحتماً از شما متابعت مى كم تيدانس مى "مسلمانان

فرصتى كه اين كلمات را برزبان  در" ين روزدرا "منافقين"

كفر اسلام بحدى دور قرار داشتند كه به از  "مى راندند

دل شان نبود با دهن كه در  آنها چيزى را خيلى نزديك بودند،

 .شان مى گفتند و خداوند داناتر است بر آنچه پنهان مى كنند

چنين كارى را عظيم الشأن ده مى كنيد كه قرآن هاشم

منافقت، خروج از دائره ايمان و نزديك شدن به كفر مى 

ى فته مگريعنى از نظر قرآن كسانى در زمره منافقين خواند، 

از تعميل  ،خالفت نمودهمنهضت عمومى تصميم از شوند كه 

پافشارى خود  ه، بر نظريات منافقانورزندآن خود دارى 

نامعقول و مورد تأييد اكثريت را  صميم نهائىت ه،نمود

 شان منافقانهتبصره ها و اقدامات  با ،ندننادرست مى خوا

باعث ايجاد اختلافات ميان مسلمانان و موجب شكست آنان 

 در برابر دشمن مى شوند,

مورد دو طائفه اى كه تحت تأثير اقدامات  قرآن در

 منافقين قرار گرفتند مى فرمايد:

 لٰلِ  وَعَلىَ ٱلِيُّهُمَاه وَ  لٰلُ ط ائِٓفتَاَنِ مِنكُمۡ أنَ تفَۡشَلَا وَٱت م  إِذۡ هَ 

 122 :نعمرا آل *فلَۡيتَوََك لِ ٱلۡمُؤۡمِنوُنَ 
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 كه بزدلى كنند، در طائفه شما تصميم گرفتند كه دوزمانى 

ان در حاليكه مؤمنو  بود شانخداوند ولى و كار ساز  حاليكه

 . ندخدا توكل كنبايد بر 

نها حاليكه خداوند مقتدر و توانا ولى و كارساز آ دريعنى 

 هى براى ترس و جبن باقى مى ماند، شايستيبود چه جا

واقعى اين است كه نسبت به پروردگار شان توكل  مؤمنان

 نمايند.

در معيارهاى يد تشخيص دهيد كه اگر مى تواناينجا  زا

ه رثحابنو سلمه و بنو  هدو طائفموقت بى همتى الهي 

عمل  ،به حكم اين بى همتىهر چند سزاوار سرزنش است، 

 ونه از جنگ عقب نشينى كردند خلافى را انجام نداده اند، 

 ملآيا عامبر عليه السلام و يارانش را تنها گذاشتند، ينه پ

 رهاىدر معيابن ابى و طرفداران منافق او  اٰللّ عبد همنافقان

  ند خواهد بود؟!سپانو  تا كدام حد، محكوم، مبغوضالهى 

مسلمانان زمانى كه نمونه ديگر آن جنگ تبوك است، 

عليه وسلم،  اٰللّ صلى يادت قائد محبوب شان پيامبر تحت ق

كه بنام  هغزوو براى بمنظور مقابله با سپاه مجهز روم 

رفتند، عناصر منافق در اين مى گآمادگى افت شهرت يتبوك 

عدم ه دليل را ب نياوممقابله با رتصميم نه تنها  اثنا نيز

ند بلكه تمام دانخوتوازن قوا، كاملاً نامعقول و نادرست مى 
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 وسائل لازمى هاقدامات مقدماتى مسلمانان در جهت تهي

رفتند، با تمسخر و مى گ استهزاءبراى اين جنگ را به 

اه، اينها مى خواهند قلعه هاى و، واهء مى گفتند: استهزا

نند مى كاينها تصور  !!مستحكم روم و شام را فتح كنند

 ،روميان نيز مانند اعراب در برابر آنها مغلوب گرديده

قبل از عليه وسلم  اٰللّ شكست خواهند خورد!! پيامبر صلى 

كه هركس فرمود به يارانش هدايت ، يانحركت جانب روم

ناحيه  لشكر، چه از تجهيز در توان و استطاعتشدر حد 

 قل سهم بگيرد.و نل حموسائل  مالى و چه از لحاظ اسلحه و

از انفاق  شانمنافقين نه تنها با وجود ثروت هاى سرشار

جهيز در راه خدا امتناع ورزيده و از سهمگيرى در ت مال

ديگران را سعى مى ورزيدند لشكر خوددارى نمودند، بلكه 

از كه باورى به اين نداشتند ، آنها انع شوندكار م ايننيز از 

عايد مسلمانان خواهد شد، ت ثباى م هروميان نتيج جنگ با

تجهيز لشكر جنگ و در از سهمگيرى رو يا كاملاً  از اين

و  يا اگر بطور رياكارانه و مزورانهو ورزيدند اجتناب 

ً سهم ناچيزى ردند كه مى كگرفتند چنان وانمود  اكراها

مراتب بيشتر ه نسبت به آنچه پرداخته اند بشان خلاص ا

يكطرف و با  خيالى آنها از گىاست و اين رقم ناچيز با بزر

همين اخلاص موهومى آنها از جانب ديگرى برابر نيست، 
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نيتجه است و بر  ـ كار بى1تصور منافقانه:  سه انگيزه و

 ـ آنچه انجام داده اند2 انفاق هيچگونه اثرى مرتب نيست.

اخلاص موهومى و ـ و ادعاى 3 ريا كارانه و مزورانه بود.

بر اين ان را ... آن. انگراحساس برترى نسبت به دي

 ى را كهو با ايمانتا از يك سو مسلمانان مخلص واميداشت 

بزرگ  مطابق اخلاص و صداقت شان، با پرداخت اعانه هاى

منافقين مورد جانب اين  از ،رفتندمى گو كافى سهم فعال 

 انهنگفت آن همت قرار گرفته و كمك هاى سرشار وت لزام وا

 هو اما اگر از جمل گرديدمى ل حم يىخود نما رياكارى وبه 

 كهرقم ناچيزى  هى با اعانسمؤمنان بى بضاعت و نادار، ك

با انفاق آن  ،از مزد كار روز مره اش به مشكل ذخيره نموده

يادهاى د، عناصر منافق با فرمى شتجهيز لشكر سهيم  در

كه مسلمانان مى خواهند با جمع مى گفتند تمسخر آميز 

 ز به فتح قلعه هاى روم بروند.چيناآورى اين اعانه هاى 

 قرآن در اين رابطه مى فرمايد:

عِينَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِ  ِ دَ نَ فِ نِيٱل ذِينَ يلَۡمِزُونَ ٱلۡمُط و  تِ وَٱل ذِينَ ي ٱلص   لاَ قََٰ

ابٌ هُمۡ وَلهَُمۡ عَذَ  مِنۡ  ٱلٰلُ خِرَ فيَسَۡخَرُونَ مِنۡهُمۡ سَ  يجَِدُونَ إِلا  جُهۡدَهُمۡ 

 79به:توال* ألَِيمٌ 

نند كه در دادن مى كبر آنعده مؤمنانى عيب گيرى كسانى كه 

نى و بر كسا "نندمى كزياد انفاق " ورزنديصدقات رغبت م
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مشقت  "هنتيج"مگر  "چيزى را " نمى يابند كه

 نند، خداوندمى كاستهزاء  ناشان را پس بر آن "هروزمر"

كرده و براى شان عذابيست بر آنها استهزاء  جل شأنه

 .كناردد

ه حقيقت اين است كه هرگاه مسلمانان براى پيكار و مقابل

نند و مى كمصاف  هاراد ،با دشمنان بظاهر مجهز و نيرومند

ير پروردگار ولى و نصو معاونت  الهى هدر اين پيكار برحماي

ايند، منافقين و عناصر ضعيف العقيده شان توكل مى نم

 و به غرورا ي با ايمان رااين مجاهدان  همواقف جرأتمندان

ر تعبيو يا خبط، اشتباه و غلطى حمل مى كنند مورد تكبر بى 

 .مى نمايند

با  بضاعت و ناتوانكه مسلمانان مهاجر و بى زمانى 

نخستين تا  تصميم گرفتندامكانات محدود و ناچيز شان 

داشته قريش مغرور و مجهز باسرداران شان را  معركه

ه به اين تصميم طبارمواقف منافقين در  قرآن ازباشند، 

 ود: مى شجرأتمندانه چنين ياد آور 

فِقوُنَ وَٱل ذِينَ فيِ قلُوُبِ  إِذۡ 
مۡ ه ؤُلَآءِ دِينهُُ ضٌ غَر  هََٰٓ رَ هِم م  يقَوُلُ ٱلۡمُنََٰ

  49ال: الانف *مٞ كِيحَ يزٌ ن  ٱلٰلَ عَزِ وَمَن يتَوََك لۡ عَلىَ ٱلٰلِ فإَِ 

هاى شان بيمارى ل د كه دركسانى و آنگاه كه مناقين و 

ن فريفته را دين شا "انمؤمن" مى گفتند: اين بود، "نفاق"
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بر خدا توكل نمايد،  ىهرك "حقيقت اين است كه"، ولى است

 است. با حكمتب پس يقيناً خدا غال

مرض دنيا پرستى هوس و  هوى وكه  يىمنافقين و آنها

در تشخيص و قضاوت شان  ،ضمير شان را آلوده ساخته

كسيكه قلباً ، نندمى كى غير اسلامى تكيه هاارروى معي

استقرار  دلشدر  جل شأنه مؤمن نيست و ايمان به خدا

عقايد و افكار انحرافى دل و دماغش تصورات، نيافته و بر 

حوادث و  در بررسى، معيارها و موازينى كه او سايه افگنده

اشد كه ايمان بچيزى مى  رد غير از آنمى بقضايا بكار 

 دربديهى است كه مافى الضميرانسان ، ددار ران تقاضاى آ

يش ها و قضاوت ها نتيجه گيرى ، بررسى ها،تحليل ها

انديشه هاى شان  كه عقايد، افكار و يىتبارز مى نمايد، آنها

و ماده  دنياپرستىاز غير دينى بوده و افكار و عقايد شان 

هاى شان و بررسى  حتماً در تحليل ها ،يردمى گپرستى مايه 

ين هم فقط از ،تركيز نمودهجهات مادى قضايا بيشتر  رب

مسايلى چون اعتماد به قضايا مى پردازند،  ارزيابىزاويه به 

الهى در تصرف نصرت الهى، توكل واعتماد بر خدا، 

جل  وندودى خدانو خشتوفيق و هدايت الهى، رضا  حوادث،

نظر آنها مسايلى اند كه مبنا و متكاى  . نه از. و جلاله

 هنيتج نه ارزش آنرا دارند كه بحيث ثمره وو اشند ب يمتصم
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اين وضع كه  هرو به مجرد مشاهد يناكار پذيرفته شوند. از 

سائل و ووجود قلت  و سامان، با قليل مسلمانان بى سر هعد

مقابله ه بدشمن مجهز و پرتوان  نيروهاى باشان، تجهيزات 

نى ديد ويند:احساسات بى مورمى گديگر ه همب ،مى پردازند

كرده، و گمراه احساساتى و بى تدبير را كاملاً اغوا  هاين عد

است،  قطعى و بلا ترديدشان در اين معركه نابودى و تباهى 

حال اين مردم عاقبت نينديش، بى تجربه و ه افسوس ب

و  نتائج هلاكتبار اين مصاف هجود مشاهداحساساتى كه با و

و  دهديبا وجود تشخيص عواقب خطرناك اين معركه، 

 تابند! مى شدانسته بسوى مرگ 

مى  مقياس ايمان به توكل و اعتماد تعبير آرى آنچه در

مى تلقى  خبط و غرور ،ردد، در محاسبه و ميزان نفاقگ

لات كه نهضت اسلامى با دشواريها و مشك ود. در مراحلىش

 جانفرسا روبرو نگرديده و شرائطى بميان نيامده كه در

 ال تحمل مصائب مطرح باشدسؤت نهض هجهت تعقيب و ادام

آن صورت عناصر منافق با چرب دستى و چرب زبانى  در

مايند كه نسبت به نهضت و مصالح آن شديداً مى ن ادعا

مخلص و وفادار اند و با مهارت و چيره دستى به اخلاص و 

شرائط آرام  نى كهت تبارز مى نمايند و اما زماصميمي

تحمل دشواريها را  ضتنه هدگرگون شود و ديگر وفادارى ب
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 ً در شرائطى كه دشمن با  در برداشته باشد و مخصوصا

 نهضت را سد كند و مسلمانان براى هنيروهايش جلو ادام

تأمين موجوديت و بقاى نهضت ناگزير به اتخاذ تصميم 

شمن شوند، در اين فرصت، بنيان ارتباط و مقابله عملى با د

 ىنظريات ،دهديگربا نهضت به سختى متزلزل  ينعلائق منافق

يت شخصى تأمين مصئوننگيزه اش مايندكه امى ناقامه 

ولى مايه مى گيرد. جبن، ترس، بزدلى و بى همتى بوده، از 

در چهره دلسوز به نهضت ظاهر آراسته و فريبنده دارند، 

از مقابله بايد مسلمانان كه افشارى مى ورزند پتبارز نموده، 

ورزند كه خود دارى  اهنيرومند تا آن گبا دشمن درگيرى و 

از نتايج و  بميان نيامده ”آنها هاىالبته با معيار“ توازن قوا

در صورتيكه قطعى درگيرى كاملاً اطمئنان نيافته ايم!! 

منافقين به ظاهر اين نه آنچنان است كه ت مسئله قحقي

لسوز و دور انديش ادعا مى كنند، بلكه عكس آن است، د

مى ئط آن ميسر نراش براى هيچ نهضتى در هيچ فرصتى

ه با قواى مساوى و متوازن با دشمن بواره ردد كه همگ

را نخواهد  فرصت آنگاهى هيچ دشمن نيز و  جنگ آن برود

بگذارد تسامح بخرچ داده، غلبه و تسلطش  داد كه با وجود

 كه بعد ازبرابرش قدعلم كند در  ىنيرومندن چنا انىدشمن

 نباشد. سرميسركوبى آن برايش تبارز عملى، امكان 
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در هر صف اسلامى همواره چنان را مواقف منافقين 

درگيرى با دشمن در اثناى اتخاذ تصميم خواهيد يافت كه 

د، مانع مى شونعملى با دشمن  هاز مقابلموانع ايجاد نموده، 

انتظار براى  و دادن به شرايط دشمنتن سازش با دشمن، 

د جوولى اگر با و، رش مى دهنداآينده مجهول را سف

 چنينحمايت اكثريت از اين رأى و به دليل مخالفتهاى آنان 

 هيچگونه مسئوليتى در برابرتصميمى اتخاذ گردد، نه تنها 

عوامل بلكه تلاش مى ورزند تا د، ننمى كنآن احساس 

نه حقانيت رأى منافقاو بدينترتيب ند سازشكست آن را فراهم 

گ ناى جناثر !! مشاهده خواهيد كرد كه ددشان را ثابت نماين

چگونگى بوده، تأمين مصئونيت شخصى هم و غم شان  ههم

هيچ ارزشى براى  ،آن ىسرنوشت نهضت و موضوع پيروز

امتحان و آزمايش  هكه زمين ىفرصتچنين  در شان ندارد.

ود مى شعيار حساسى گذاشته عملى جلو مى آيد و محك و م

 و آنها را بر ملا سازد، ماهيت عقايد كثيفباطنى خبث تا 

ان اين گروه بى ايم هداسد آنها و حقيقت باطن ناپاك و آلوف

 قرآن مى فرمايد: ردد.مى گهويدا 

ةَ وَءَ  لوََٰ اتوُاْ ألَمَۡ ترََ إلِىَ ٱل ذِينَ قيِلَ لهَُمۡ كُفُّوٓاْ أيَۡدِيكَُمۡ وَأقَيِمُواْ ٱلص 

ا كُتِبَ عَليَۡهِمُ ٱلۡقِتاَلُ إِذاَ فرَِيقٞ م ِ  ةَ فلَمَ  كَوَٰ مۡ يخَۡشَوۡنَ ٱلن اسَ هُ نۡ ٱلز 

لِمَ كَتبَۡتَ عَليَۡناَ ٱلۡقِتاَلَ  وَقاَلوُاْ رَب ناَ  ۚۡكَخَشۡيةَِ ٱلٰلِ أوَۡ أشََد  خَشۡيةَٗ 
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ٓ أجََلّٖ قرَِيبّٖ ه قلُۡ مَتََٰ  ٓ إلِىََٰ رۡتنَاَ نۡياَ قلَِيلٞ وَٱلۡۡخِٓرَةُ خَيۡرٞ لوَۡلَآ أخَ  عُ ٱلدُّ

  77 :النساء* فتَيِلًا  نَ ول ِمَنِ ٱت قىََٰ وَلَا تظُۡلمَُ 

گفته شد: دست ايشان ه ى كه به اى ملتفت نشدكسانبه آيا 

و " و مطالبه آنجنگ از توسل به "تان را باز داريد هاى 

 نچون جنگ بر آناولى  بدهيد،زكات و  نماز برپا داريد

 به پيمانه ترساز مردم  انناگاه گروهى از آن ،رض گرديدف

مى گفتند: اى و  از آن بيشتر ىتحو  مى ترسيدنداز خدا 

زمان تا جنگ را بر ما فرض كردى؟ چرا پروردگار ما! چرا 

بگو: متاع دنيا به ما فرصت ندادى؟ هر چند قريب ديگر 

اندك است و آخرت براى كسى كه پرهيزگارى نمايد بهتر 

رشته باريكى مورد ستم قرار نخواهيد به اندازه و  تاس

 گرفت.

زكات و تجاوز ن نماز، اداى تشادر مورد بر پاديعنى 

اما چون  ،نكردن به حقوق ديگران جواب رد نمى دهند

ردد كه صفوف سد و شرائطى فراهم گفرصت جهاد فرا ر

پيكار عملى باشند و ناگزير به رزمندگان حق، در آن مقطع، 

اى وجائب ايمانى شان، با استفاده از امكاناتى كه در براى اد

در جهت  ،شان يىنيرو و توانا هباختيار دارند و با توجه 

اين اثنا  حق، به اقدام عملى مبادرت مى ورزند، در هاقام

 يىنيرو و توانا ،مستولى گرديده ينمنافق لرزه مرگ بر اندام
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ارتباط با دهند و نه تنها تعلق و  جلو رفتن را از دست مى

مى شانرا فراموش  حزب خدا و سوگند ها و تعهدات مؤكد

ين فرصت روابط ا ورزند ديگران نيز در ىم نند بلكه سعىك

آنها را در  ،شانرا با رزمندگان مؤمن و مخلص قطع نموده

 باطل تنها بگذارند.نيروهاى محاذ مقابله با 

   

 منافقين در اثناء اقدامات عملى

فعاليتهاى فتد كه عناصر منافق در به ندرت اتفاق مى ا

ً در اقداماتى كه هضت نفكرى و جهادى   رطخمخصوصا

 ،در ميان باشد تلفات و قربانى و سؤال مرگ و زندگى

و ها  ى كه در محاسبهيمگر در صورتها ،اشتراك نمايند

مسلمانان حتمى باشد،  هپيروزى و غلبهاى شان بررسى 

آنان هرگز در صفوف مسلمانان كامل به پيروزى باور بدون 

 ذتخا. در اين اثنا نيز مواقفى ارفتمقابله دشمن نخواهند ه ب

مايند كه منجر به شكست و ناكامى مسلمانان مى گردد مى ن

و عوامل تشتت و پراگندگى را در صفوف عناصر با ايمان 

 . قرآن در اين رابطه مى فرمايد: فراهم مى سازد

ا زَادُوكُ  لكَُمۡ يبَۡغوُخِ وۡضَعوُاْ لََۡ  وَ مۡ إِلا  خَباَلٗا لوَۡ خَرَجُواْ فيِكُم م  نكَُمُ لََٰ

عوُنَ لهَُمۡه وَٱوَ  ٱلۡفِتۡنةََ  لِمِ بِ مُا لِيعَ  لٰلُ فيِكُمۡ سَم َٰ
 47التوبه:  *ينَ ٱلظ َٰ
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 ،برمى آمدند "جهادبراى "ميان شما در  "منافقين"و اگر 

البته در و  براى تان جز فساد چيزى ديگر نمى افزودند

وف تان غرض ايجاد آشوب و فتنه مى تاختند و ميان صف

ا يسخنان منافقين و  هشنوند" شما شنوندگانى براى آنها اند

 "جواسيسى كه بفرمان دشمن در صفوف تان عمل مى كنند

 و خدا بر حالت اين ستمگران داناست.

صفوف مسلمانان فتنه در ورزند تا  از يكطرف سعى مى

ز پراگندگى ايجاد نمايند و ا نظمى ودب و و آشوب برپاكنند

يم فى قاخم روابط و علائق گر بنابر اينكه با دشمنانجانب دي

 ا دربطور آگاهانه و ناآگاهانه اسرار مسلمانان ر ،ه اندنمود

و گذشته از اين چون تنها به  ذارندمى گدشمن  اختيار

هر لحظه تپ و تلاش  مصئونيت شخصى مى انديشند و در

كه از خطرات احتمالى مصئون ند كارى كنتا مى ورزند 

 درشد، اب هر چند به بهاى تخليه سنگر به نفع دشمنباشند، 

ار كوچك ترين احتمال خطر پا به فر هبا مشاهددرگيرى اثناى 

مبارزين را روحيه از يك سو ذارند و بدين ترتيب مى گ

روحيه مى به دشمن از سوى ديگر و  مايندمى نتضعيف 

 نند.مى كجيع عليه مبارزين تشدهند و 

عليه وسلم فرموده اند: اين سه گناه  اٰللّ  صلى پيامبر

نيكى اى توأم با آن مفيد نخواهد  است كه هيچ مچنان عظي
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 لفى والدين و فرار از ميدان جنگ.شرك، حق ت: بود

ارتكاب چندين جرم مترادف با واقع فرار از معركه  در

 است:

لهى شك نموده ا مورد تقدير رد الف: فرارى از ميدان جنگ

مكرراً مى فرمايد كه  جل شأنه كه خداوندآن  با وجود و

مرگ آدمى پس و تغيير ناپذير است، ت و باثمرگ  هلحظ

در پيش نمى شود و زمان آن تغير نمى كند، فرارى از جنگ 

گمان و نموده شك خود  ثابت مرگ همورد لحظ حقيقت در

گ محكوم كرده است كه شايد با ماندن در ميدان جنگ به مر

شود و با فرار از آن نجات يابد و ادامه زندگى اش را 

 تضمين كند.

را در اختيار ماسوى ضرر و زيان اصابت مصيبت و  واب: 

 مى فرمايد:  جل شأنه در صورتيكه خداوند، دانسته اٰللّ 

به هيچكسى هيچ مصيبتى نمى رسد مگر به اذن و اراده 

 خداوند. 

 دنيا را ،حقارت نگريسته هيدج: به مقام والاى شهادت به د

 نسبت به نعمات موعود اخروىو  بر آخرت ترجيح داده

 شمرده است.دگىنا چيز دنيوى را مقدم نز

اسلام و مسلمانان د: منافع شخصى اش را بر مصالح علياى 
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 . ترجيح داده است

نظمى، بى باعث و بالآخره در صفوف مسلمانان  :هـ

و پيروزى اش دشمن تشجيع  رپراگندگى و شكست شده و د

 است.  كمك كردهبر مسلمانان 

 رمايد: فقرآن در اين رابطه مى 

لُّوهُمُ زَحۡفٗا فلََا توَُ  كَفرَُواْ  ينَ ل ذِ أيَُّهَا ٱل ذِينَ ءَامَنوُٓاْ إِذاَ لقَِيتمُُ ٱيََٰٓ 

ي زًِا  أوَۡ مُتحََ تاَلٍ فٗا ل ِقِ تحََر ِ ٓۥ إِلا  مُ وَمَن يوَُل ِهِمۡ يوَۡمَئِذّٖ دُبرَُهُ  *ٱلۡۡدَۡباَرَ 

نَ ٱ صِيرُ مُۖ وَبئِۡسَ ٱلۡمَ هُ جَهَن  ىَٰ وَ أۡ مَ وَ  لٰلِ إِلىََٰ فئِةَّٖ فقَدَۡ باَءَٓ بغِضََبّٖ م ِ

  16 -15الانفال: * 

 كفار مواجهلشكر گاه با هر !ايمان آورده ايد نى كهساى كا

و كسيكه در  "ننمائيدعقب نيشنى "آنها پشت مكنيدبه شويد 

به ، مگر "مى كند فرار"من رومى تابداز دش ىچنين روز

يكجا  دصقبه و يا  "ديگر هاز گوش"به جنگ رجوع قصد 

بازگشت نموده و الهى ديگرى، پس به خشم  هبا دستشدن 

 جايگاه او جهنم است، كه بدترين جاى بازگشت است.

، و سرنوشت ساز كسيكه در چنين فرصت حساس

در  ،اردپابفرار مى گذ ،مؤمنان مخلص را تنها گذاشته

 . كندمى  پرتگاه جهنم و خشم الهى سقوط

 همن را در اثناى مقابلؤم قرآن عظيم الشأن و جائب افراد



 

107 

 

 

 حسب ذيل توضيح مى دهد: با دشمن

ٓأيَُّهَا ٱل ذِينَ ءَامَنوُٓاْ إِذاَ لقَِيتمُۡ فِ   كَثيِرٗا وَٱذۡكُرُواْ ٱلٰلَ  ٱثۡبتُوُاْ  فَ ئةَٗ يََٰ

لوُاْ اْ فتَفَۡشَ زَعُوسُولهَُۥ وَلَا تنَََٰ وَأطَِيعوُاْ ٱلٰلَ وَرَ  *ل علَ كُمۡ تفُۡلِحُونَ 

 وَلَا تكَُونوُاْ  * برِِينَ ٱلص َٰ  مَعَ   إِن  ٱلٰلَ  ۚۡ رِيحُكُمۡ ۖ وَٱصۡبرُِوٓاْ بَ هَ وَتذَۡ 

 ٓ رِهِم بطََرٗا وَرِئاَ دُّونَ عَن اسِ وَيصَُ لن  ٱءَ كَٱل ذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيََٰ

 47ـ 45نفال: الا * وَٱلٰلُ بمَِا يَعۡمَلوُنَ مُحِيطٞ سَبيِلِ ٱلٰلِۚۡ 

 "در جنگ"ايد، چون با گروهى  دهروآايمان  نى كهاى كسا

د، ياد كني پس ثابت قدم بوده و خدا را به كثرت ،روبرو شويد

و  از خدا و پيامبرش اطاعت كنيدو  اميد است كامياب شويد

 ود شد و شأن با يكديگر به نزاع نپردازيد ورنه بزدل خواهي

كه يقيناً  شكيبا باشيدو  ميان خواهد رفت ازتان شوكت 

ه نباشيد كه از خان است. و مانند كسانىان براص اخداوند ب

شان با سركشى و خود نمايى به مردم، بيرون آمده و  هاى

ه مى كنند احاط بر آنچه خداوندو  باز مى دارند از راه خدا

 ه است.دكر

 در قبال دشمن جائب افراد مؤمنو در اين آيات از جانبى

پيروزى  لمديگر عوا ببا وضوح تمام بيان گرديده و از جان

  :بشرح ذيل ،بطور نمايان حساب گرديدهجنگ ر د

 ،هدايت ،كنيد، كمك، نصرت، توفيق دـ خدا را به كثرت يا1

 كه متوجه باشيد ،را آرزو نموده جل شأنه حمايت و عنايت
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از  جل شأنه نسبت به خداوندشيطان توكل و اعتمادتان را 

 ميان نبرد.

استقامت داشته  و ـ آنگاه كه بادشمن مواجه شويد، ثبات2

 تان متزلزل نگردد. هعزم و اراد

ه را اطاعت كنيد و فرامين و هداياتش را ب جل شأنه ـ خدا3

 كار ببنديد. 

 از هدايات رهبر و قائد باشيد و شـ تسليم فرمان پيامبر4

 ئيد.ننما خويش سر پيچى

نگذاريد نزاع و  ،اختلاف اجتناب ورزيدهنزاع و ـ از 5

از هم شما را  ،تضعيف نمودها را مش اختلاف نيرو وقدرت

 . متلاشى سازد

 ثبات و استقامت تان را از دست ،صابر و شكيبا بوده ـ6

، شكستهاى موقتى، زخمها و در برابر مصائب پيكار ندهيد،

متيقن و  و اعتراض شكوهتلفات نه جزع و فزع كنيد و نه 

مردان با توفيق و نصرت خويش  جل شأنه باشيد كه خداوند

 ند.مى كبا ثبات را يارى و  ابشكي

ى اند، جنگ شان صاسركش و ع ـ چون كسانى نباشيد كه7

و تجاوز براى بقاى ظلم  از سركشى و عصيان مايه گرفته،

شما بايد برعكس اين ها شوند، به پيكار ناروا متوسل مى 
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عدل و انصاف را و بجنگيد حق و عدالت  هاقام براى

 مراعات كنيد. نمشهمواره و در مقابله با دوست و د

ه را ب اجتناب ورزيد، زيرا اينكار شما ـ از خود نمايى ها8

 ند.مى كگناه واميدارد و ثواب اعمالتان را ضايع 

 در مانندكسانى نباشيد كه نيروهاى شان را بالآخرهـ و 9

بر  ،به كار انداخته اند جل شأنه دين خداجهت مخالفت با 

جز اعلاء  ،هزدر جريان مبار عكس هدف و مقصود شما

 چيزى ديگرى نباشد. جل شأنه و حاكميت دين وى خدا همكل

نشان مى دهد كه پيروزى در جنگ و متبركه اين آيات 

 هگان مراعات هدايات و دساتير نهغلبه بر دشمن مرهون 

 هوعددقيق اين رهنمودهاست كه است، فقط با مراعات  فوق

 نيروهاى همسلمانان علي همبنى بر پيروزى و غلبالهى ثابت 

 يابد. تحقق مى كفر

ى كارنامه ها ه اشقرآن كريم طى داستانهاى آموزند

كه در شخصيتهاى بزرگى را در جلو مخاطب خود مى گذارد 

پرتو آن وجائب و مسئوليت هاى ايمانى افراد مؤمن در 

 به ،رددمى گدشمن، بطور نمايان توضيح  با بلهسنگر مقا

  د:ه كنيجوترابطه اين در دو داستان آن  هخلاص

پيامبر برگزيده خدا در ميان امتى  عليه السلامابراهيم 
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برسالت مبعوث گرديد كه بتها را بخدايى گرفته بودند، قدرت 

سياسى اين ملت بت پرست، در اختيار حكام و زمامدران 

ار داشت كه ملت را به اسارت و بردگى م و مستبدى قرالظ

بتهاى  ،ردك ىم به عبادت و بندگى خود مجبور ه وكشاند

شان يا مجسمه هاى زمامداران بود و يا شخصيتهاى مورد 

حمايت رژيم و در خدمت آن، يعنى هم زمامداران زنده شان 

مجسمه هاى زمامداران مرده شان د و هم پرستيدنرا مى 

 را!!

رسالت نجات و آزادى اين ملت  لسلامعليه اا براهيم 

از اسارت و  ار را بعهده داشت، بايد آنهاو مظلوم محكوم 

معبود پرستش  هب ،بندگى اربابان زور و قدرت نجات داده

حق پرستش نيست، تاحدى مس جل شأنه يگانه كه جز او

دعوتش را با تدبير و  هاو سلسل، ردمى كدعوت و هدايت 

ى آنان را استفاده از هر فرصت با، متانت كامل آغاز كرد

قرار ان شربدلايل محكمى در برابسوى خداى يكتا فراخواند، 

توضيح  گرى و ستم پذيرى رامداد، عواقب بد شرك، ست

 هرا بنحوى كه شايست شا همساعى جميلداد، در اين راه 

اما با وجود  ،و عظمت پيامبر اولوالعزم است، ادامه داد شأن

از خوف دستگاه  ،اين راه بكار برده در ى كمساعى فراوان

گرامى را  رنمرودى كسى حاضر نگرديد كه دعوت اين پيامب
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و خانواده نه  ،بپذيرد و به نداى مرشدانه اش لبيك بگويد

اقارب نزديكش او را در اين جهت يارى كرد و نه قوم و ملت 

هدايات نجات بخش رهبرگرامى شان را بكار گرفت، ولى با 

زده اش ستم جاهل و قوم  هشارى لجوجانپاف هوجود مشاهد

 همصممان يبقعتاز  وضع موجود و رضايت بر آن،بر ادامه 

نه عقب نشينى كرد و  ،منصرف نگرديدو مبارزه اش دعوت 

 در ىنه امكاناتراه سازش و سكوت را در پيش گرفت، نه 

اختيار داشت كه بتواند بناى ديكتاتورى نمرود را سرنگون 

ا مالك بود كه با اعمال آن همه مردم را نه قدرتى رو  سازد

ح و رسوا نجات ضتفمدردناك و اين حالت از اين محكوميت 

رد تا اين ملت محكوم، مى ب رخشيد. بايد تدبيرى بكامى ب

پرستش بت ها و بندگى و كرنش در برابر حكام و و عبادت 

به اين  بالآخرهزمامداران عاصى و سركش را ترك مى گفت. 

ا در قدم اول اعتبار و ارزش موهومى و خيالى تنتيجه رسيد 

كوم نمودن پرستش حم بتها را از ميان بردارد. در جهت

بى ارزش  ، تبليغات مدلل و مستند براه انداخت واٰللّ ماسوى 

اما  رد.مى كبودن بتها و حماقت پرستش بت ها را توضيح 

شرك و بت پرستى به پيمانه اى يك طرف  ازمتوجه شد كه 

ريشه دوانده و به و جهل زده اين ملت گمراه  ضميردر 

كه با تبليغ مجرد و  هدننحوى بر دل و دماغ شان سايه افگ
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و  زداشتاباز پرستش بتها نمى توان آنان را و موعظه  پند

از طرف ديگر وحشت و  به پرستش خداى يگانه آماده كرد

مردم را مرعوب ساخته  هو بربريت نظام نمرودى به پيمان

اضر نبودند به حرفى عليه نظام گوش فرادهند، بر حبود كه 

توافق كنند، ين اعتراضى نچ وضعيت اعتراض نمايند و يا با

خيال شان خطور نمى كرد كه روزى اين نظام سرنگون ه ب

 كهقادر نبود آنان را متقاعد سازد هيچ دليلى خواهد شد، 

حكومت نمرود سرنگون  هروزى بناى ستمگراناست ممكن 

و ن شان اين بود كه حاكم حاكم آفريده شده گما .گردد

آفريده شده و  موكو محكوم محواره حاكم خواهد بود مه

هميشه محكوم خواهد ماند، هر سعى و تلاشى براى 

 دگرگونى اين وضع تلاش بى حاصل است!!

ويف غاتش تخيتبل هاز ادامعليه السلام او را ابراهيم دوستان 

 دراو ولى خواندند،  و عواقب آن را وخيم مىمى نمودند 

 مى فرمايد: شان جواب 

هُۥ قوَۡمُهُۡۥۚ قاَلَ أَ  وٓن يِ فيِ تُ وَحَاجٓ  جُّ ٓ نِۚۡ وَلَآ أخََادۡ هَدَ قَ  وَ لٰلِ ٱحََٰ فُ مَا ىَٰ

ٓ أنَ يشََاءَٓ رَب يِ شَيۡ    ۚۡمًاكُل  شَيۡءٍ عِلۡ  عَ رَب يِوَسِ   ۚۡا ـٗ تشُۡرِكُونَ بهِِٓۦ إِلا 

مۡ نَ أنَ كُ خَافوُرَكۡتمُۡ وَلَا تَ وَكَيۡفَ أخََافُ مَآ أشَۡ  ٨٠أفَلََا تتَذَكَ رُونَ 

لۡ بهِۦِ عَليَۡ تُ أشَۡرَكۡ  نٗاۚۡ  سُ كُمۡ م بِٱلٰلِ مَا لمَۡ ينُزَ ِ نِ أحََقُّ ٱلۡفرَِيقيَۡ أيَُّ فَ لۡطََٰ

 81 -80نعام: لاا* بِٱلۡۡمَۡنِ ۖ إِن كُنتمُۡ تعَۡلمَُونَ 
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مگر  ،مى هراسمشريك ساخته ايد ن "خدابا "من از آنچه 

اراده  "برايم"پروردگارم چيزى را كه  از اين "ترسميم"

ً بر همه چيز احاطه كرده، آيا پردگار مروپ كند و ند ن علما

از كسى بترسم كه او را شريك مقرر  نمى پذيريد؟ و چگونه

يزى كه با خدا چبيمى نداريد  در حاليكه شما از اين ،نيدمى ك

ازل نكرده، ه دليلى بر آن نرا شريك ساخته ايد كه هيچگون

 "سساحا"به  و گروه سزاوار تر اندپس كدام يكى از اين د

 دانيد. اگر مى "بگوييد" ؟امن

ابراهيم عليه السلام با توجه به عدم نتيجه دعوت و 

عملاً به خواست ديگرى افتاد،  هدر جستجوى چارتبليغ، 

سزاوار آن نمرود ترس از مواخذه مردم ثابت كند كه نه 

بتها  منصرف شد و نهدفاع از آن كه از قبول حق و ت اس

 نيايش در برابر آنها خم و تشسزاوار آن اند كه سرپرس

 كرد.

او تنها بود، نه كسى حاضر بود او را در مبارزه اش 

لازم در اختيار داشت، با وسائل و امكانات يارى كند و نه 

ا تا آنچه روجود اين همه كاست ها و كمبودها تصميم گرفت 

عوامل ذلت  گرديده و اصلى انحراف اين ملت گمراه هكه ماي

ازوى خود از راهم ساخته با نيروى بف راو محكوميت آنان 

اين بتهايى را كه مردم به فيصله كرد تا تمامى  .ميان بردارد



 

114 

 

 

تبرى تهيه كرد، در يكى از  خدايى گرفته اند فرو ريزد،

ته بودند، به كه مردم بيرون از شهر به عيدگاه رف روزهايى

شهر داخل گرديد، بتها را يكى پى ديگرى شكست و  هبتخان

را  شوقتى به بزرگترين بت رسيد، تبر، تاخس سرنگون

برگردنش آويخت و در حالى كه در بتخانه جز همين بت 

نمانده بود از آنجا خارج گرديد.  ديگرى باقى همجسم

شته بزرگترين بت را شايد براى اين منظور به حال خود گذا

خدايان خيالى شان برگردند و  هبود كه چون مردم به خان

نتوانستند از خود دفاع كنند و پارچه  هابتببينند كه ساير 

ند و اما بزرگترين آنها بدتر از همه مسخره ه اچه شدپار

ولى  راجع است، شده و اكنون اتهام شكستن بتها به او

 رد كند. بيچاره نمى تواند اين اتهام را

بايد قبل از ورود ، ر وقتى از عيدگاه بر گشتندشه مردم

و احترامى به خدايان  ندفتبخانه هاى شان به معبد مى ر

تمامى  ولى همينكه وارد معبد مى شوند شان بجا مى آوردند،

همديگر  اضطراب به حيرت وبا  ،ندبيامى بتها را سرنگون 

و مى پرسند: چه كسى اين جنايت بزرگ را  مى نگرند

و در محضر همه چنان بايد بزودى دستگير ؟ مرتكب شده

چون مى شد، باه مجازات شود كه مايه عبرت براى هم

بر بتها مى تازد و تنها كسى كه شان شهر  كه دردانستند 
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مى منع آنها پرستش و عبادت  ازآنها را تحقير مى نمايد و 

 ىامند، مردممى نرا ابراهيم  جوانى است كه او ،ندك

ساختگى شان فرو ريخته بود تصميم خشمگين كه خدايان 

ر كنند احضام عار را در محضعليه السلام گرفتند تا ابراهيم 

او تحقيق نمايند، بدين  بتها از گونىماجراى سرن هبار در و

م يزمينه آنرا فراهم ساخت تا ابراه جل شأنه ترتيب خداوند

صحبت عليه مجال مردم  هدر برابر هم بت شكن عليه السلام

اين بتها بدست آورده و به ايشان بگويد كه را  بت پرستى

آنچه قادر به گرفته شوند،  تشپرسسزاوار آن نيستند كه به 

ديگرى را حمايت خواهد كرد و دفاع از خود نيست، چگونه 

عليه ابراهيم با احضار ضررى را از او دفع خواهد نمود؟! 

نسبت بت پرستانى كه  هروبروى همقرار گرفتنش و السلام 

 صورت گرفتههتك حرمت نه تنها شان  خدايان و معبودانبه 

مى از او  ،زمين فرو ريخته اند بر و بلكه با تبر شكسته شده

اين كار را در حق آلهه و  آيا تو: آى ابراهيم! پرسند

در حالى كه  عليه السلاممعبودان ما انجام داده اى؟ ابراهيم 

ه مى اشار شدهگردنش آويخته  كه تبر دربت بزرگ بسوى 

 بايد اينكار را  مى فرمايد: چنان معلوم مى شود كه اين ،كند

قادر است پاسخى اگر از او بپرسيد  باشد، دهكر بت بزرگ

و ديده هايى از بت پرستها نخست با سرافگندگى بگويد! 
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ساكت ماندند و چيزى براى گفتن نداشتند، شرم فرو افتاده 

مى دانى كه تو : گفتندولى پس از مكث كوتاهى با لجاجت 

ابراهيم با شنيدن اين جواب  !ند چيزى بگويندتواننمى  اينها

 : لسلام فرموداه علي

كه نه بر مى پردازيد يكتا به عبادت چيزى  ىآيا جز خدا

متصور است؟  آنها از قادر اند و نه ضرر و زيانى منفعتى

و !! قوم ابدا به حال شما و آنچه به عبادت آن پرداخته ايد

ت با خشونبراى دفاع از خود نداشتند هيچ دليلى كه حالى  در

ين شويد، ا دايان تان آمادهخ ازآى مردم! براى دفاع  گفتند:

 به آتش بيفگنيد.را  تانباغى از دين اجداد و نياكان 

به راسخ، ايمانى داشت  عليه السلاماما سيدنا ابراهيم 

معتقد بود كه جز پروردگار ، عظيمى سنگينى و بزرگى كوه

زندگى و متصرف سود و زيان  احدى مالك مرگ و يكتا

اتكاء و اتكال بر و با كم حم ايمان هنيست، او كه با پشتوان

شرك ملت دستگاه نمرود و مخالفت در برابر پروردگار قدير 

درك اين حقيقت به مجرد زده و جهل زده اش قيام كرده بود، 

از تقاضاى مقابله با اين وضعيت را سئوليت ايمانى اش كه م

اهميتى به اين نداد كه تنها است و يار و ياورى او دارد، 

لازم در وسايل و امكانات اين نكرد كه  بهى ندارد، اعتنائ

شديدترين  و اولين وبه حكم ايمانش قيام كرد اختيار ندارد، 
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جايى بر بر مهمترين مركز دشمن وارد كرد، ضربه اش را 

بت خانه، بود،  فساد و انحراف شناختهكه آن را مايه اصلى 

و  جهل و حامى ظلممعبدى در خدمت دستگاه نمرودى، مايه 

 با چنين ايمان تزلزل ناپذيراو .آرى قاى بيداد و ستم.ب موجب

رگز از مرگ و كشته شدن باكى نداشت، و عزم آهنين ه

خداى غيور نيز نه تنها اورا در سخترين شرايط بطور 

را به او  لمانجد ملت مسبلكه لقب  ،نجات داد معجزه آسا

 كرد.  مفتخرش اٰللّ كرد و با مقام با عظمت خليل  عنايت

ديگر ما داستان قوم مؤمن بنىاسرائيل در قبال  نتاداس

خدا بسوى بنى  هفرستاد عليه السلامفرعون است: موسى 

از چنگال بى بود كه رسالت نجات اين قوم مظلوم اسرائيل 

ش را به فرعون و قوم شت،ابه عهده درا رحم فرعون 

از آزار و ايمان به خداى واحد دعوت كرد، از او خواست تا 

دست بردارد و آنان را از بردگى و اسارت ائيل سرا اذيت بنى

ايمان به خداى يكتا اما فرعون كه مفهوم و معناى آزاد كند، 

جابرانه اش  هسلطادامه با را به خوبى درك مى كرد و آن را 

را  عليه السلاموسى قبول دين مو  در تضاد مى يافت

ب و عواقرچيده شدن نظام حاكم بر مصر مى ديد بمترادف با 

 ،وخيم و خطرناك مى شمردو گسترش اين نهضت را ط بس

 شدت انكار هب عليه السلامنه تنها از قبول دعوت موسى 
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وسائل و  ىيد بلكه براى سركوبى كامل اين نهضت تمامزرو

ى و توطئه هادسايس به ه، ا به كار گرفتامكاناتش ر

كشتن و بستن پيروان موسى عليه به گوناگون متوسل شد، 

، هيچ دست آوردى نداشتولى  رت ورزيد،دابمالسلام 

متوجه شد كه تشدد و خشونت او نتايج معكوس تحويل داده، 

با اين بر شمار پيروان موسى عليه السلام افزوده است، 

د شيوه بايرا سركوب كند، نهضت الهى  روش نمى تواند اين

گوناگون نسبت به موسى  ىتهاماتاهاى ديگرى را بيازمايد، 

گفت: او خواهان اقتدار است، باعث  ،وارد كرد معليه السلا

به دينى دعوت مى كند كه فساد و بى امنيتى در جامعه است، 

گ كرديم رما او را بزبا دين آباء و اجداد ما مغايرت دارد، 

چون ديد اين و  فراموش كردولى پاس اين احسان را 

يك جادوگر ادعا كرد كه موسى  ،اتهامات نيز جايى را نگرفت

گرانى كه در مصر تعدادشان كم نيست، در بيه جادوش ت،اس

با هر چند گامى يكى از آنان را مى يابيد كه دكانى باز كرده 

پول شعبده بازى هاى شان مردم را مصروف نگهداشته 

ام خواست اجتماع براى اثبات اين اتهدريافت مى كنند، 

با جادوگران  عليه السلامبزرگى دائر كند كه در آن موسى 

مردم را  ها عامقصدش اين بود ت ،قه نمايدرعون مسابف ومق

دعوت موسى عليه ، به ايشان وانمود كند كه تحميق نموده
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موسى جادوگران نپندارند،  هلالسلام را چيزى بيش از مشغ

ابطال  و بخاطر عوتشبراى اثبات حقانيت د عليه السلام

 د،آنچه فرعون مدعى آن بود، به اين پيشنهاد پاسخ مثبت دا

اجتماع در آن روز براى مسابقه مقرر گرديد،  ىيعادم

عليه  بزرگى داير شد، فرعون به اميد اينكه بتواند موسى

، ناكام و ناموفق ثابت كندرا به عنوا ن ساحر  السلام

براى اين ر كشورش دوگران ماهرى را از هرگوشه و كناجا

به ايشان گفت اگر در مسابقه پيروز و  فراخواند همسابق

اهم داد بلكه در ه تنها پاداش شايسته براى تان خون يدشد

 مبه مردو  زمره درباريان مقرب بارگاه گرفته خواهيد شد

گفت: اگر موسى در برابر جادوگران ما شكست خورد چرا 

ود پيروى نكنيم؟! قوم خ هدر عوض او از جادوگران ورزيد

صحنه مهيب و گران خادم فرعون وجادآغاز شد،  مسابقه

باعث ايجاد را به نمايش گذاشتند كه نه تنها ى وررعب آ

نزديك بود موسى ميان تماشاگران شد بلكه وحشت و بيم 

عليه السلام را نيز ترس و بيم فراگيرد، ولى عنايت الهى به 

ستش را بر عصاى دكه  شدسراغش رسيد و به او وحى 

ديدند  .جادوگرانتا سحر سحره خنثى گردد، ،زمين بيندازد

بى اثر گرديد، فهميدند كه مقابله آنان با يك ا نهآ كه جادوى

عليه  موسى حقانيت بهساحر نه بلكه با يك پيامبر است، 
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توطئه فرعون نتيجه از صميم قلب ايمان آوردند،  السلام

عون كه ره فسحرتحويل داد، و به زيان خودش معكوس 

به موسى عليه السلام  پيشوايان مذهبى قوم او بودند

شاهد پيروزى موسى عليه السلام و شكست  دممرپيوستند، 

بودند،  فرعون و لشكرش و منتظر عكس العمل فرعون

رو به ، بود در دسيسه خود به دام افتادهفرعون كه 

تان همكاران موسى ايد،  ههمجادوگران نموده و مى گويد: 

صحنه سازى هاى تان با اين و رهبر شما است، زعيم او 

ردند به كه ايمان آورا كسانى  ،دكني مردم را اغواخواستيد 

 عذاب شديد تهديد نموده گفت:

نۡ خِلََٰ  عنَ  أيَۡدِيكَُمۡ وَأرَۡجُلكَُم م ِ  *ينَ بنَ كُمۡ أجَۡمَعِ لَۡصَُل ِ  م  ثُ فّٖ لَۡقُطَ ِ

 124الاعراف: 

م كرد و بخلاف يكديگر قطع خواهدستهاو پاهاى تان را 

 خواهم كشيد.  تان را بر دا ر هسپس هم

شان با نور ى كه سينه هانيم پاسخ كسانى يببد بيائي

ن و به موسى عليه السلام ايماهدايت و ايمان روشن گرديده 

ا قرآن پاسخ آنان رآورده اند، در برابر اين تهديد چيست؟ 

 چنين مى خواند:

 50لشعراء: ا * بوُنَ إنِ آ إِلىََٰ رَب نِاَ مُنقلَِ   ۖقاَلوُاْ لَا ضَيۡرَ 
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 برپروردگار خود اگر كشته شويم بسوى ، باكى نداردگفتند: 

 .گرديممى 

 اين نيست كه ما شى جزمى كنتقام از ما ا شآنچه تو بخاطر

 .ايمان آورده ايمرا شناخته ايم و به او پروردگار خويش 

موده گفتند دست نيايش بسوى پروردگار شان بلند ن

كه  نان ببربر ما صبر نازل كن و ما را از دنيا چپروردگارا! 

 باشيم. بردار توانرمف

باكى نداشتند،  آنها ديگر از كشته شدن در راه خدا آرى!

از نيروى فرعون واخطار و تهديداو هيچگونه هراسى به 

جرأت جواب دادند، به  مردانگى و خود راه ندادند، با كمال

عتقد مى شوند كه سرنوشت آنها در دست مجرد ايمان م

آنها فرعون ى دگفرعون نيسـت، مالك و متصرف مرگ و زن

خداوندى به نياز و نيايش مى پردازند  نمى باشد، به بارگاه

تو به مرگ ما تعلق گرفته پس ما را  هكه خداوندا! اگر اراد

با ايمان و در حاليكه بندگان فرمانبردار توباشيم از دنيا ببر. 

بيم شان از مرگ نه بلكه از اين بود كه مبادا اين فرصت  در

در برابر شكنجه و تعذيب و  ايجاد شودن شاتزلزلى در ايمان 

اين است  صبر و شكيبايى شان را از دست دهند.دشمن 

چنين است و  تغيرى كه ايمان در شخصيت آنان ايجاد كرد

د قص گى.مالك مرگ و زندتقاضاى ايمان به پروردگار يكتا، 
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تا در  از بيان اين داستان همين است كه به ما بياموزدقرآن 

 ، چونها و تهديدهاى دشمنبه اخطار دنش مواجهاثناى 

و از مرگ بيمى  بودههمكيشان سلف خود صابر و شكيبا 

 نداشته باشيم. 

عبرت  پند و هماياين داستان براى هر مبارز مؤمن آيا 

و نتايج آن  اورهاراى بيان تفاوت عميق ميان بآيا بنيست؟ 

غير مؤمن در برابر تهديدها و و و موضعگيرى افراد مؤمن 

اين داستان آموزنده  كند؟ فها اين داستان كفايت نمىويتخ

عده اى را در دو چهره اى قبل از ايمان و بعد از ايمان به 

اى كه قبل از ايمان در خدمت فرعون عده نمايش مى گذارد، 

از او و بخاطر حمايت از  دفاع از دين فرعوناند، غرض 

عليه ى وسبراى مقابله با ماند، شان بيرون آمده ى خانه ها

از فرعون در برابر اين مقابله آمادگى گرفته اند،  السلام

اند، حامى و پشتيبان فرعون بنده و برده  اند،لب مزد اط

به از باطل دفاع نموده به مقابله حق مى روند، ظالم اند، 

اطاعت و  در برابر او سرو  ه انددستور فرعون جمع شد

ضمير شان به  كهر تسليم فرو آورده اند، ولى چند لحظه بعدت

سياه شرك و كفر ، پرتو ايمان سايه روشن گرديدنورايمان 

انقلاب عظيمى در شخصيت را از دل و دماغ شان زدود، 

متانت، جسارت و با  همان فرعون در برابرشان پديدار شد، 
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فرعون هيچگونه هاى تهديداز  ،خاستهپا ه تام بدلاورى 

ند و ار مى مانتواسبر ايمان خود  ى بخود راه نداده،تشويش

شكنجه و تعذيب هر هر قربانى و تحمل ه بدفاع از آن در 

سحره ذليل ديروز چه چيزى باعث شد تا شوند، مى آماده 

در سنگر دفاع از دين مبارزان سربلند و جسورى شدند كه 

اين داستانها ذكر با  قرآن اند؟اها آماده به تحمل بدترين سز

 با جريان مبارزه دراگر مى آموزد كه به گروه مؤمن 

روبرو شوند و حوادث مشابه را شبيه اين صورتهاى 

شان را شناخته و تقاضاى ايمان  استقبال كنند، بايد موقف

م موضعگيرى اكداين صورتها اتخاذ  باشند و بدانند كه در

 . خواهد داشت در پىرا الهى ضاى ر

 توجيه وهيچگونه  يناما اين صورتها براى منافق

برخورد  همحكومترين شيو از ديدگاه منافقين .دتفسيرى ندار

نيرومندى كه با وجود مشاهده است كسى ه شيودشمن با 

به درگيرى و برخورد با دشمن و برترى هاى تسليحاتى اش 

ارى دشمن پافشبر عدم سازش با چنين دشمنى دعوت كند، 

بر دفاع هيچگونه انعطاف و عقب نشينى را نپذيرد، ، ورزد

و استوار ثابت قدم در برابر دشمن  و زدوراصرار از هدف 

نمى  منافق هاز اين در مخيلبيشتر سفاهت و جهالت  .بايستد

رسيدن به آن هدف و در جهت دفاع از در راه كسى گنجد كه 
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ديده و و  قصداً و عمداً و  بپذيردخطرى را ضرر و  هر

 رود.دانسته به استقبال مرگ ب

ط شرايدر ست كه ا يناز ديدگاه قرآن يكى از علايم نفاق ا

دشوار از صف كنار رفته و عقب نشينى اش را با اين 

وضعيت چرا در چنين استدلال توجيه مى كند كه مى گويد: 

سياستى اتخاذ نكينم كه از تهديد دشمن در امان خطرناك 

 بهچرا ؟ به مخاطره نيندازيمنهضت را بوده و زندگى افراد 

اين كه حالى در  م؟انتظار نكشيمناسبتر فرارسيدن شرايط 

در مسير است كه نهضت اسلامى سنت الهى و طبيعت هر 

حتماً  خم و پيچ راه بسوى پيروزى حركت بسوى هدف و در

توانند  مىزمانى فقط  با ابتلاءات روبرو خواهند شد،

كه در جريان كسب نمايند را هى الو نصرت  تأييدشايستگى 

، تا در ندت سند موفقيت شان را بدست آورءاچنين ابتلا

جريان عبور از اين مراحل اخلاص و صداقت شان را به 

ثابت  عملاً را مردي و راد مردي شان پاو  نمايش نگذارند

و  آغوش نخواهندكشيدبه نكنند هرگز شاهد پيروزى را 

 قرآن در اين خواهند گرفت.مورد تأييد و نصرت الهى قرار ن

 د: يامرفرابطه با الفاظ قاطع و تأويل ناپذير خود مى 

ثلَُ ٱل ذِينَ خَلوَۡاْ مِن  ا يأَۡتِكُم م  أمَۡ حَسِبۡتمُۡ أنَ تدَۡخُلوُاْ ٱلۡجَن ةَ وَلمَ 

اءُٓ وَزُلۡزِلوُاْ حَت ىَٰ يقَوُلَ ٱلر   ر  س تۡهُمُ ٱلۡبأَۡسَاءُٓ وَٱلض  سُولُ قبَۡلِكُم ۖ م 
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*  نصَۡرَ ٱلٰلِ قرَِيبٞ ن  إِ  وَٱل ذِينَ ءَامَنوُاْ مَعهَُۥ مَتىََٰ نصَۡرُ ٱلٰلِ ه ألَآَ 

 214البقره: 

ا ت"در حاليكه پنداشته ايد كه وارد بهشت خواهيد شد، آيا  

به سراغ امت هاى قبل از شما شبيه  "يىسختيها" "هنوز

با "رسيد و ، به آنها سختيها و رنجها تان نرسيده است

حتى پيامبر و كه  جنبانيده شدندچنان  "مشكلات و مصائب

 نصرت خداوندى با او ايمان آورده بودند گفتند: هنى ككسا

الهى نزديك كه نصرت آگاه باشيد :مى رسد؟ فرازمانى چه 

 است.

اين مضمون مى  تأييدقرآ نكريم در جايى ديگرى به 

 فرمايد:

 * يفُۡتنَوُنَ وَهُمۡ لاَ  ن اامَ اْ أنَ يقَوُلوُٓاْ ءَ أحََسِبَ ٱلن اسُ أنَ يتُۡرَكُوٓ 

ليَعَۡلمََن  ذِينَ صَدَقوُاْ وَ  ٱل  لٰلُ  ٱلمََن  مِن قبَۡلِهِمۡ ۖ فلَيَعَۡ ٱل ذِينَ ا وَلقَدَۡ فتَنَ  

ذِبيِنَ    3ـ 2: تالعنكبو *ٱلۡكََٰ

ه ايمان آورده اند كه با گفتن اين سخن كه آيا مردم پنداشت

اً يقين شوند، در حاليكهمى شوند و امتحان نمى ته ايم، گذاش

ناً ايش كرديم، پس يقيودند، آزمب انشكه قبل از ايكسانى را 

 كهسازد مى متمايز  "طى اين ابتلاءات"كسانى راخداوند كه 

 كند دروغگويان را. مى و متمايز  راست گفتند



 

126 

 

 

 

 منافق در مرحله نتيجه گيرى  

و يا  را در پى دارد مىهر اقدام عملى يا شكست و ناكا

 درق فبه ارمغان مى آورد، گروه منارا پېروزى و موفقيت 

دارند كه براى نهضت اسلامى  هر دو صورت مذكور مواقفى

اگر نهضت مخصوصاً را باعث مى شوند، عواقب خطر ناكى 

 ناكامى روبرو گردد و با شكست وو مقطعى  بطور موقت

خطرى كه از حالت ين ، در ارا متحمل شودقربانيها  تلفات و

نهضت  هعناصر منافق متوجه آيندموضعگيرى هاى  هناحي

است. گروه منافق  گردد، نهايت مهلك و تباه كن مى مىلاسا

 هدفه ايمان به خدا و محرك اخلاص ب هانگيزاز بنابر اينكه 

عملكردهاى تمامى در اين عدم ايمان و اخلاص ، محروم اند

ر هيچ كار نهضت آنان آنان به وضوح مشاهده مى شود، د

ط انه حرفهاى شان نشرا پر تحرك و نشيط نخواهيد يافت، 

با نشاط و توأم تحركات شان است، نه و شورانگيز ر آو

ولوله، همواره آنان را كسل و در اخير صف خواهيد يافت، 

شور، شغف، تحرك و نشاط باشد با هر تصميمى كه خواهان 

اختيار مى كنند كه ى خالفت مى پردازند، همواره مواقفه مب

ى امخالفتهبا وجود و اگر . خدا مانع شونداز تحرك حزب 
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گام تندى به جلو گذاشته شود و اقدام سريعى صورت ان آن

اين اقدام نتايج مطلوب و مطابق انتظار منافقين و  گيرد

با مشكلات و دشوارى هاى طبيعى يا نهضت و  تحويل ندهد

يغات منافقين فراهم مى فرصت دلخواه براى تبلروبرو گردد، 

ها نيبارشكست ها، تلفات و ق، دسته مى يابدشان تبر گردد، 

كه كسب مى كنديت اسناد و شواهدى را همه گويا حيث

براى اثبات منافقين فرومايه از آنها بحيث دلائل قاطع 

سعى نمايند و بااستناد به آن  حقانيت موقف شان استفاده مى

موضعگيرى شان در يند كه مى ورزند تا بديگران ثابت نما

 ناشبجانب بوده و تشخيص مخالفت با سياستهاى حزب حق 

عدم و وضعيت  شان در رابطه به مقابله باموقف  درست و

دقيق و وارد شدن در جنگ درگيرى با دشمن و خوددارى از 

كه از  اما اعضاى مخلص نهضتواقعبينانه بوده است!! 

نموده حمايت ارزه در مبدرگيرى با دشمن و اقدامات عملى 

در آن سهم گرفته صميمانه و مخلصانه بطور مجدانه، و 

و تصميم  ، مرتكب اشتباه شده اندگويا به خطا رفته اند، دان

 نادرست آنها نهضت را با حوادث ناگوارى مواجه ساخته

با اين تبليغات زهرآلود اعتماد افراد نهضت را نسبت  است!!

و روحيه يأس و نا اميدى به مراكز رهبرى از بين مى برند 

 رىگرا از يكطرف و مشكل نزاع و اختلاف را از طرف دي
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حزب بوجود آورده، بدبينى ها و بى اعضاى در صفوف 

 . را باعث مى شونداعتمادى ها 

ه اى از عد و امرمى دانيم كه هرنهضت فكرى در بد

تعهد تشكيل مى يابد كه نسبت به هدف  ىافراد مخلصمحدود 

به براى تحقق آن عميق داشته و  انه واخلاص صميمو 

اين ها آغازگران هر ، ندرگى دا آماده گذريهاو خودفداكاريها 

آغاز نهضت فكرى بوده هر مبارزه اى به همت چنين افرادى 

نيروى ستون فقرات هر نهضت و حيثيت ها اين ى گردد، م

افرادى ديگرى د، اما رفته، رفته نمى باشهر مبارزه  محرك

در صفوف آن آهسته، آهسته  پيوندند و ىت منيز به نهض

اهداف با ى تحكمسم وعميق  هعلاقنه رشد مى كنند كه 

 ازنه نهضت دارند و نه فهم درستى از افكار و نظريات آن، 

قربانى و  هآمادنه  وو صداقت لازم برخوردار اند اخلاص 

راه  درو نه حاضر اند  فداكارى در راه تحقق اهداف نهضت

در شرائط . مل كنندرا تحو ناملايمات ها ى دشواردفاع از آن 

ت و نه مستلزم با خطرات اس أمتو تعهد با نهضت نهآرام كه 

نه خواهان قربانى و فداكارى، و  مقابله با مشكلات و موانع

 و متعهدينطرفداران جدى و غير جدى در چنين شرايطى 

دوش  در كنار هم و دنتوانى م نهضتمخلص و غيرمخلص 

و  مواقف يكسان داشته باشندجلو بروند،  ديگر،بدوش يك
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كه اوضاع زمانى اما  .شدبا آنان از همديگر دشوارتميز 

بساط شرائط آرام برچيده شود و شكست ها  گرديده،دگرگون 

 هبا مشاهدكسانى كه اين صورت  و تلفات رونما گردد، در

آينده به صفوف آن پيوسته اند،  سامان نهضتوضع رو به 

انگيزه و طمع رسيدن به اهداف زودرس  نهضتروشن 

ى ها در برابر ارشود، با مشاهده موانع و تعهد شان بوده

ت، توان جلو رفتن را از دست مى دهند، در تعهدات نهض

شان تجديد نظر نموده راههاى عقب نشينى و بريدن از 

 فرمايد: قرآن چه خوب مى نهضت را جستجو مى كنند.

يۡرٌ ٱطۡمَأنَ  خَ صَابهَُۥ أَ نۡ فإَِ  دُ ٱلٰلَ عَلىََٰ حَرۡفّٖ ۖوَمِنَ ٱلن اسِ مَن يعَۡبُ 

  ۚۡةَ ياَ وَٱلۡۡخِٓرَ نۡ سِرَ ٱلدُّ ۦ خَ جۡهِهِ وَ إِنۡ أصََابتَۡهُ فتِۡنةٌَ ٱنقلَبََ عَلىََٰ وَ   ۖبهِۦِ

لِكَ هُوَ ٱلۡخُسۡرَانُ ٱلۡمُبيِنُ   11الحج:  * ذََٰ

اى مى را در كناره  كه خدااند از مردم چنان برخى و 

 ى به او برسد بر آن مطمئن شود وده اپس اگر فائ رستند،پ

رويش را از " بر رويش بر گرددسد رب اگر مصيبتى به او

ا ين و  شدند زيانم ش، دنيا و آخرت"تابد خدا مى بندگى

 ست.ا تباهى آشكار

ى اشاره دارد كه منافق، مذبذب گروهآيه مباركه به  اين

رو آورده اند و به م اسلاهر چند به  ،يده اندقمضطرب العو 

 هب كهشرط توأم با اين ولى صفوف مسلمانان پيوسته اند، 
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آسايش و آرامش  و شان صدمه اى نرسدمنافع شخصى 

اگر منافع شخصى و آسايش با خطرى مواجه نگردد، شان 

ى و نمين گردد و دين خدا مطالبه قرباأدر دائرة ايمان تشان 

تأمين نعى در راه مواو  را از آنان نداشته باشدفداكارى 

هوى و هوس شان ايجاد نكند، در خواهشات نفسانى و 

پسنديده شان دين و ايمان نزد ،راضى بودهاز خدا  تآنصور

است. و تعهد با نهضت نيز مفيد و قابل ستايش و محبوب 

با  جل شأنه اگر پاى مصائب بميان آيد و در راه خدا لىو

مناها و ند و در تأمين تمشكلات و تكاليف روبرو شو

، در آنصورت نه ايجاد گردد ه اىوقفآرزوهاى شان خلل و 

نه  وايمان به خدا نه نزد شان ارزشى دارد،  نحقانيت دي

نمى شان اطمئنان  هيكى مايهيچ اخروى، و پاداش اميد فلاح 

سراطاعت و بندگى ه اى گردد. در چنين فرصتى به هر آستان

ين مصيبت تأمين ا ازشان را نجات ب اسباخم مى نمايد تا 

 ويد.جواب بگى شان كند و به خواسته ها

خطرى نهضت را در اثنايى كه  قرآن حالت منافقين را

به گونه عجيبى ترسيم نموده مى فرمايد: آنان را  تهديد كند

از ترس و رعب بيهوشى مرگ بر ان خواهي يافت كه نچ

شان ى ، چشم هاى شان خيره و دست و پاهديآنها طارى گرد

و نهضت حالت خوف برداشته شود كه زمانى ولى  ،دمى لرز
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 يىنماو خود يىبه خودستا، دست يابد زى و غلبهپيرو به

افتخارات  ههمورزندتا  تلاش مىتمام توان خود خته، با پردا

 فرمايد: روزى و موفقيت را بخود نسبت دهند. چنانچه مىپې

ةً عَليَۡكُمۡ ۖ فإَِذاَ جَاءَٓ ٱلۡخَوۡفُ رَأَ   إِليَۡكَ تدَُورُ  ينَظُرُونَ  هُمۡ تَ يۡ أشَِح 

 ٱلۡخَوۡفُ ذاَ ذهََبَ فإَِ  تِ ۖيۡهِ مِنَ ٱلۡمَوۡ ل ذِي يغُۡشَىَٰ عَلَ  كَٱأعَۡينُهُُمۡ 

ةً عَلىَ ٱلۡخَ سَلقَوُكُم بأِلَۡسِنَ  ئِكَ أُ   ۚۡيۡرِ ةٍ حِدَادٍ أشَِح 
ٓ لمَۡ يؤُۡمِنوُاْ  وْلََٰ

لهَُمۡ  لِكَ  ۚۡفأَحَۡبطََ ٱلٰلُ أعَۡمََٰ  *ا يسَِيرٗ  لٰلِ ٱلىَ عَ   وَكَانَ ذََٰ

                                                                                

   19الاحزاب:  

مى  تان و آنانى را "مانعين جهاد"يقيناً كه خداوند معوقين 

بسوى ما بشتابيد! در شناسد كه به برادران شان گفتند: 

بخيل بر ، نند مگر اندكىحاليكه خود در جنگ شركت نمى ك

خوف  "حالت"چون و  اشم "پيروزى ها و موفقيتهاى"

يت در حالى مى كه بسوچنان بيابى  را ، ايشانآيد يشپ

كه از ى كسچرخد، چون  چشم هاى شان مىنگرند كه 

" از ميان"ترس و چون مرگ بيهوش كرده شود.  سختى

ا شما مواجه مى شوند، در بو تيز  برود با زبانهاى تند

 وندادخ و ايمان نياورده اند ها، ايناند مالحاليكه حريص 

 .چنين كارى بر خدا آسان استو  در دادبه تلاشهاى شان را

به اقتدار دست آنان چنان كم ظرف و فرومايه اند كه اگر 
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و مشاهده كنند كه  نايل شوندعزت به غلبه، دولت و يابند، 

خدا را مست و مغرور مى شوند، روزگارشان روبراه است، 

سعى و تلاش  جهنتيدستيابى به نعمات را فراموش مى كنند، 

باكى بخود راه  جل شأنهنه از خدا مى پندارند، خودگى و زرن

، به خيال شان خطور نندى كو نه از مردم حياء م هندميد

نمى كند كه اين غلبه و اقتدار از سوى خداست، يا عنايت 

ولى اگر  .انالهى است و يا وسيله اى براى آزمايش انس

رى ها روبرو اشودبا و  اقبال و بخت شان دگرگون گردد

ترس و  دهند و را از دست مى شهامت شان ومت هشوند، 

 هامصيبتيأس چنان آنان را فرا مى گيرد كه براى نجات از 

خوددارى عمل ذلت آور و ننگ آورى  از ارتكاب هيچگونه

 ورزند!!نمى 

 سَ صِبۡهُمۡ تُ إِن  وَ ةٗ فرَِحُواْ بهَِاۖ وَإِذآَ أذَقَۡناَ ٱلن اسَ رَحۡمَ 
بِمَا  ي ِئةَُا

 36 الروم: *يهِمۡ إِذاَ هُمۡ يقَۡنطَُونَ دِ قدَ مَتۡ أيَۡ 

به آن خرسند بچشانيم، مردم ه ببخشايش و رحمتى و چون 

به  مصيبتى قبلاً انجام داده اند،شوند، ولى اگر بخاطر آنچه 

 ..شوندمأيوس گاه ابرسد، نان آن

ايمان آورده  جل شأنهباكمال خلوص بخدا  نى كهاما كسا

تصرف خوب و بد زندگى و مرا مالك  جل شأنهوى  و اند

 مايگى و كم ظرفىچنين فروه انند، هرگز بخو مىخود 
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 مى فرمايد: قرآن. مى كنندسقوط ن

 لٰلِ نِ ٱلن اسَ يدَۡخُلوُنَ فيِ دِيٱوَرَأيَۡتَ  *وَٱلۡفتَۡحُ  لٰلِ إِذاَ جَاءَٓ نصَۡرُ ٱ

اكَ هُۥ إنِ    ۚۡهُ تغَۡفِرۡ سۡ ٱفسََب حِۡ بِحَمۡدِ رَب ِكَ وَ  *أفَۡوَاجٗا  ا انَ توَ  النصر * بَا

  3ـ 1

و مردم را  .آنگاه كه نصرت الهى بيايد و فتح وگشايش

پس به  بنگرى كه فوج فوج در دين خدا داخل مى شوند

ستايش پروردگارت تسبيح گوى و از وى آمرزش بخواه، 

 . وست زياد برگردنده اى به رحمت و بخشايشبىگمان كه ا

و متصرف  يشده هاپدي ه مالك حقيقى هستى وك انمؤمن

تنها خداوند مقتدر  حوادث و رخدادهايش راچگونگى  هيگان

دانند و متيقن اند كه تغييرات و تحولات در جهان  اعلى مى

نعمتى  هخداى متعال است، بناءً اگر ب ههستى، ناشى از اراد

احساس سپاسگذارى و الهى دست يابند، هاى از نعمت 

مايه مى گيرد، قلب شان در  وردگار منعمپربرابر  رامتنان د

مساعى و  ها نتيجرالهى  دست يافتن به نعمتى از نعمت هاى

انند، بلكه به خو تدبير و زيركى خود نمى هتلاش و ثمر

و با چنين تلقى نموده عنوان عطيه، فضل و عنايت خداوندى 

با انابت كامل بسوى  مى كنند ودر آن تصرف احساسى 

ضعيف افراد  اما، شوند منعم شان متوجه مى راپروردگ

و در جهان  ىدر حوادث و قضايا كهالايمان و عناصر منافق 
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گذار عامل و اثررا  اٰللّ ماسوى  هعواقب و نتائج آن اراد

، همينكه به نعمتى از نعمت هاى مى پندارند ىيگانه و اصل

تدبير، آن را ثمره تلاش خود و نتيجه يابند  دست الهى

مغرور مى شود و به ه، واندخ خودزرنگى ركى و يز ،دانش

آنچه : ويدميگادهايش مى پردازد و دستايش خود و استع

درايت شخصىام مى باشد، هرگز در  بدست آورده ام نتيجه

چگونگى  آن سپاس كسى را بجا نمى آورم و در برابر

را برسميت و مرزى  حدتصرف در آن هيچگونه 

 !! ناسمشينم

همين به  جواب قارون به قومش هبقرآن در رابطه 

 خصلت اشاره نموده مى فرمايد: 

تغَِ وَٱبۡ  *لۡفرَِحِينَ ٱ يحُِبُّ  لاَ لٰلَ ٱإِذۡ قاَلَ لهَُۥ قوَۡمُهُۥ لَا تفَۡرَحۡ ۖ إِن   ...

كَ ٱلٰلُ ٱلد ارَ ٱلۡۡخِٓرَةَ ۖ وَلاَ  نۡياَ ۖ نصَِيبكََ  نسَ تَ  فيِمَآ ءَاتىََٰ  مِنَ ٱلدُّ

 ي ٱلۡۡرَۡضِ ۖ إِن  فسََادَ فِ  ٱلۡ بۡغِ ليَۡكَ ۖ وَلَا تَ  إِ آ أحَۡسَنَ ٱلٰلُ مَ وَأحَۡسِن كَ 

لمَۡ  دِيٓۚۡ أوََ مٍ عِنأوُتيِتهُُۥ عَلىََٰ عِلۡ  قاَلَ إنِ مَآ  *ٱلٰلَ لَا يحُِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ 

ةٗ دُّ مِنۡهُ شَ هُوَ أَ  رُونِ مَنۡ لۡقُ ٱنَ لكََ مِن قبَۡلِهۦِ مِ يعَۡلمَۡ أنَ  ٱلٰلَ قدَۡ أهَۡ    قوُ 

-76قصص:ال* مُونَ جۡرِ لُ عَن ذنُوُبهِِمُ ٱلۡمُ    كۡثرَُ جَمۡعٗاۚۡ وَلَا يسُۡ وَأَ 

78 

مغرور مشو كه خداوند قومش به او گفت: آنگاه كه 

در آنچه خداوند به تو داده است و  مغروران را دوست ندارد
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نيز باش و بهره دنيوى ات را نيز فراموش  تآخرتبه فكر 

حسان كرد تو نيز روش احسان و اچنانچه خداوند با ت و نمك

از ثروت و با استفاده "و  در پيش گير "با ديگران را"

كه خداوند مفسدين را  مباش فسادايجاد پى در  "سرمايه ات

آوردهايم نتيجه  جز اين نيست كه دستدوست ندارد. گفت 

و از قبل اخداوند كه  دانشم است! آيا به اين نينديشيدعلم و 

و نيرومندتر از او را نابود كرد كه  ايىچه تعدادى از نسله

چگونگى و انگيزه "مجرمين از و  سرمايه دار تر از او بود

 جرم شان پرسيده نمى شوند. "هاى

به عنوان حوادث و واقعات جهان  به مؤمنافراد 

به خداى بلكه در پرتو ايمان د، ى نمى نگرنتصادفرخدادهاى 

ه اى دثرحاوراى ه عتقدند كه درمن شاپروردگار عالم 

مطمح نظر است، و حكمت و مصحلتى دركار است  تدبيرى

به خداوند حكيم، مدبر، عليم و خبير حوادث به اراده و اذن 

 مى گرددرتب وقوع مى پيوندد و بر هر يكى نتايجى خاص م

 از اين حوادث جل شأنهحكيم  خداوندكه را  تمام آنچهو 

راض اعتبه هيچ صورتى قابل  وه ملحوظ فرموده، حق بود

اين اعتقاد باعث مى شود تا با اطمئنان و شكايت نمى باشد. 

مطمئنانه ، به اميد نتايج دلخواه به كارش ادامه دادهخاطر 

دشواريها، مشكلات، شكست  هرود و از مشاهد مىبه جلو 
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 هو ثمر هاز نتيج ،مأيوس نگرديدهى موقتى ها و ناكامى ها

پروردگار لت اشد، زيرا او به عداب ىكارهايش مطمئن م

هيچگونه  ،عادل و مالك منصف خودكاملاً باور داشته

دهد، گرچه ى وسوسه و تشويشى در اين مورد بخود راه نم

در ظاهر مشاهده نمايد كه بنابر تشخيص اونتائج كارهايش 

 معكوس است.

و عاقبت كارها را حتى  سرانجام هئلمس جل شأنهخداوند

هستى بير امور تد وكه مامور برانجام ”اه از تصرف فرشته

خاص به اراده خود منوط ساخته  نفى نموده به طور ”اند

 فرمايد:  مى

ِ وَ  ... قِبةَُ ٱلۡۡمُُورِ  لِلٰ  41الحج:  *عََٰ

 عاقبت و سرانجام كارها در اختيار خدا استو 

ل عمران: آ * حَكِيمِ ٱلۡ  يزِ ٱلۡعزَِ  لٰلِ لا  مِنۡ عِندِ ٱوَمَا ٱلن صۡرُ إِ  ...

126  

 از جانب خداوند غالب و با حكمتفقط پيروزى  ح وفتو 

 است

مشاهده مى كنيد كه اين آيه به صراحت توضيح مى دهد كه 

كه  پيروزى و شكست به اراده ذات مقتدرى تحقق مى يابد

حكمش با ر غالب حكيم است، بر هر كارى قادر است و ه
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مؤمن را  درااگر پيروزى اف حكمت و مصلحت توأم است،

مصلحتى در آن مضمر است و اگر به گروه زد سا محقق مى

ً غلبه اى بى ايمان  ، استآن نهاده  بخشد، حكمتى درموقتا

انجام خداى عزيز حكيم به اراده كه ه اى معاملچرا بر پس 

ى خوددارشكوه و اعتراض از  نباشيم وراضى يافته 

 فرمايد: مى جل شأنهخداوند  .ورزيمن

دَاوِلهَُا لۡكَ ٱلۡۡيَ امُ نُ هُۡۥۚ وَتِ ثۡلُ  م ِ  ٱلۡقوَۡمَ قرَۡحٞ س  مۡ قرَۡحٞ فقَدَۡ مَ كُ سۡ إِن يمَۡسَ 

وَٱلٰلُ  نكُمۡ شُهَدَاءَٓ همِ يتَ خِذَ  وَ نوُاْ بيَۡنَ ٱلن اسِ وَلِيعَۡلمََ ٱلٰلُ ٱل ذِينَ ءَامَ 

لِ 
صَ ٱلٰلُ ٱل   *مِينَ لَا يحُِبُّ ٱلظ َٰ حَقَ يمَۡ اْ وَ ونُ ذِينَ ءَامَ وَلِيمَُح ِ

   140ـ 141آل عمران:  *رِينَ فِ ٱلۡكََٰ 

به آن مشابهى  ز اين زخمبرسد، قبل ابشما و اگر زخمى 

ن آما كه  ندرسيده بود، اينها روز هايى ا "دشمن تان" گروه

 و "براى فوايد زيادى" ،به گردش در مى آوريمتان ميان را 

كه د زارا متمايز سكسانى  تا خدا "از آن جمله اين كه"

به مقام از شما را  هدع "بدين ترتيب"و  دايمان آورده ان

خدا ستمگران را  "اين در حاليست كه"و  سازدشهادت نايل 

نتيجه رعايت و تصور نكنيد كه غلبه آنان " دوست ندارد

ر عيا كاملاً را  يىآنها تاو  "ل آنان بودالهى به حاعنايت 

 افران را.ك كه ايمان آورده اند و تا نابود سازدسازد 

وجيه جنگ احد نازل گرديده كه درخصوص در تاين آيات 
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نتائج اين برخورد و در مورد حكمت ها و مقاصدى كه در 

 : نمايد به چند مطلب مهم اشاره مى ،ين شكست مضمر بوده

حال در خطاب به مؤمنان مى فرمايد، اگر مصيبتى عائد  ـ1

شما  و بوديده سربه كافران نيز چنين زيانى قبلاً  ،شما گرديد

 نيد كه كفار چنينى كم چيزى را انتظار جل شأنهاونداز خد

 ، ثبات والهىانتظارى را ندارند، اميد به رحمت و بخشايش 

ع مصيبت ها مرج رشمارا مى افزايد، اما كفار كه د استقامت

 بالآخرهاتر با مصائب اميدى ندارند بعد از مواجه شدن متو

مى  پوچ و عبث و بيهوده و دهند كه براى هيچ تشخيص مى

اين احساس  تحمل اين دشواريها تن داده اند،به جنگند و 

 درونى، رفته رفته بر دل و دماغ شان چنان سايه مى افگند

در مراحل بعدى از زير فشار مى گيرد كه و حواس شان را 

 هد منصرف شوند. خدا پرستان مجا مقابله با صفوف

تصفيه و تزكيه ا، ه بتيتلاقى با اين مص هـ در نتيج2

ص ميان مدعيان صف مشخ دوو  ورت مى گيردوف صصف

بخاطر اهداف مادى و آيد: صف كسانى كه يايمان بوجود م

صفوف به و مطامع ديگرى  بمنظور حصول اغراض

ين ا ببينند دراين ها زمانى كه ، پيوسته بودندمسلمانان 

 روبرو گرديده اند و به آسانى با مشكلات و تكاليفمسير 

كنار رفته و چهره دست آورند، را بتوانند مقاصد شان مىن
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اما در جهت ديگر، عناصر مخلص و  رددميگهايشان نمايان 

به صف پيوسته اند و تقاضاى شرائط نه به حكم و صادق كه 

ً ايمان و و اغراض دنيوى، مادى  بخاطر اهدافنه  صرفا

اين صف مؤمنان مخلص قرار داده،  را در نآنا شان اخلاص

شكلات و تكاليف سنگر مبارزه با مبا وجود مواجه شدن  اه

دست  زو استقامت شانرا اثبات  و در راه خدا را ترك نگفته

تشخيص عناصر  هو تميز و اين عملي نمى دهند. اين تصفيه

ت ضهن هبراى آيندكه مخلص از عناصر ناپاك و منافق، 

شرائط  درنه ، يت ارزشمند و ضرورى استى نهااسلام

، نه از طريق ديگرى و ستا نورمال امكان پذير وعادى 

موقع، با چرب دستى هر طلب، با استفاده از فرصت عناصر 

و چرب زبانى، با مكر و فريب و با ظاهرسازى هاى 

پيشرفت شانرا در صفوف  هرياكارانه و فريب كارانه زمين

در مواقف حساسى را  بالآخرهو  ازندس مسلمانان مساعد مى

كارى براى هر نين ، عواقب چآورند ت مىسداجتماع آنان ب

جبران آن محال و نهضت فكرى به حدى زيان آور است كه 

كه ولى و كارساز  جل شأنهحكيم داوند . خناممكن است

هرگز راضى نمى شود كه اجتماع مسلمانان  ،مسلمانان است

 ،منافق بودهو مخلص و  ناپاك يك اجتماع مختلط از پاك و

 گردند. يز نتم منافقين فريبكار زاعناصر صادق و مخلص 
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چنان است تصفيه صفوف مؤمنان  هسنت الهى در زمين

 ،كه نهضت اسلامى را در خم و پيچ حوادث آزمايش نموده

سازد و مراحلى را در قبال  با روز هاى دشوار مواجه مى

دهد كه طى آن عناصر  هواداران و مدعيان ايمان قرار مى

تميز  صادق مخلص و نافريبكار و موقع طلب از مؤمن

صف مؤمنان تصفيه گردد. چنانچه قرآن در اين  ،هرديدگ

 فرمايد:  مى رابطه

ا  هَدُواْ لٰلُ ٱل  ٱمِ عۡلَ يَ أمَۡ حَسِبۡتمُۡ أنَ تدَۡخُلوُاْ ٱلۡجَن ةَ وَلمَ  نكُمۡ مِ ذِينَ جََٰ

برِِينَ   142ل عمران:آ *وَيعَۡلمََ ٱلص َٰ

در حاليكه ، يد شدهابهشت خووارد كه پنداشته ايد آيا 

افراد و مجاهدين تان را متمايز نساخته تا هنوز  اوندخد

 نكرده؟!متمايز شكيبا را 

شخصيت انسان رشد  ـ مواجه شدن با شرائط دشوار، در3

ند و رشد و پرورش آن ى كزى مسازنده و مؤثرى بانقش 

سازد كه در  انسان را ميسر مىى شايستگى ها قسمتى از

نمى گردد،  ميسرامكان پرورش آن  دغهغدو بى  شرائط آرام

وايت به اين مضمون ر عليه و سلم اٰللّ صلى  امبريحديثى از پ

 : گرديده

مَثلَُ » عَليَْهِ وَسَل مَ:  صَل ى اٰللُّ قاَلَ رَسُولُ اٰللِّ  :كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ  عَنْ 

رْعِ  ةً احُ، تصَْرَعُهَا مَ يَ ، تفُِيئهَُا الر ِ الْمُؤْمِنِ كَمَثلَِ الْخَامَةِ مِنَ الز  ر 
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وَمَثلَُ الْمُناَفِقِ مَثلَُ الْۡرَْزَةِ الْمُجْذِيةَِ تعَْدِلهَُا، حَت ى يأَتْيِهَُ أجََلهُُ، وَ 

ةً وَاحِدَةً   «ال تيِ لَا يصُِيبهَُا شَيْءٌ حَت ى يكَُونَ انْجِعاَفهَُا مَر 

 صحيح مسلم:  (2810)

 اٰللّ شده كه رسول  تعنه رواي اٰللّ  ىاز كعب بن مالك رض

 نازكبته اى چون مؤمن مثال عليه وسلم فرمود:  اٰللّ صلى 

 تا آن كهاست، گاهى كج مى كند و گاهى راست كه باد آن را 

با تى ثابت است كه مثال منافق چون درخو  اجلش فرارسد

بارگى ريشه كن كمواجه نمى شود مگر اين كه به يمصيبتى 

 .مى شود

صيت سازندگى شخجهت  دره رهموامصيبت ها يعنى 

كه هد ميدادامه  يىتا جامؤمن و عيار كردن هر چه بيشترش 

خدشه ستى ها، تمامى كامؤمن با نجات از كوره مصائب از 

 كمرش مىبا يك مصيبت  منافقها و شائبه ها پاك گردد، اما 

 و ريشه اش قطع مى شود. شكند

با توجه به نقش مصيبتها در سازندگى شخصيت انسان 

شكست احد و تلفاتى كه وجيه تمن است كه قرآن در ؤم

 اٰللّ مى فرمايد: و ليمحص مسلمانان در اين جنگ داشتند 

 .خوب عيار كندمؤمنان را تا  :الذين آمنوا

اسلام شهادت در راه خدا  از نظر هگذشته از هم ـ4

مؤمن بهترين و شايسته ترين افراد زرگترين مقاميست كه ب
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اين مقام بلند  رسيدن بهب مى شوند، ابراى نيل به آن انتخ

كه  ه اىجامبلندترين آرزو و تمناى هر مؤمن باشد، بايد 

است سند دخول جنت گلگون  در راه خدات دابخون شه

جنت  شطرفدر آن ست كه ا هشهادت در راه خدا روزناست، 

دارد، كسانى كه در راه خدا كشته مى شوند، به روز  قرار

شان مى پروردگاردر برابر  ،نحشر، با جسد سرخ و گلگو

گلگون بخون، سند برائت آنان  هو همين جامايستند 

 ردد.ميگمحسوب 

ً كه مقام شامعظمتى اين  هبا هم  خ شهادت دارد مسلما

 نند تا افتخار اين مقام راك افراد مؤمن آرزوى آنرا مى

اد احد از اين احساس افر هدر حادثقرآن حاصل كنند، چنانچه 

 يده مى فرمايد:دمؤمن يادآور گر

أنَتمُۡ  رَأيَۡتمُُوهُ وَ وۡهُ فقَدَۡ لۡقَ ن تَ قدَۡ كُنتمُۡ تمََن وۡنَ ٱلۡمَوۡتَ مِن قبَۡلِ أَ وَلَ 

 *نظُرُونَ تَ 

                                                                             

 143عمران:  آل

ً كه شما قبل از آنكه مرگ را ملاقا وى ت نمائيد آرز و يقينا

در اثناى "، پس "راه خدا كشته شويد تا در" داشتيد آنرا

 بوديد.ش رهده كرديد كه ناظاآن را در حالى مش "جنگ احد
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را بحيث راه خدا ر در جاى ديگرى پيروزى و شهادت د

 فرمايد: مؤمن يادآور گرديده مى عناصر ههدف عمد دو

ٓ إِحۡ  ٓ إِلا  مۡ نُ نتَرََب صُ بِكُ  وَنحَۡ  ۖيۡنِ نيََ دَى ٱلۡحُسۡ قلُۡ هَلۡ ترََب صُونَ بنِاَ

نۡ عِندِهِٓۦ أَ  ا مَعكَُم ترََب صُوٓاْ إنِ  فَ يناَ ۖ دِ أيَۡ وۡ بِ أنَ يصُِيبكَُمُ ٱلٰلُ بعِذَاَبّٖ م ِ

ترََ    52التوبه:  *ب صُِونَ مُّ

انتظار دو نيكى جز ما رابطه به در  :بگو "كافران به"

 وا پيروزى هادت در راه خدا و يشيا " چيزى ديگر را نداريد

يا خداوند به شما منتظريم كه رابطه به ما در و  "غلبه

يا به دست ما، پس تان كند و  ردچاعذابى از سوى خود 

 .شما منتظريم يكجا بامنتظر باشيد كه ما نيز 

خدا رسيدن به اين مأمول گرامى را ميسر  جهاد در راه

د شهاى موقتى توأم نباتجهاد احياناً با شكسسازد و اگر  مى

پيروزى كفار و شرائط  هزمينكه هايى پيش نيايد تو فرص

طلبان شهادت  ىآرزواين  ،شكست مسلمانان فراهم گردد

احد را  آمدهاى شكستيپيكى از قرآن  تحقق نمى يابد.

 مى فرمايد:ل خوانده و رسيدن به اين مأمو

م ارا از ميان شما به مق: تا عده اى و يتخذمنكم شهداء.

 شهادت نايل كند. 

عواقب امور و شكست و رابطه به در  ان واقعىمؤمن



 

144 

 

 

 ،داشتهيقين كامل باور و اين حقائق  ىتمامبه پيروزى، 

 رو دراز ينبخود راه نمى دهند، هيچگونه شك و ترديدى 

نند و نه ى كاه يأس و نااميدى سقوط مپرتگ در برابر آن نه

 انحراف شان ببه آنان دست مى دهد و موج غرور و تكبر

 .شود حق مىراه  زا

شك و ترديد يق حقارابطه به تمامى اين ولى منافقين در 

ا شكست و ناكامى دارند، ازينرو بعد از مواجه شدن ب

آنها بذات خود  هفقانهرچند مواقف و موضعگيريهاى منا"

زبان اعتراض شان  "فراهم ساخته باشد شكست را هزمين

ات تبليغقضيه محكوم نموده و  اين و آن را در ،تيزتر گرديده

و  براه مى اندازندنهضت ناروا و ناجائز عليه كدر رهبرى 

 بير نادرست باعث اينقيادت ناسالم و تد ادعا مى كنند كه

  شكست بود.تلفات و ضايعات و موجب اين 

ت و در حالى كه مسلمانان هر شكس؛ به تعقيب آرى

آنها مسلط  رده و آسيب رسيده اند و غم و اندوه بمصيبت ز

اولين كوشش عناصر بى ايمان و منافق ميان گرديده، 

مسلمانان هزيمت ديده، همين است كه سعى مى ورزند تا با 

ب مسلمانان را كاملاً سركو هه از اين وضع، روحيدفااست

نها خداوندى را در آ هتوكل بر حمايد و علاقه به جها ،نموده

 .تضعيف نمايند
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ه آخرت مفهوم واقعى كلمه ب هه بى ككسانعلاوه بر اين، 

تنها انسان ايمان دارند و معتقد اند كه نتائج سعى وعمل 

آن حيات  هادام بلكه به ،محدود به زندگى دنيوى نيست

نتائج اعمال تا آنجا  هلديگرى درقبال است كه سلس هجاودان

به اگر تا مى شود باعث حقيقت اين ايمان به  ،امه مى يابداد

و ند ونيا نايل نشددر زندگى  شانشهاى جهادها و تلانتائج 

مواجه و خلاف انتظار شان يا بر عكس با نتائج معكوس 

قانه جهادى و اعمال نيك تلاش هاى صادنتيجه شوند و در 

نه  ا روبرو گردند، اين معاملهشان با مشكلات و دشواريه

شان راده عزم و اه، دنگرديباعث يأس و نااميدى شان تنها 

طمئنان خاطر و با با ا هنمى سازد بلك لسست و متزلزرا 

زد مساعى جميله شان ننتائج اعمال نيك و  هاعتماد براينك

به جهاد و مبارزه شان است،  عادل محفوظشكور و خداوند 

ان به خدا شادعاى ايمان  دركه كسانى ولى  د.نده ادامه مى

به پاداش و پادافراى اعمال از اين و  و آخرت صادق نيستند

كه همواره چنان مى باشد  وضعيت شانمى نگرند، نديدگاه 

ه و نيكوى شانرا در دنيا اگر نتائج اعمال به ظاهر پسنديد

در  ،را نداشته باشند آننيل به ا اميد ورند و يبدست نيآ

تناب مى ورزند و هم از اقدام به چنين عملى اج آنصورت هم

س و عدم نيل به اهداف و مطامع شان با يأصورت اقدام  در
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خود را ناكام و نامراد شمرده،  ،يدهنا اميدى روبرو گرد و

دهند و به شكوه و  را از دست مى صبر و استقامت شان

از موضعگيرى هاى . اين گروه همينكه ازندمى پردشكايت 

شته و به برخى از دستآوردهايى داناجائز شان ناروا و 

كنند كه تدبير درست و  مى، گمان اهداف شان نايل شوند

است. آنها هرگز حاضر نمى معقول فقط همين  يرىگموضع

شوند استعداد هاى شانرا در جهتى بكارگيرندكه اميد 

آنرا نداشته زودرس دن نتائج بدست آور پيروزى و اميد

 ا انجام مىق بگيرد، آنها هرچه در دنيو به آخرت تعل باشند

دهند براى رضاى نفس و بخاطر تحقق خواهشات نفسانى 

منافع و مقاصد حصول  ى نفس آنها دردشان است، خرسن

اين مقاصد دست بيابند  هباشد، اگر ب دنيوى منحصر مى

بدهند از غم واندوه جان  ردند و اگر آنرا از دستميگخرسند 

خود در پى رضاى پروردگار پرست دهند. اما انسان خدا مى

چيزى ديگرى  جل شأنه جز رضا و خوشنودى خداوندبوده، 

ى گيرد، در نظر نم اشنهائى  واساسى را بحيث هدف 

اين است تا مسئوليتهاى ايمانى مطمح نظرش از هر تلاشى 

وشنودى اش را ادا كند و از اين طريق رضا و خ

دنيوى را تا او اهداف و مقاصد پروردگارش را كسب كند، 

كه بر مبناى آن پيروزى و اهميت نمى گيرد  بهاين پيمانه 
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مجرد دست يافتن به  به ،عدم پيروزى اش را محاسبه كند

مقطعى يا مواجه شدن با شكست و ناكامى  يروزى موقتى وپ

رى از قرب بارگاه الهى و يا دوو  به قضاوت نمى نشيند

معيار كند، بى نمى اارزيآن رحمت خداوندى را بر مبناى 

رسيدن و  يىشاككشور نه نظر مؤمن،  درزى و شكست رويپ

اهداف و مقاصد  نيل بهاست و نه ظاهرى  هقدرت و غلب به

توانسته است معيار اصلى نزد او اين است كه آيا  شخصى،

داشته  مسئوليتهاى ايمانى اش را ادا كند، آيا توفيق آن را

 ت حاكميت دين خداو در جه اٰللّ در راه اعلاى كلمة است كه 

 هاى جسم و جانش را بكا رتوانمندى تعداد ها و استمامى 

اط لازم را دقت و احتييمانى اش اب يوجادر انجام آيا  زد؟اندا

اهمال و گناهى را مرتكب نشده و يا آ بكار گرفته است؟

افراد  همخلصانلاشهاى ت ههرچند نتيجاز او سرنزده؟ ى غفلت

آنچه ، ولىاگر آنها مطابق باشد با هيچ برابردنيا  مؤمن در

پروردگارشان به آنان دستور داده و ايمان شان از آنان 

را انجام  شان ىمسئوليت هانموده و  كرده، عمل ىضاتق

در  قرآنپيروز و مؤفق اند،  جل شأنه داده اند، نزد خداوند

 مى فرمايد:اين رابطه 

تلِۡ فيِ سَبيِلِ ٱلٰلِ ٱل ذِينَ يشَۡرُ فلَۡ ۞ نۡيَ يقََُٰ ةَ ٱلدُّ ا بِٱلۡۡخِٓرَةِۚۡ ونَ ٱلۡحَيوََٰ

تلِۡ فِي سَبِيلِ ٱلٰلِ فيَقُۡتلَۡ أوَۡ يَ  تِيهِ أجَۡرًا غۡلِبۡ فسََوۡفَ نؤُۡ وَمَن يقََُٰ
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 74النساء:  *عَظِيمٗا 

پس در راه خدا كسانى بايد برزمند كه زندگى دنيا را در 

راه خدا بجنگد پس  خرت مى فروشند و هركى درعوض آ

پاداش عظيمى به  ست كهشود و يا غالب گردد، زود اكشته 

 .او بدهيم
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 اعمال زشت

تِ ٱ  ٱشۡترََوۡاْ بِ  اءَٓ مَا إِن هُمۡ سَ   ۚۡه ِٓۦن سَبيِلِ اْ عَ لٗا فصََدُّولِي ثمََنٗا قَ لٰلِ ايََٰ

  *كَانوُاْ يعَۡمَلوُنَ 

                                                                                 

 2ون: المنافق

 كردندچه مى يقيناً بد است آن

را  آن مفاهيم آتىى لاين بخش آيه با ارتباط به قسمت هاى قب

 ند:ى كافاده م

 بداست آ ،ماندند پس آنها خود از راه خدا باز ً نچه يقينا

 كردند. ى م

 نچه اه خدا با زداشتند، يقيناً بدست آپس ديگران را از ر

 ردند.ى كم

اعمال بد و كردار و بنابر  قينمناف قبلاً توضيح گرديد كه

ت را ضمخاطبين نه، از يكطرف انزجار شانافعال زشت 

برابر و بدين ترتيب در نموده تحريك سلمانان اسلام و معليه 
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چون بپيوندند صفوف مسلمانان به كه مى خواهند ى كسان

ديگر در داخل اجتماع سوى از  و نندى كعمل م مانع

 نمايند كه جلو مىتخاذ يى اانان مواقف ناجائز و ناروامسلم

  .كنند نهضت اسلامى را از تعقيب مسلسل هدف سد مى

ت اخير آيه بايد عرض كرد: طبيعت اما باتوجه به قسم

ط انسانى چنان است كه دايماً سعى مى ورزد تا محيط و شرائ

ا چنان مهي ،تمايلات وى سازگار و هم آهنگ بوده افكار وبا 

تحقق مانع و  ورده سازدخواسته هايش را برآردد كه گ

و خواسته افكار محيطى كه با ش نشود، و مقاصداهداف 

، براى آدمى قابل تحمل نمى باشد ،يدنسان توافق ننماااى ه

اد فساند، در منحط از لحاظ اخلاقى عناصر منافق بنابراينكه 

 گىو زندحدود اخلاقى التزام به كرده اند، سقوط ارى و بدك

فضايل و مكارم اخلاق اش آن همه اجتماع مسلمانان با در 

افراد نيز  رسايتا ورزند  سعى مىبراى شان دشوار بوده، 

ت تا انگش كنند،پرتگاه فساد و بدكارى سقوط  ها درمانند آن

 ر اينچنانچه قرآن د اعتراض تنها بسوى آنها متوجه نباشد.

 رابطه مى فرمايد:

 89لنساء: ا...   ۖءٗ آ وَ  سَ ونوُنَ نَ كَمَا كَفرَُواْ فتَكَُ وَدُّواْ لوَۡ تكَۡفرُُو

كه ايشان  يدوكافر شهمانگونه شما نيز كه دوست دارند 

 تا همه يكسان شويد.ه اند، كافر شد
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دانيم كه تكرار بدكارى از نفرت و ى از طرف ديگر، م

آهسته  كاهد وبدى و بدكارى مى ر انسان در برابر انزجا

قوت مى سان نهاد ان كارى و فساد را دربد هآهسته علاقه ب

كارى را نيكو به نيكى وعلاقه مندى ادامه اعمال بد، و  بخشد

احساس نفرت و انزجار از نيكو  رهبالآخميان مى برد و  از

كه از همين سبب است يرد. ميگكارى در ضمير آدمى مايه 

با بدى و بدكارى دلچسپى و علاقه بدطينت  ومنافقين بدكار 

بد  و متنفر اند، در كار از نيكى و نيكو كارى منزجر ،داشته

حريك و ت، به سائر بدكاران همكارى و تعاون مى نمايند با

 شانو ستايش  به مدحو  متوسل مى شوندن تحريض بدكارا

مى پردازند، آنها چون خود درپرتگاه بدكارى و فساد اخلاقى 

ين با تمام قوا مى كوشند ديگران نيز درا ،كرده اند سقوط

كار پسنديده شاهد انجام اگر  روند. ب آلوده و كثيف فروامرد

 نبه آناو شايسته اى  كنيعمل يا اطلاع اقدام به و  باشند اى

اگر مشاهده كنند كسى بسوى نيكى ها مى رنجند، برسد، 

اعى مس ،دشوار بودهمنافقين  تحمل آن بر ،درحركت است

د. اگر از نكند تا جلوش را سد نده ناجائز و ناروا بخرچ مى

در راه و استعدادهاى شان را  امكانات ندستني جهتى حاضر

 هاز جانب ديگر هم ،دنرگسترش نيكى ها و فضايل بكار گي

درجهت اشاعه فساد و ان را شهاى توانايى و استعداد
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 . گيرند تبهكارى بكار مى

قضاوت تمايلات درونى و م و فاسد، بحك رانسان بدكا

اس اينكه با دسته بدكاران احسجز منكوب شده اش  وجدان

نيكوكاران به كينه و عداوت  تعاون و همدردى داشته و با

در هرجا و در هر ندارد. شما  ى ديگرىاچاره  ،بپردازد

مشاهده خواهيد كرد كه و هر مقطع زمان جهان  هنقط

روابط و علايق و  در كنار هم مى ايستندآنهايى همواره 

ه مشترك اخلاقى وه وجنند كى كبرقرار م مؤدت و دوستى

تركيب داراى يكسان و روحى و معنوى شان  رساختا، داشته

 و مفسد شرير منافقيناست كه  به همين سببباشد.  مشابه

دهند  تشكيل مىجداگانه  هىدر داخل اجتماع مسلمانان گرو

اً مشتركو  نمودهارز تب و بعنوان كتله واحد و دسته جداگانه

و  گرديده فعاليتهاى نهضتاه سد ربا مواقف منافقانه شان 

 قرآن مىچنانچه كنند،  موانع و مشكلات فراوانى ايجاد مى

 فرمايد:

نا بَ فِقوُنَ وَٱلۡمُنََٰ ٱلۡمُنََٰ  تُ بعَۡضُهُم م ِ ۚۡ فِقََٰ ٱلۡمُنكَرِ بِ أۡمُرُونَ  يَ عۡضّٖ

ن  إِ مۡۚۡ  فنَسَِيهَُ سُواْ ٱلٰلَ  نَ هُمۡۚۡ ضُونَ أيَۡدِيَ وَينَۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمَعۡرُوفِ وَيقَۡبِ 

فِقِينَ ٱلۡمُ  سِقوُنَ  نََٰ  *هُمُ ٱلۡفََٰ

                                                                                  

  67التوبه:   
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بعضى ها از جنس بعضى ديگر  مردان منافق و زنان منافق

ز نند و اى كبه بدى امر م ،"انديك گروه و يكسان همه " اند

مى  "از اقدام بخير"ارند و دستهاى شانرا ميد نيكى باز

 بهرا  ند و خدا آنهاه ابندند. آنها خدا را فراموش كرد

ً  ى سپرد،فراموش  منافقان فاسق اند.كه  يقينا

از بدى و  رقرآن به ما مى آموزد كه عدم تنفر و انزجا

برابر بدى و  نفاق، كسيكه دربدكارى، صفتيست از صفات 

وهايش نيرچيدن بساط آن بر و براىفساد حساسيت نداشته 

نگيرد و مانع تعميم و اشاعه آن نشود، در واقع  ررا بكا

 ته.نفاق دراو مايه گرف تصفتى از صفا

اه راو را از جهاد در انسان چگونه  و اما اينكه اعمال بد

 فرمايد: مى اين رابطه قرآن در باز مى دارد، خدا 

نُ ٱا ٱسۡتزََل هُمُ نِ إنِ مَ امۡعَ لۡجَ ٱوۡمَ ٱلۡتقَىَ إِن  ٱل ذِينَ توََل وۡاْ مِنكُمۡ يَ  لش يۡطََٰ

ل آ* غَفوُرٌ حَلِيمٞ  لٰلَ  ٱإنِ   مۡه نۡهُ عَ  لٰلُ دۡ عَفاَ ٱقَ وَلَ   ۖببِعَۡضِ مَا كَسَبوُاْ 

   155عمران: 

ه دو گرو "رگيرىد"روز تلاقى  كه درشما اى آن عده يقيناً  

 برخىبنابر طان آنها را رو گردانيدند، جز اين نيست كه شي

خداوند به و  به لغزش واداشت، كرده بودندكارهايى كه  از

 ه حليم است.ناً كه خداوند بخشنديايشان عفو كرد، يق
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 كهى يعنى دليل عقب نشينى و روگردانى آن دسته مردم

همت شانرا از و درگيرى شما با دشمن در اثناى برخورد 

ز ابود كه آنها قبل نن واقع چيزى غير از اي ، درنددست داد

جب بموكه بودند انجام داده  ىع اين حادثه كارها و اعمالوقو

هموار شده، نكات ن به دل و دماغ شان اراه نفوذ شيطآن 

رده كايجاد شان در ضمير  ضعف واثرات سوئى كه اعمال بد

اى پاهآن با استفاده از تا اين فرصت را داد شيطان بود، به 

و ثبات همت كند و  سستبا دشمن رد در اثناى برخوشان را 

 .تضعيف كند راشان 

ى مدر ضمير آد عمل زشت، اثر سوئى هرمى دانيم كه 

دهد و  مىرشد را گناه و عصيان ن به گذارد، ميلا بجا مى

د، كارى را ضربه مى زنحركات نيكى و نيكومانگيزه ها و 

و انگيزه فضايل  هو بدكارى، آهسته آهسته ملكگناه تكرار 

قوت بدكارى و فساد را  را سركوب نموده، ميلان به نيكى

و  و آنگاه كه مرحله سركوبى كامل انگيزه ها مى بخشد

به  ورسد، تمايل به بدى به اوج خود  فرامحركات نيكويى 

اين فرصت  ، درمى رسدمرحله غلبه و استيلاى كاملش 

ضو فاسد و مريض بدن را مورد حمله چنانچه مكروب، ع

كه گناه ى ، ضميرآن به نشو و نما مى پردازد در ،قرار داده

 هبدكارى و تا مرحل فساد آنرا تا سرحد استيلاى تمايلات و
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آشيانه  ،آلوده ساختههاى نيكى  سركوبى كامل انگيزه

و كردار گنه آلود، عصيان مكرر و اعمال ردد. ميگشيطان 

قرارگاه سازد كه  آلوده مىچنان را  نمنافقيدل و دماغ 

 قرار مى گيرد شيطاندد، مهار شان در دست گرمى شيطان 

قادر به انجام كارى برخلاف رضاى شيطان نمى شوند. باز و 

 . و لابدى كاريست بديهىچنين كسانى  ندن از راه خدا براىام
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 ايمان مذبذب

لِكَ بِأنَ هُمۡ ءَامَنوُاْ ثمُ  كَفرَُ 
 *قهَُونَ مۡ فهَُمۡ لَا يفَۡ وبهِِ  قلُُ لىََٰ عَ عَ واْ فطَُبِ ذََٰ

  3المنافقون: 

پس  ،رشدندفكا، سپس سبب كه آنها ايمان آوردندين بدان ا

 فهمند.بناءً نمى ، شدبيده ومهركبر دلهاى شان 

 ثابت دارند و نه موضع ثابت و روشن، همنافقين نه عقيد

لمانان مى را مفيد مى يابند و به مسايمان گاهى جهت 

عهد شمرده با آنان ت كافران را سودمندكنار پيوندند و گاهى 

 و دربوده با شك و ترديد توأم و ست سشان  ايمانند، مى كن

  يران و سرگردان اند.حفضاى اضطراب و تردد 

 45توبه: ال *دُونَ د  ترََ وَٱرۡتاَبتَۡ قلُوُبهُُمۡ فهَُمۡ فيِ رَيۡبهِِمۡ يَ  ...

 ز شك و ترديد است و بنابرآن در شكوك وو دلهاى شان پر ا

 متردد اند. شبهات شان

استوارانه  موضع مشخص و ثابتى ند درنمى توانيعنى 

 مان را ترجيح مىيجهت او در مواردى گاهى  ،قرار گيرند
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ايل مى بسوى كفر م زمانى و در مواردى ديگرو  ددهن

متزلزل و بى بنياد است كه  ،چنان سستشان ايمان شوند، 

رنگ مى بازد و كوچك ترين مشكلى  همواجه شدن ب با

ز از ميان مى رود و ناچي هشود، با يك ضرب ض مىعو

 وسست و لرزان است  ى كه بنايشايمانمتلاشي مى شود، 

شود، آنها  مى ريزد و سرنگون مى ا يك طوفان جزئى فروب

و پيروى از رهنمودهايش را حدود ايمان پابندى به گاهى 

در مواردى ولى  ،محترم مى شمارندآن را  ،مفيد تلقى نموده

و منافع با حدود دى به اين رهنمودها و پابنبه اين ام كه التز

ان را شو آسايش و آرامش تصادم كند آنها مطامع منحط 

از  ،فداكارى و قربانى بنمايد هآنها مطالب از ،نموده تهديد

ر ارتكو بارها ورزند، اين معامله بارها  قبول آن امتناع مى

د الهى حدومراعات مى رسد كه به آن جا كارش و  مى گردد

غير را  آنپابندى و التزام به موده، نسنگينى شان بردوش 

هوى و هوس خود  ىتقاضاهاعقل كور خود و مفيد و خلاف 

و در پرتگاه كفر سقوط مى نموده احترام آنرا انكار ه، شمرد

نافق متزلزل مايمان ست كه ه اى امرحلهمان اين و  ندنك

ه توان زير سايه ضخيم كفر و نفاق چنان رنگ باخته ك

 فهم لايفقهون.  از او گرفته است، تشخيص خوب و بد را 

 ايد:مفرقرآن در اين رابطه در جاى ديگر مى 
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ا زَ  ...  *سِقِينَ ي ٱلۡقوَۡمَ ٱلۡفََٰ لَا يهَۡدِ  لٰلُ ٱوَ قلُوُبهَُمۡۚۡ  لٰلُ اغُوٓاْ أزََاغَ ٱفلَمَ 

 5الصف: 

 ختدلهاى شان را كج سا وندكجروى كردند، خدابر آنكه بنا

 را بدكارانن ايند ى كخدا هدايت نمو 

ا مكرراً از التزام به رهنمودهاينكه منافقين نيز بنابر

نحراف د و مقررات دين خدا احدو عملاً از ،ارى نمودهدخود

مسخ و دلهاى شان را  جل شأنهمى ورزند، در نتيجه خداوند 

فسق و مرتكب آنها  سازد، مىرا منكوب عقل و فهم شان 

رهنمود هاى آن  نه ، با وجود ادعاى ايماندى شونفجور م

 ، ازكنندرا مراعات مى و نه حدود آن  محترم مى شمارندرا 

ن دل و دماغ شاتغييرناپذيرالهى، بر  ينرو طبق سنت ثابت و

شود و از تشخيص خوب و  مهر جهالت و نادانى كوبيده مى

 ردند.بد عاجز مى گ

حۡنُ مُصۡلِحُونَ نَ مَا إنِ   وٓاْ الُ ٱلۡۡرَۡضِ قَ  وَإِذاَ قيِلَ لهَُمۡ لَا تفُۡسِدُواْ فيِ

ذاَ قيِلَ لهَُمۡ وَإِ  * نَ عرُُوشۡ يَ ن لا  كِ ألََآ إنِ هُمۡ هُمُ ٱلۡمُفۡسِدُونَ وَلََٰ  *

 سُّفهََاءُٓه ألَآَ لٱ ءَامَنَ مَآ كَ نُ ءَامِنوُاْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلن اسُ قاَلوُٓاْ أنَؤُۡمِ 

كِن لا  يعَۡلمَُ إنِ هُمۡ هُمُ ٱلسُّفهََآ   * ونَ ءُ وَلََٰ

                                                                             

  13ـ 11ه: البقر
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زمين تبهكارى و فساد  رچون به ايشان گفته شود كه دو 

 ينيم، آگاه باش!ن نيست كه ما مصلحمكنيد، گويند: جز اي

 ً  انو چون به آن .ك نمى كننداند ولى درمفسد آنان كه يقينا

 د:ايمان بياوريد، گوين "ديگر"گفته شود كه چون مؤمنان 

كه  بياوريم؟ آگاه باشخردان ايمان  ىء و باآيا مثل اين سفه

 ايشان خود بى خرد اند ولى نمى دانند.

ى رسد كه مشاهده مى كنيد كه كار منافقين به آن جا م

من داساد غرق اند و در مرداب فديگر قادر نيستند بدانند كه 

 نرااست، بلكه فساد و تبهكارى شا گناه و فساد آلوده هشان ب

چون شمن را روابط مخفى با د ند.رپندا خير و صلاح مى

تلاشى براى آشتى و صلح تلقى نموده، ادعا مى كنند كه 

ل و زمينه هدف شان خاتمه جنگ و جستجوى راه هاى ح

ست، در حالى كه هاى آشتى و تفاهم ميان دو طرف درگير ا

ين و تماسهاى مخفى شان با دشمن است كه همين منافق

باعث ادامه جنگ  بيشتر دشمن وباعث تشجيع و تشويق 

اين طمع و اميدوارى را در صفوف ود، همينها اند كه مى ش

 انانشايد تعداد بيشترى كنار مسلمد كه ندشمن ايجاد مى كن

 انمسلمانان آن را گذاشته به ايشان بپيوندند و در جنگ عليه

  ند. را يارى ده

 قرآن در جاى ديگرى به اين حقيت اشاره نموده مى
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 فرمايد:

بُ بِهِٓۦ إِلا  وَمَا يكَُ  تنُاَ قاَإِ  * كُلُّ مُعۡتدٍَ أثَيِمٍ  ذ ِ لَ ذاَ تتُۡلىََٰ عَليَۡهِ ءَايََٰ

لِينَ  طِيرُ ٱلۡۡوَ   رَانَ عَلىََٰ كَ  *أسَََٰ
ۖ بلَۡۜۡ ا كَ لا   *ونَ اْ يكَۡسِبُ وانُ  قلُوُبهِِم م 

     14ـ 12ين: المطفف

مگر  "راو مكافات و مجازات قيامت "و دروغ نمى پندارد 

 :گويد ،ات ما بروى خوانده شودگنهكار، چون آي مگرتس هر

 نه چنين است، بلكه عملكردهاىافسانه هاى پيشينيان است، 

 زنگ آلود ساخته. شان دلهاى آنانرا

ه تكذيب يوم الدين آنان را ب "اثم"و  "ىتعد"يعنى 

كار است، از مكافات و مجازات اعمال به اين دليل ان واداشته

بلكه  بات آن ندارند،افى و معقول براى اثكنند كه دلائل ى كنم

در  تجاوز از حد و اراده تعدى به حقوق ديگران و سقوط

 نند.تا از يوم الدين انكار ك گناه و قصد تكرار آن باعث شده

از  "اثيم"و  "معتد"هد كه فقط ميداين آيه توضيح 

ند. بايد بنگريم كه چرا ى كرستاخيز و محاسبه الهى انكار م

ند؟ چگونه ى كرا تكذيب مو گنهكار يوم الدين  تجاوزكار

شاند كه حقيقت مكافات و ى كتجاوز و گناه انسانرا به آنجا م

يب كند؟ عدم باور به رستاخيز براى مجازات اعمال را تكذ

نى دارد، نه دلايل ر و گنهكار انگيزه هاى رواانسان تجاوزكا

 وعقلي، او بايد به خود تلقين كند كه رستاخيز و حساب 
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و در برابر عملكردهاى زشت خود  كتابى در ميان نيست

مجازات نخواهد شد، قيامت براى او پيش آمد خطرناكيست 

هد، انسان همواره با ميدى او تحويل كه عواقب وخيمى برا

اك محتمل را نفى فال كننده پيش آمدهاى خطرنتلقين هاى اغ

 .رهاند ند و با اين كار خود را از اضطراب روانى مىى كم
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 ظاهر فريبنده 

 4ون: نافقالم...وَإِذاَ رَأيَۡتهَُمۡ تعُۡجِبكَُ أجَۡسَامُهُمۡۖ 

و را به تعجب شان ت جثه هاى ى،بنگررا  آنانچون و 

 واميدارد

عى با تمام قوا و توانائيش س ظاهر فريبنده دارد،منافق 

ورزد تا با ظاهرى جلوه كند كه فريبنده و جالب باشد،  مى

آراسته و جالبش  كه با ظاهراين است  شهم و غم ههم

اما ظاهر او چنان است كه گرچه با يك ديگران را بفريبد، 

با ولى  ،ندى كجلوه م اعتمادجالب و شايسته نظر سطحى 

 ظاهر ماهيت اطوار تصنعى و مى توان به كمى دقت و توجه

را او جذابيت ايمان  هقيافسيما و  درنه پى برد،  اشملمع 

كشش و گفتارش نه در اطوار و كرد  دمشاهده خواهي

با مقايسه ميان ظاهر او و تصورات،  ،صداقت و اخلاص را

كه تا چه يد برد ، به آسانى پى خواهمقاصد و اغراض وى
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در را  رياكارى و تصنع پيمانه اى منحط است و تا چه حدى

اى مجسمه را چون او بكار گرفته، اش  هار مكاراناطو

است ع ملمو ظاهرش مى كند  هخواهى يافت كه جالب جلو

كه نه ولى از چوب ساخته شده، مرده و بى احساس، 

 .ىدارد و نه جذبه و كشش ىتحرك

پرست و ظاهر ظاهر يك زندگيش، اد تمامى ابعمنافق در 

از قضايا،  وحوادث ايش مبتنى بر ظاهر بين است، قضاوته

شكل ظاهرى و  ،ديدگاه او آنچه داراى ارزش و اهميت است

واقف زندگيش و تمام قضاوت م هكلي ،است نهارجى خنماى 

 باشد، ها و بررسى هايش بيانگر اين احساس درونيش مى

 ،دهد اطفه و مهربان جلوه مىظاهرش را خوش اخلاق، با ع

كه  برد خواهيد صى اش داخل شويد پىاما اگر در زندگى شخ

محروم ى اخلاقشايستگى هاى از نعمت ترحم و عاطفه و از 

ولى در وراى  ،كند لوه مىأ معصوم و بى آزار جرظاه، است

ضمير خشن و قلب حسود و سنگ مانندش ملمع اين ظاهر 

 .نهان است.پ

ود الضأن من اللين ألسنتهم أحلى من لناس جلليلبسون 

 م قلوب الذئاب السكر وقلوبه

نند و ى كمردم ظاهر گوسفند مانندى اختيار م براى اغواى

هاى دلهاى شان چون دلما ازبان شان شيرينتر از شكر، 
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 گرگان.

ت غدر و خيان هنند اما ارادى كم به صداقت و امانت تبارز

 فريبنده پنهان و تصميم دروغ و كذب در عقب اين ظاهر

 است. 

 اذا اؤتمن خان 

 . مى كندد خيانت رفته شوچون امين گ
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 سخنان جالب

 4المنافقون:  * وَإِن يقَوُلوُاْ تسَۡمَعۡ لِقوَۡلِهِمۖۡ 

 گوش مى نهى.گفتارشان  سخن گويند بهو اگر 

نند جهات ديگر زندگيش منافق دراثناى سخنرانى نيز ما

دارد، سعى  انش مبذول مىبه شكل ظاهرى سخن توجه بيشتر

ار براى بيان مطالب خود بك تىمى ورزد تا كلمات و جملا

كه بيان دارد به ترتيبى آنرا اش جريان سخنرانى  رو دگيرد 

او اين مهم نيست كه چه براى  جلب كند.ش را بمخاطتوجه 

مى گويد، اين مهم است كه گفتنى هايش را چگونه ادا كند، 

شود يه وضوح معلوم ممنافق بتار گف هفحواى كلام و شيو از

ش ظاهر پابند آن است كه سخنرانى اكه او تا چه حدى 

براى مخاطب جالب باشد، هرچند آراسته و جذاب داشته و 

ديد با مرتب نگردد،  و فايده اى بر آنشد ابى محتوى ب

 اما با ،جلب توجه مى نمايد سطحى سخنان مرتب و منظم او
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اخلاص و صداقت مايه  ردد كه ازميگكمى دقت واضح 

قلبى پاك احساس از و  دارد، انگيزه هاى ايمانى ننگرفته

گرچه به سخنانش شكل و ظاهرفريبنده و مايه نگرفته است، 

رش مى يابيد كه از اما با دقت در گفتا ،جالب بخشيده است

تحرك ايمان و از كشش و جذابيت آن كاملاً محروم و بى 

فى منافق ظاهر جذاب لكبهره است، با وجوديكه سخنان ت

ى تحت تأثير مدم اول تا حدى بخود گرفته و شنونده را در ق

اگر از رهگذر مضمون و محتوى بررسى گردد، گيرد ولى 

يد، سخنان او ى معنى از آب درمى آببى مفهوم و منحط، 

اما با مشاعر و عواطف  ،ذاردميگگوش اثر  هتنها بر پرد

نرا ندارد كه تا صميم توان آ ،هرگز سروكارى نداشته انسانى

 كند.  قلب نفوذ

اثناى  ى كه دريموضعگيرى ها ين، منافق درگذشته از ا

متكى بر عوامل و محركات كند اختيار مى اش سخنرانى 

ت و راد مردى سخنى به ميان او اگر از شجاع ،استىبيرون

 رت و دليرى دجرأ همى آورد، نه بخاطر آن است كه ماي

بدان منظور كه دلاورى و جرأت ضمير او موجود است و نه 

صرف به  است، بلكه هايسته و پسنديداز ديدگاه او صفت ش

اين دليل كه مى بيند تبارز به جرأت و دليرى، بازارش گرم 

دينى تذكرى بعمل  با كفر و بيگر از عداوت و كينه ااست. 
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ه، در واقع مى آورد، مايه و انگيزه اصلى اين اظهار كين

با كفر و بيدينى نيست بلكه تقاضاى  وا تنفر و انزجار قلبى

رى را بروى تحميل تضاى شرائط و زمان چنين كامحيط و مق

، دنموده، آرى اگر منافق به جرأت و دليرى تبارز مى نماي

انى را عنوان مى كند و اگر از سخاوت و فداكارى و قرب اگر

و اگر از عاطفه، ترحم، عفو و گذشت ياد  برد مروت نام مى

اين حرفها انگيزه هاى مادى و  ىدر تمام ،ودش آور مى

با توجه به مطامع و مطمح نظرش بوده دنيوى،  اغراض

ر گا پست مادى آنرا عنوان مى كند و محركات درونى ندارد.

اد در ميان نباشد، اگر فشار ذهنيت ها سائر افر جلب توجه

نباشد، ميان در و اگر مطامع و اغراض مادى مطرح نباشد

رأت نامى خواهد برد و نه سخاوت ومروت را نه از ج هرگز

زيرا را خواهد ستود، م واهد كرد و نه عاطفه و ترحعنوان خ

دلهاى  هكحالي در ،آنها تنها زبان شانرا شيرين ساخته اند

 و نفرت زهر آلود است.  شان از كينه

 السنتهم احلى من العسل و قلوبهم امر من الصبر.   

لى دلهاى شان تلخ تر از شان شيرين تر از عسل، و زبان

 .”خماده ايست نهايت تل“ صبر
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 ه غيراتكاء ب

سَن دَةٞ ...  4المنافقون: ...   ۖكَأنَ هُمۡ خُشُبٞ مُّ

 يوارى تكيه داده شده اندبر د ىاندكهيچوبها اهگويا آن

 كه در اجتماع مسلمانان اتخاذى مواقفى تمام منافق در

هر سخنى كه به و  سل مى شود، به هر كارى كه متوكند مى
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 طف وعوانه و  نه ايمان استاو  زبان مى آورد، انگيزه

 همحرك و انگيز، هيچ حركت او احساسات درونى او

به حركت و او را ى مايلات و اغراض مادت يااعتقادى ندارد، 

و حركت  و يا فشار ذهنيت ها او را بكار دارد قيام وامى

اعر و نه احساس كند، نه احساسات و مش مجبور مى

، است و انگيزه اومحرك  مسئوليت ها و وجائب ايمانى

ضاع و شرايط او اوتعين مى كند، عوامل بيرونى ا جهت او ر

ت كه با چون كشتى بادى اس، دررا به رنگ خود درمى آو

از با توقف آن و  در سمت حركت آن جلو مى رود حركت باد

ى موجود است فشار بيرون نى كهماند، تا زما مى حركت باز

ً تحرك و جنب  از خود نشان  شو جواو نيز جبراً و اكراها

 ميان مى بمجرديكه فشار عوامل بيرونى ازولى  مى دهد،

و  ر مى گرايدى مرگ باشود، ديگر به سكوت و خامرو

كه خس و خاشاك  هند. چون شعلى كتوقف و ركود اختيار م

ً شور وبركت از  لى و ،غوغا برپا مى كند كبريت مؤقتا

پراگنده  و چون خاكستر در هوا هيديگرابزودى به خاموشى 

ا او هيچگونه موجوديتى ندارد، گوي كه ديگر ،شود مى

باز مى دارد و با  ندافتيفرو زديوارى او را ا ستونيست كه

ولى اگر استناد و متكايش از بين  ،مانده اتكاء به آن استوار

 زد كه اوجود ندار ششخصيت ربرود، ديگر چيزى در ساختا
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 دو توان آنرا داردارد، بذات خود نه نيرو  شفروافتيدن باز

استوار  عوامل و محركات خارجى قائم و اتكاء بهكه بدون 

تحرك و موجب  هآنرا دارد كه ماي سبماند و نه جذبه و احسا

قوام او باشد. منافق در قطار مسلمانان و توأم با آنها 

افش را گرفته مسلمان است، آنگاه كه عناصر مؤمن اطر

يب آنها او را با خود به رغاند، فشار ذهنيت آنها، تشويق و ت

فشار آنها، دور از و  يىتنهاخلوت و  ر، ولى درانديش مى پ

ب و جوش است، ، بى احساس و بى جنلسموجود راكد، ك

تقاضاهاى  توجه بهاحساس مسئوليت مى كند و نه با نه 

ارد كه از ايمان و نه برنامه اى د بكارى مى پردازد.ايمان 

تعهد و م و اراده اى كه عقيده برخاسته باشد و نه تصمي

فمندى آن را باعث مى شود، در تمامى امور از ديگران هد

  .مى كندنيروى بيرونى تكيه  ربالهام مى گيرد و 

عنه در تفسير سه بخش اول  اٰللّ رضى بن عباس  اٰللّ بدع

بن ابى  اٰللّ عبد ينهمنافقين مد فرمايد: سردمدار اين آيه مى

بلند تنومند و داراى قد و قامت آدم خوش قيافه، چرب زبان، 

 ههمراهان منافق او نيز كه همه از جمل بود و سائر يىبالا

، را داشتندهمين اوصاف ، دمدينه بودنوتمندان رثو رؤسا 

 ،عليه وسلم حاضر مى شدند اٰللّ چون به مجلس پيامبر صلى 

 و بطور وارها تكيه نموده مى نشستندبه دي تكبر و غروربا 
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و  قيافه و سر هفتند، با مشاهدميگتر سخن مسلسل و متوا

صورت آنها احدى گمان نمى كرد كه اين معززين از رهگذر 

 فاق فرومايه و ذليل اند. ار و اطوار تا حد ندرك
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 ترس از همه چيز  

 4قون: المناف ... يحَۡسَبوُنَ كُل  صَيۡحَةٍ عَليَۡهِمۡۚۡ  ...

 پندارند.هرصداى بلندى را عليه خود مى 

از ر هگذر روح و و  شعور م ومنافق از لحاظ فه

ر بكه  ت، چون چوبيسىجذبات ايمان هاحساس و از ناحي

 چون ترس و خوف اما در اثناىو  نمودهديوارى تكيه 

مسير جريان  رسبك، ميان تهى و لرزانى است كه د هاستوان

 منافق خود لرزد. فته و از هر حركتى برخود مىباد قرار گر

را آلوده ساخته، او از  مى شناسد كه مرض نفاق قلبشرا 

اند يدمواغراض ناپاك خويش واقف است و  تصاميم، اهداف

سوگند هاى  ر پوشالىپظاهر و رياكارى و سكه پرده رقيق ت

ى هميش حقيقتش را از ديگران كاذبانه نمى تواند برا

 سر مى بردبترس بيم و با همواره سبب از اين دارد.  رمستو

و افتضاح  يىبه رسوابادا پرده اش بدرد و كارش كه م

 بكشد.
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سيم رتعبير قرآن، وضع اين دسته فرومايه را چنان ت

ترس و وحشت به اين سو و آن  مواره بانموده كه گويا ه

سوى خود مى نگرند و از هر حركت و هر صدايى بر خود 

را شان را مى طلبد تا حقيقت هر فريادى آنهامى لرزند، گويا 

 كه شايدن مى انگارد را چنا، هر هنگامه اى كند گوباز

اش  هآن ماهيت منافقانطى  حال وقوع است كه در اى حادثه

 خواهد شد.برملا 

ً در مورد حوادث و واقعات  ه در دنيا رخ مىى كاساسأ

نوع بطور عمومى دو نوع تفسير و توأم با آن دو  ،دهد

وردى و برخ يكى تفسير ؛وجود دارداين حوادث برخورد با 

بينى الهى صورت  و از ديدگاه جهانكه در پرتوايمان است 

به حوادث جهان مى  از اين زاويهزمانى كه انسان يرد، ميگ

دست هاى نامرئى ذات مدبر و حكيمى را رد، در وراى آن نگ

رين تگزمين تا بزر هند كه از كوچك ترين حادثى كاحساس م

 هاجاز اذن و ، بهپيوندد ظهور مى هى كه در كائنات بتتحولا

 مت و مصلحتىكو حبوده با عظمت  مقتدر وآن پروردگار 

بدون  ،نابر تصادفب ههيچ حادثمى باشد، آن مضمر  در

و بغير از مصلحت و حكمت صورت نمى  منظم و ثابت هعدقا

ا، شدن كوهه درخت تا بيجا هگيرد، از افتيدن برگى از شاخ

كه شهرهاى عنكبوت تا زلزله هاى هولناكى  هاز جنبيدن خان
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ضعيف تا از  همى سازد، از مرگ مورچ را سرنگون بزرگى

از خاموش شدن  ،ميان رفتن ملت هاى نيرومند و متمدن

تا تاريك شدن بزرگترين منظومه هاى شمسى، همه  چراغى

 جل طبق سنن منظم و ثابت الهى و به اذن و اراده خداى يكتا

انسان  .دنجام مى گيرامالك مطلق هستى و كائنات اين  شأنه

رابطه نمى كند كه در  گمانبينى هرگز  مؤمن به اين جهان

در  ،و ذلت وى تزندگى و مرگ او، در چگونگى عزبه 

 ،حالات زندگى وى ىدر تمام بالآخرهو پيروزيش و شكست 

بطور  عاملى از عوامل هستى و عنصرى از عناصر كائنات

 مالك بلا شريك كائنات اثرى هل و بدون اذن و ارادمستق

ازپديده هاى هستى به  هيددر سرنوشت او پدو  بگذارد

 اختيار خود نقشى بازى نمايد. 

ره مطمئن خواهد هموا نه تنهاو باور  ايمانصاحب اين 

قلب  نخواهد هراسيد، دراى هيچ حادثه  بود، از هيچ نيرو و

از و بيم  ترس جزو  دكردنفوذ نخواه الٰل او خوف ماسوى

هى اگر گاو  شناخت خواهدنرا  توانا ترسى مقتدر و خداى

 اضطرابى او شيطان او را طورى اغفال نمايد كه تشويش و

و ياد آورى از عظمت و  ها ذكر نام خداجل شأنبرد، يرا فرا گ

ردد و ميگاقتدار و حكمت پروردگار كائنات، قلبش مطمئن 

يان ميرود، حتى او نه تنها از اضطراب و پريشانى اش از م
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كار او  ،لكه در پرتواين جهان بينىهراسد بدث نمى احو

 برد. اميد خيرى مى ه اىكه از هر حادث رسدبجايى مى 

همان چيزيست كه واقع  خير و مصلحت در وقع: ما الخيرفى

  شد.

احساس عجز خواهد كرد مسلماً كه چنين كسى نه گاهى 

سى ديگر دست نيازمندى دراز بسوى كنه جز خداى متعال و 

  .اختخواهد پردمعبودى ديگر ستش به پرخواهد كرد و نه 

نه ع اٰللّ  رضىبن عباس  اٰللّ روايتى از عبداين مطلب در 

 : آمده استصيغه  اينبه 

 يهلع اٰللّ صلى  - ابْنِ عَب اسٍ قاَلَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اٰللِّ  عَنْ 

 اٰللَّ  احْفظَِ لِمَاتٍ لامَُ إنِ ِى أعَُل ِمُكَ كَ ياَ غُ »وْمًا فقَاَلَ يَ  -وسلم 

ا  وَإِذَ اسْألَِ اٰللَّ تَ فَ ألَْ سَ  تجَِدْهُ تجَُاهَكَ إِذاَ اٰللَّ يحَْفظَْكَ احْفظَِ 

عتَْ عَلىَ أنَْ وِ اجْتمََ لَ ةَ م   وَاعْلمَْ أنَ  الُۡ لٰلِ تعَِنْ باِاسْتعَنَْتَ فاَسْ 

لكََ وَلوَِ  اٰللُّ تبَهَُ دْ كَ  قَ فعَوُكَ إِلا  بشَِىْءٍ ينَْفعَوُكَ بشَِىْءٍ لمَْ ينَْ 

وكَ بشَِىْءٍ لمَْ يضَُ اجْتمََعوُا  وكَ عَلىَ أنَْ يضَُرُّ كَتبَهَُ  دْ ءٍ قَ لا  بشَِىْ  إِ رُّ

اه احمد و رو «حُفُ عَليَْكَ رُفِعتَِ الۡقَْلامَُ وَجَف تِ الصُّ  اٰللُّ 

 الترمذى

روايت است كه مى گويد: عنهما  اٰللّ از ابن عباس رضى 

ن ، كه آنامبود عليه وسلم اٰللّ روزى عقب پيامبر صلى 

محافظ چند كلمه اى مى آموزمت؛ فرمودند: اى جوان! 
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 مكاره دنيا و ىاماز تم"را و اوند تخد حقوق الهى باش تا

، كه خداوندى را محافظت كن "حقوق" ،حفظ كند "آخرت

وبروى خود را ر "تأييدش نصرت، رحمت و"آنصورت  در

طلب از خدا ودى طلبگار برا  "چيزى"هرگاه  يافت، خواهى

تنها از خدا بودى  "ىازكس"استعانت واهان اگر خو  كن

جا شوند يك "دنيا"مردم  ىامتمبدان كه اگر و  استمداد بجو

 ،به تو منفعتى برسانند هرگز نفعى به تو نخواهند رسانيد تا

اگر و  در فرمودهمقاى كه خداوند برايت مگر به اندازه 

، تو ضررى برساننده جمع شوند تاب "دنيا"مردم تمامى 

كه خداوند عليه تو  هخواهند رسانيد مگر به اندازنضررى 

ها خشكيده داشته شده و صحيفه برمقدر فرموده، قلم ها 

 ."شده و تغيير نمى كند الهى ثبت رو قدقضاء "

 ،علمى جهت مقابل اين جهان بينى جامع و در و اما

از كه  جهان قرار داردقضاياى حوادث و  تعبير ديگرى براى

 فسيراين تعبير و تقضاوت ه مى گيرد، ايمعدم ايمان به خدا 

اى است كه گويا رخدادهن چنا جهاندر باره جهان و حوادث 

حكمت و آن كه  و بدون بر مبناى تصادف و چانسعالم 

كسى كه  .گيرد صورت مىمطمح نظر باشد،  نى در آمصلحت

و واقعات حوادث به سياه و تاريك اين جهان بينى،  هز زاويا

حوادث عالم نتيجه كه مى پندارد چنان  نظر مى كند،جهان 
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 وقوعنه جهان بوده، ى برخورد تصادفى پديده هاتصادم و 

از قبل ست و نه نتائج آن و خاصى ا آنها تابع قاعده معين

ين ا در !ضوابط و مقررات مشخصىتعين شده و متكى بر 

مستقل،  مختار وخود  بطورجهان اوضاع  و ، شرائطديدگاه

 و چگونگى آناثر گذاشته ام پديده ها ر سرنوشت و سرانجب

به  اين جهان بينى اهگاز ديدكسى كه  .كند ن مىيعيترا 

ند ى كدث تصور ماحوحوادث مى نگرد، در اثناى تلاقى با 

يد او با، را دگرگون سازد كه شايد يك تصادف سرنوشت او

نمايد، همواره مشوش باشد، از هر حادثه اى احساس خطر 

خود تلقى و سلامت راى موجوديت هر جنبشى را خطرى ب

 يى. از آنجاردمابشنابودى خود  ه، هر فريادى را صاعقكند

ربوبيت، الوهيت و مالكيت كامل و به نه منافق  ناصركه ع

الك را م جل شأنهنه خداوند ارند و راسخ دمطلق الهى ايمان 

ى به اين خوانند و باورمى اعلى و سلطان يگانه كائنات 

مملوك و همه پديده هاى هستى عالم و كه حقيقت ندارند 

قف رو مو اند، از اين درپروردگار توانا و مقت همحكوم اراد

آنان در قبال حوادث به نحوى است كه قرآن با اين الفاظ 

  :تمثيل نمودهو ترسيم آنرا و دقيق موجز 

 سَبوُنَ كُل  صَيۡحَةٍ عَليَۡهِمۡۚۡ يحَۡ 

 ى را عليه خود مى پندارند.هرصداى بلند

 هركى از خدا نترسد همه چيزآرى، 
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 او را مى ترساند. 
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 دشمن اصلى  

تلَهَُمُ ٱمُ ٱلۡعدَُوُّ فٱَحۡ هُ      4المنافقون:  * ؤۡفكَُونَ يُ ىَٰ ن  أَ  لٰلُۖ ذرَۡهُمۡۚۡ قََٰ

، خدا هلاك نها حذركناند، پس از آ "اصلى"همين ها دشمن 

 ؟وندفريفته مى ششان كند، چگونه 

ان اصلى نآموزد كه منافقين دشم اين بخش آيه به ما مى

از داخل تخريب  ت رانهضكه  ، همينها اندنهضت اسلامى اند

مشكلات تباه كنى در صفوف  ايجادهمواره باعث و  ى كنندم

داخلى دشمن اين هيچ شكى نيست كه  د، درنشو مىنهضت 

مخفى و رناكتر از دشمن بيرونى است، خطر دشمن خط

در  ،ستااضح و علنى دشمن وبيش از به مراتب ان پنه

تخاذ مى امى توان تدابير لاز بيرونى و علنىبرابر دشمنان 

اما از خطر  ،ر آنان خود را در امان داشتكرد و از خط

، جلوش را توان مصئون ماندى داخلى به آسانى نم دشمن

در حقيقت  :پرداخت. قرآن مى فرمايداش ه و بمقابلگرفت 

 ه منافق است.ى و اساسى نهضت اسلامى گرودشمن اصل
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نمايند  در صفوف مسلمانان اتخاذ مى منافقينمواقفى كه 

ن عواقب خطرناكى را باعث مى نهضت اسلامى چنا براى

 شوند كه هرگز بدست دشمنان بيرونى امكان پذير نيست، در

ه عناصرمنافق است كه نهضت ارانخرابك نتيجه فعاليت هاى

هد و ميددست له با دشمنان خارجى را از امكان مقاب اسلامى

اختلافات حاد و  به ،نيروهايش متشتت و پراگنده گرديده

به آن اشاره شود. چنانچه قبلاً  برو مىك داخلى روطرناخ

برخورد با دشمن، در  هانتخاب شيواثناى  در منافقين شد،

دشمن، در جريان تهيه مقدمات  مقابله باتصميم  اتخاذ اثناى

، در صورت دشمنشمن، در خلال درگيرى با د برخورد با

... مواقفى و شكست مؤقتىحالت در  بالآخرهپيروزى و 

 به خطر دشمنان بيرونى ش نسبتنمايند كه خطر مى خاذات

قرآن به عناصر مؤمن  تر است.بمراتب مهلك و زيان آور

نهايت محتاط  ،عامله با منافقينهد كه در مميدهوشيار باش 

نان را تحت همواره آ وده،نان مطئمن نباز ناحيه آ ،بوده

نظارت داشته و در هر فرصتى جلو فعاليت هاى تخريب 

اگر لازم ه اين باور باشيم كه ب بايد .را بگيرند انش كارانه

ترس و بيمى داشته و از آن بيش از  ىاست انسان از دشمن

و  بايد از دشمنان داخلى بترسدند، هر دشمن ديگرى حذر ك

 فردر بگيرد، ا خطرناكتر از هر دشمن ديگتلاشهاى شان ر
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 عناصر منافق مانعكه فرد نهضت اسلامى بايد متوجه باشد 

بر مسلمانان لازم است مان نشوند، ت شان در مسير ايحرك

نگذارند صفوف مسلمانان را  ،تا ازگروه منافق برحذر بوده

مى در آيه ديگرى قرآن در اين رابطه ند. از داخل تخريب كن

 فرمايد:

ا بيَۡ فۡرِ وَتَ  سۡجِدٗا ضِرَارٗا وَكُفۡرٗاوَٱل ذِينَ ٱت خَذوُاْ مَ   نَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يقَا

نآَ لِفنُ  إِنۡ أرََدۡ  وَليَحَۡ بۡلُۚۡ ن قَ حَارَبَ ٱلٰلَ وَرَسُولهَُۥ مِ  رۡصَادٗا ل ِمَنۡ وَإِ 

ذِ  يشَۡهَدُ إنِ هُمۡ لَ إِلا  ٱلۡحُسۡنىََٰ ۖ وَٱلٰلُ   107ة: التوب* نَ بوُكََٰ

به " زيان اىگرفتند، بر "ركابرا "و آنان كه مسجدى 

ميان "قه ، تفر"و كافران"كفر  "به نفع"، "مؤمنان

چون سنگرى براى آنان كه قبلاً با خدا و  و "مسلمانان

تأكيداً سوگند مى  "با اين همه"و  پيامبرش جنگيده اند

اوند د!! و خيمه اقصد نيك اراده اى نداشت جزخورند كه 

 د.كه ايشان دروغگو ان دمى دهگواهى 

ه ده مى كنيد كه قرآن سنگر منافقين را تا چه پيمانهمشا

آن ها انهايى مى شمارد!! زيچه باعث نده و خوا اى خطرناك

سنگرى به نام مسجد مى سازند، سوگند مى خورند كه هدف 

سنگر و ين مسجد پناه گاه شان نيك است، ولى در حقيقت ا

، در خدمت دشمن، به نفع كفر دشمنان خدا و رسول است،

 به زيان مؤمنان و باعث تفرقه ميان مسلمانان.
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ر از يك سو اگوره المنافقون رم سچهادر بخش اخير آيه 

ى سواز دعايى براى هلاكت آنان را در جلو خود مى يابيم، 

يرت آور خوانده ححالت منافقين ديگر مشاهده مى كنيم كه 

د با منافقين چگونه اين بما مى آموزد كه برخورو  شده

با توجه به اين بخش آيه و با توجه به سنت پيامبر باشد، 

يوه مقابله با دسته ش با منافقين بايد ابلهعليه السلام در مق

اكتفاء نموده،  ى بر ظاهر آنانكه تا زمانباشد منافق چنان 

 ه در ظاهر ادعاى ايمانوند كبه عنوان مسلمان پذيرفته ش

لى توأم با و ،نى بدشمنى نپرداخته اندمى نمايند و بطور عل

آن ذهنيت عمومى مسلمانان بايد چنان عيار گردد كه عناصر 

به از سوى فرد فرد جامعه  آنانر گفتاو  كردار ق ومناف

از لحاظ فكرى و فرهنگى به مقابله گردد، بايد شدت محكوم 

عيار  ىبه نحورا ئط فكرى و ذهنى مردم شراو  ختپرداآنان 

مطرود و  مسلمانانصرمنافق خود را در اجتماع كه عناكرد 

. دهرانده شو از سوى هر كسى هر درى  ازيافته و مردود 

منافقانه شان و افكار د را با وجود اعمال نبايد خو منافقين

مسلمانان  همحترم و معزز احساس كنند، بر فرد فرد جامع

 جداً خوددارى نمايند منافقينا از تكريم و تعظيم لازم است ت

د كنند، تنها به اين ترتيب است و با خشونت با آنان برخور

يرى صورت جلوگخدا كه از ضرر منافقين در داخل حزب 
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ه بر اين كار ى كبنابر زيانهاي منافقيناز قتل  اسلام يرد.ميگ

در داخل آن كه ممانعت مى نمايد، براى مى شود مرتب 

اعتمادى ها ايجاد  ظن ها و بى وف مسلمانان سوءصف

مسلمانان نه پيوسته اند  تا هنوز بهكه ى ردد و كساننگ

ا است و تل هاين ق نكنند كه رقابت هاى سياسى عامل تصور

 اينا استناد به ب ،بنام مسلمان هاىكه دولت آن  براى حتى

سياسى و  باشد، رقباى عناصرمنافق جائز مى قتل كه

ود را بعنوان منافق به قتل نرسانند، حكم قتل خ مخالفين

 در برابر عليه وسلم اٰللّ  صلى صادر نگرديده، پيامبر فقينمنا

ل آنان را صادر م قتكو ح منافقين همين روش را بكار گرفت

 اٰللّ  عنه به حضور پيامبر صلى اٰللّ . چنانچه عمر رضى نكرد

 ر منافقينابن ابى، سردا اٰللّ عليه وسلم پيشنهاد قتل عبد

ا عمر آيا او را ي فرمودند: در جواب ،مدينه را عرض كرد

عليه  اٰللّ صلى "نيم كه ديگران بگويند: محمد بقتل برسا

 ى رساند؟!تل مق يارانش را به "وسلم
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 استكبار و غرور 

وۡاْ رُءُوسَ لَ  لٰلِ ٱ ولُ رَسُ  وَإِذاَ قيِلَ لهَُمۡ تعَاَلوَۡاْ يسَۡتغَۡفِرۡ لكَُمۡ   هُمۡ و 

سۡتكَۡ   5 :منافقونال *برُِونَ وَرَأيَۡتهَُمۡ يصَُدُّونَ وَهُم مُّ

ان ون به آنان گقته شود كه بيائيد تا پيامبر خدا براي توچ

مى تكان  "بعلامت انكار"شان را سرهاى ند، ك شزرطلب آم

 .گردانند ىكه با تكبر و غرور رو م ىنگر ىآنانرا مو  هندد

ن اين است كه اعتراف به منافقيخصلتهاى از ديگر  ىيك

خود  ى و وهمىخيالهاى  ىبزرگمنشگناه و اشتباه را مخالف 

نند كو اشتباه خود اعتراف نمى به گناه پندارند، نه تنها  ىم

ه انتقاد سالم و دعوت ببلكه شوند،  ى جبران آن نمىدر پو 

اصلاح و تجديد نظر را تعرض به عزت موهومى خود 

 تقادلم ابا ورزيده و اعتراض و اناز قبول انتقاد سا خوانده،

 . سازدى ادار موآن تكرار ع از جرم شان و دفارا به  آنان

و قرآن طى اين آيات متبركه وضع آنان را بگونه عجيب 

 م نموده مى فرمايد:ت آموزنده ترسينهاي

نۡياَ وَيشُۡهِدُ ٱ ةِ ٱلدُّ عَلىََٰ  لٰلَ وَمِنَ ٱلن اسِ مَن يعُۡجِبكَُ قوَۡلهُُۥ فيِ ٱلۡحَيوََٰ

ىَٰ سَعىََٰ فيِ ٱلۡۡرَۡضِ وَإِذاَ توََل   *خِصَامِ مَا فيِ قلَۡبهِۦِ وَهُوَ ألَدَُّ ٱلۡ 
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وَإذِاَ  *لَا يحُِبُّ ٱلۡفسََادَ  لٰلُ سۡلَۚۡ وَٱٱلن  وَ  لِيفُۡسِدَ فيِهَا وَيهُۡلِكَ ٱلۡحَرۡثَ 

ثۡمِۚۡ فحََسۡ  لٰلَ قيِلَ لهَُ ٱت قِ ٱ ةُ بِٱلِۡۡ بهُُۥ جَهَن مُۖ وَلبَِئۡسَ ٱلۡمِهَادُ أخََذتَۡهُ ٱلۡعِز 

  206 – 204 :هرالبق* 

 نياد ىباره زندگانگفتارش در كه ند چنان اعده اى  مردم ازو 

و قابل توجه مى  آن را جالب"رد ى داامتو را به شگفت و

 بر" گيرد ىدر سينه دارد گواه م و خدا را بر آنچه "يابى

قت او بدترين دشمن در حقي "در حاليكه"، "دخو ىنيك نيت

در  ،"اقتدار حاصل كند و يا"گرداند چون رو برو  است

 فصلكند و  ى برپاورزد تا در آن فساد و تباه ىم ن سعىزمي

اليكه در ح ،بود سازدرا نا "ن و انسانحيوانبات، "نسل و 

دا چون به او گفته شود: از خو  خداوند فساد را دوست ندارد

ى كاف او جهنم براى ادار سازد،تكبر او را به گناه و بترس!

 . رين جايگاهيستاست كه يقيناً بدت

ل آنان مؤمنان صادق و مخلص را اين گونه و در مقاب

 تعريف مى كند: 

رَءُوفُا  لٰلُ ٱوَ  لٰلُۚۡ تِ ٱضَاسَهُ ٱبۡتِغاَءَٓ مَرۡ مَن يشَۡرِي نفَۡ  اسِ وَمِنَ ٱلن  

 *بِٱلۡعِباَدِ 

                                                                                

 207البقرة:  
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ل وم عده اى چنان اند كه جانش را در راه حصو از مرد

نى رؤف و ند بر چنين بندگاخداوو  رضاى الهى فدا مى كند

 .مهربان است

ً امتياز مؤمن گنهگار از مدع  ى دروغين ايمان مخصوصا

نه ، مدعيان كاذب ايمانى گردد كه نمايان م زاويه  از اين

حزب صى دارند نه به نسبت به پروردگار شان اخلا

تعهد هيچگونه نه به اسلام و  صادق و وفادار اندنان مسلما

شان  ىمنحط شخص جز منافعدارند،  ه اىصانلو التزام مخ

، باوجود ىايماننه اهتمامى دارند و نه ديگر  ىهيچ چيز به

و ها بى وفايى شكنى ها، ، تعهدارتكاب مكرر اعمال گنه آلود

منافقت  ازنه توبه مى كنند و نه ، خيانت به اسلام و مسلمين

اگر مورد اعتراض و انتقاد هاى شان دست مى كشند، 

نه تنها به  ،دعوت شونداصلاح اشتباهات  و بهقرارگيرند 

 ىنم ىاعتراض كننده اعتنايو انگيزه انتقاد و منظور هدف 

ه شأن خود شمرده، با تلاش ب دىتعرض ج را كنند بلكه آن

 ين دربا توجيهات كاذبانه و دروغهاي ناروا و ناجائز و 

رايند، مى به عملكردهاى خود يو توج صدد دفاع از خود

كد توسل ى مؤه سوگند هابرند و ب بكار مىرنگ حيله و ني

كه عمل خلاف ى افراد با ايمان بمجردى جويند، ول ىم

از آنان  ىاشتباه تقاضاي ايمان از آنان صادر شود و
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در پى جبران آن سته، آمرزش خواى غفور از خدا، سرزند

تبرئه خود  ىتوجيهات كاذبانه در پتوسل به با ه، برآمد

ى عليم و با خدامعامله شان ن كه ه ايبا اعتقاد ب ،نبوده

است كه از اسرار دل شان و منظور و مقصود شان  خبيرى

با كمال  ءً بنا، داردبر هرحركت شان نظارت  ،واقف بوده

نيز  شاناعتراف و  ندنماي ىاخلاص به گناه شان اعتراف م

 ً نبوده، بلكه در واقع از اقناع ديگران  ىو برا لفظى محضا

مى  بران آنج ىپ در ،ار بودهشرمسخجل و  لغزش شان

 به نظر ىگناه خويش بيتاب و ساع اشند و در جهت تلافىب

گردد كه  ىماز هر سخن و هر اقدام شان ظاهر  ،سندمى ر

صميمانه به خرچ  ىمساع ،خود گناه ازاله آثار سوءبراي 

 ىين زمينه نمونه هايا تاريخ شكوهمند اسلام در .هندمى د

هد كه در د مىجلو ما قرار ر اى دو آموزنده  هبس ارزند

نمايان و  بطور كاملاً  پرتو آن حقيقت نفاق و واقعيت ايمان

ن نيز به آن اشاره غزوه تبوك كه قرآ .هديگردترسيم واضح 

 . مى كند، يكى از اين موارد است

 هكه در جمل ز مؤمنان مخلصاى ادر غزوه تبوك، عده 

از  ،بود شاملچون ابولبابه نيز  ىقدر ىگرام آنها صحابى

ين غزوه بازماندند. ابو لبابه كسيست كه در ا در سهمگيري

و  جرت ايمان آورد، در جنگ بدر، احدقبل از ه هبيعت عقب
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بازماندگان  هات متعدد ديگري شركت ورزيد. از جملغزو

مخلصانه و سوابق نهايت  ويش،خ هنيز به نوب ه اى ديگرعد

عليه وسلم  اٰللّ  لىاى داشتند و در غزوات پيامبر صصادقانه 

از آنها  ىين غزوه لغزشا در گرفته بودند، مگر ىسهم فعال

امبر كه پي بعد از آندر آن شركت كنند.نتوانستند سرزد و 

كه در  ىمنافقينبرگشت،  تبوك هعليه وسلم از غزو اٰللّ  ىصل

هيم نشدند، با تقديم عذر ها و بهانه هاي كاذبانه اين غزوه س

را موجه جلوه  نتا عدم اشتراك شادند نمو ىسع ،و دروغين

. اما دهند و بدين ترتيب از ملامت مسلمانان نجات بيابند

را مرتكب  تند گناهىبازماندگان مخلص، بعد از آنكه دانس

سخت مواجه شدند، قبل از  ىبا ندامت و پشيمان ،شده اند

ى صورت گيرد، پرساز بازماندگان اين غزوه باز نكهآ

تا  :بست و گفت ىه خود را بر ستونعن اٰللّ  ابولبابه رضى

اعلان نگردد از خوردن و نوشيدن بطور ام  ىكه معافى زمان

كرد و كار  ىعمل، او تصميمش را مى كنمپرهيز  ىقطع

بر او  ىند روزه بيهوشچ ىكشيد كه در نتيجه گرسنگ ىبجاي

خبر زمانى كه مورد عفو قرار گرفت.  بالآخره. شد ىطار

علان كرد كه به پاس اين عفو اسيد بخشش به او رعفو و 

را ام  يىدارا ىتماممرتكب شده ام كه  ىبخاطر جبران گناه

چون  :گفت عنه اٰللّ  رضىدر راه خدا وقف كرده ام، ابو لبابه 
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 بناءً  ،مانع شد تبوك هاك در غزومرا از اشتر يىمال و دارا

ا عليه وسلم تنه اٰللّ اما پيامبر صلي  ،آنرا وقف نموده ام ههم

 دانست. ىچهارم آنرا كاف يك

تفاوت ميان دو گروه داستان آموزنده كافيست كه اين 

، كنيمدرك مخلص و منافق را كه مرتكب اشتباه مى شوند، 

 مانان مخلصبه اسلام و مسلنسبت شان تعهد در  نانى كهآ

ه كى كساناز  ،زند ىاز آنان سر م زشىه و لغاشتبا ى، ولاند

ً  گندهافايه نفاق بر دل و دماغ شان س نسبت به و اساسا

نفاق و و اين  اخلاص و صداقتى ندارنداسلام و مسلمانان 

مرتكب كرر و مبطور متواتر باعث مى شود تا ، عدم اخلاص

مسلمانان  فت بااه، عدم شركت در جهاد و مخالعصيان، گن

 ت دارند، يكى را پس از ارتكاب اشتباه نادم وتفاو، شوند

 بى تفاوترا  مى يابى و ديگرى گناهپشيمان و در پى جبران 

 و در پى توجيه گناه خود و دفاع از آن. 

 ،قدر چون كعب بن مالكى گرام هاز صحابى ديگر هعد

 مرارة بن ربيع نيز باوجود عدم معاذير وبن اميه  بلال

 ، هركنندشركت ر غزوه تبوك دو معقول نتوانستند ى شرع

راه در  ،بودندى سه تن مؤمنان نهايت مخلص و صادق

و بارها  شده قبلرا متى زياد يقربانيها اسلامى پيروز

دريغ  بيى فداكاريهاى ط را عملاً و اخلاص و صداقت شان
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بدر نيز  هدر غزو ،تن آنان ين جمله دوا ند، ازثابت نموده ا

ين ا لك گرچه از شركت دركت ورزيده اند و كعب بن ماشر

وش د ،رغزوات ديگ ىدر تمامى ول ،محروم گرديده هغزو

 .بودمردانه وار جنگيده  ،مانانبدوش سائر مسل

ه تبوك ب هعليه وسلم از غزو اٰللّ ى كه پيامبر صلزمانى 

ين غزوه اكه در ى عده منافقين ، آنمدينه عودت فرمودند

ً تعداد شان تفريب سهم نگرفتند و  با ،سيدمى ر نفر 80به  ا

نه اكاذبى هاى عذرها و بهانه تراشحيله ها و ارائه به توسل 

قرار مسلمانان و سرزنش ملامت ورد مخواستند ى م

چه رگمعاذير آنها را  عليه و سلم اٰللّ ى ، پيامبر صلنگيرند

بر ظاهر آن اكتفاء ى ه و دروغين داشت، ولماهيت كاذبان

به اين سه ى ت بازپرسنوبى پذيرفت، وقتى را م آن ،نموده

خويش ى به قصور و كوتاه ، صاف و واضحتن رسيد

ا رعذرى ى بتراشند و پا ه اىه بهانبدون آنك ،نموده ترافاع

كه  هلهج ، بهرا ترجيح دادهى بميان بكشند، صداقت و راست

 به اشتباه خويش، كردى شديد حكايت مى اناز ندامت و پشيم

 . ردنداعتراف ك

ى له با هرسه تن را ملتومعليه وسلم معا اٰللّ ى امبر صلپي

ا با ر نان تعلقات شانسلمام هگذاشت و فيصله نمود كه هم

ين ا درالهى حكم  نى كهاين سه تن قطع نمايند و تا زما
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  .ادامه بيابدى عموم همقاطع ،زمينه نازل نگرديده

نويم. بهتراست اين داستان آموزنده را از خود آنها بش

در ى عنه داستان عدم سهمگير اٰللّ ى كعب بن مالك رض

ز ا بازماندگان ارا بمسلمانان ى عموم هتبوك و مقاطع هغزو

 هد: مى دتوضيح اين گونه ، آن جنگ

ى صل غزوه تبوك، آنگاه كه پيامبرى برا ىآمادگى در اثنا

آماده  تبوك هغزوى اعلان كرد: همه براعليه وسلم  اٰللّ 

تهيه كنند، من در  سفر را ىدمات و لوازم ضرورمق ،گرديده

ى ول ،نمسفر خود را تهيه ك اراده كردم كه ضروريات ءابتدا

با خود گفتم: تاهنوز فرصت زياد درميان  ،نمودهى تنبل بعداً 

خواهم گرفت. رفته ى آمادگ لشكرحركت روز بگذار در  ،است

 هزمان حركت فرا رسيد، من تاهنوز آماده نبودم، لحظرفته 

 باكى ندارد، :من با خود گفتم ،درمى ككه فوج بحركت آغاز 

آنها حركت  عقب دو روز بعد ترى آنها حركت كنند، يك

و كسالت غلبه ى تنبلى خواهم شد، ولجا با لشكر يك ،نموده

ين پيكار ا اشتراك در كشيد كه من ازى ينمود، كار بجا

 م.داد را از دست در آن ىوم گرديدم و افتخار سهمگيرمحر

ى عليه وسلم در مدينه بسر م اٰللّ ى زمان عودت پيامبر صل تا

 ىنگريستم و مى امفم رچهار طرى ين مدت وقتا بردم، در

مسلمانان معذور ه اى از ديدم كه جز عناصر منافق و عد
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و ندامت ى در مدينه وجود ندارد، با پشيمانى ديگرى كس

 دم.مى ش رو برو شديد

با عافيت كامل از تبوك  عليه السلامپيامبر  بالآخره

تشريف فرما ى نبو ، بمجرد ورود بمدينه به مسجدگشتندبر

بعد از  نموده،ركعت نماز اداء  دو لمعمو شدند و حسب

ى صلى دسته دسته نزد و ،عنا صر منافق ،نمازاز فراغت 

در معاذير شانرا  ىبعد ديگرى عليه وسلم آمده و يك اٰللّ 

ى پيامبر صل حضور ،جنگعدم اشتراك در رابطه به دلايل 

عليه  اٰللّ ى پيامبر صل، نمودندعليه وسلم عرض مى  اٰللّ 

معاذير به ظاهر  شنيد وى بادقت م انراوسلم هر سخن ش

 جل شأنه معقول شانرا قبول فرموده و باطن شانرا بخدا

. ما را عفو كندش خداوند فرمودند:ى رد و ممى كحواله 

ى پيامبر صلى من بسوبمن رسيد، ى پرسنوبت باز بالآخره

 اٰللّ ى ، پيامبر صلعليه وسلم جلو رفته، سلام عرض كردم اٰللّ 

 ،من متوجه گرديدهى از جواب سلام بسوبعد عليه وسلم 

مانع ى در برابر تو چه چيزجلو بيا! متبسمانه فرمودند: 

! بخدا سوگند اگر من جز اٰللّ يا رسول  :من عرض كردم ؟شد

 قرارى عليه وسلم در برابر هركس اٰللّ ى شخص پيامبر صل

ً مى گ اش را ى ردم كه رضامندمى كارائه ى دليل رفتم حتما

ى است، ولى كار نهايت آسان عذر و بهانه هقامم، احاصل كن
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عليه وسلم عقيده ام چنان است كه  اٰللّ ى در مورد پيامبر صل

ش را اى ، رضامندىا طرح بهانه و عذرمتيقنم اگر اكنون ب

دوباره بوجود  آنراشرائط حتماً  جل شأنه اوندخد ،حاصل كنم

ست ر رااگما خواهد آورد كه پيامبرش از من آزرده گردد، ا

از ناراض گردد،  من يجه اكنون پيامبر خدا ازبگويم و در نت

را دارم كه مرا عفو  اميد آنبارگاه خداوند ارحم الراحمين 

من  اين است كهحقيقت . من درگذردى از خطا ،هنمود

از جنگ ندارم كه  ماندنتوجيه بازمى براى ونه دليلهيچگ

يكار ين پا درى سهمگيرى براى تقديم كنم، من از هر حيث

 .ممستعد بود

ى عليه وسلم در حاليكه بمن اشاره م اٰللّ ى پيامبر صل

 ندگفتراست : اين شخص از جمله كسانيست كه فرمود ،كرد

در  شأنهجل  برخيز و منتظر باش تا خداوند :علاوه نمودو 

صادر كند. من از جايم برخاستم و در  رارابطه حكمش اين 

ا نها همه اطراف مرم. آقطار سائر افراد قبيله ام نشست

ه گفتند: چرا عذر و بهان كردنم آغاز نمودهگرفتند، بملامت 

ى ت كه گاهادامه يافنجا آ؟ سرزنش آنها تا ىنكردارائه اى 

عليه وسلم  اٰللّ  ىگرفتم دوباره نزد پيامبر صلى تصميم م

اطلاع يافتم كه چون اما  تقديم كنم،ى عذر ،نمودهمراجعت 

رة بن ربيع و مراديگر،  و نيكوكارالح نفر از بندگان ص دو
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حقيقت اعتراف كرده اند و از بهانه به بلال بن اميه نيز 

ند، از تصميم خود دروغين اجتناب ورزيده اى هاى تراش

 . شدمصرف من ،بر تقديم عذر و بهانهى مبن

صادر فرمانى به اين مضمون  يه السلامعلپيامبر  بعداً 

از نگويد. بعد ى سخن ونههيچگى كه با اين سه تن احدكرد 

فتم، مى ر حكم عام، هرچند من از خانه بيروناين صدور 

 ،كردمى مدر بازار رفت و آمد  ،با جماعت ادا نمودهنمازم را 

كردم كه ى م گفت، چنان تصورى من سخن نم باى مگر احد

تنها  هو من بيگان بيگانه است من كاملاً ى ااين سرزمين بر

ى اينجا احدغيير نموده و در يز تين شهرم، گويا همه چا در

ى جهت ادا من واقف نيست، چون به مسجد هاز وضع آشفت

عليه وسلم  اٰللّ ى معمول به پيامبر صل رفتم، حسبى نماز م

تا از اشاره لبان م كشيدى ردم و انتظار ممى كسلام عرض 

 ىدريابم، در اثنا را مجواب سلام عليه وسلم اٰللّ ى صل پيامبر

عليه وسلم  اٰللّ ى بر صلبودم كه پيامى م توجهنماز مى ادا

بود كه چون ى مگر وضع طور نگرد،ى من مى چگونه بسو

عليه وسلم  اٰللّ ى مبر صلبودم پياى نماز مى من مصروف ادا

ى ول ،بودى آميز متوجه ممن با نگاه شفقت ى بسو

عليه  اٰللّ ى صلى رديدم، ومى گ جرديكه من از نماز فارغبم

 ديگر متوجهى بسو گرفت وى من بر م ا ازوسلم نظرش ر
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 . دمى ش

زياد ا ترس و وحشت ى بروزى در جريان مقاطعه عموم

 كايمكه در عين زمان بچه كا ابوقتاده ،نزد يار دوران كودكيم

م سلا شته او راباغ ابو قتاده سر بر افرا از ديوار ،رفتم ،بود

بو اى ا: به او گفتمبمن نداد. ى او هيچگونه جوابى ول ،گفتم

را دوست آيا من خدا و پيامبرش  بخدا سوگندرا و تقتاده! 

 او باز همى ولپرسيدم، ؟ او خاموش ماند، من دوباره ندارم

اند، بار سوم چون او را سوگند داده سوالم را خاموش م

خدا و : قدر گفت اينار كردم، او در جوابم صرف تكر

از  اشك با شنيدن جواب ابوقتاده .نندامى دپيامبرش بهتر 

 . گرديده از ديوار پائين آمدمچشمانم جارى 

در حاليكه در بازار راه  ىمقاطعه عمومى روز در ايام

 از شاه غساناى اى روم نامه مى رفتم، شخصى از نبطى ه

من نامه  ،پيچانده شده بود ارچه حريركه در پ را بمن سپرد

ه به اين مضمون در آن يافتم: ما شنيد ىمطالب ،را باز نموده

، تو شخص نمودهامله اش با تو ستم م كه رفيقت در معاي

اين گونه نه شخصيت تو سزاوار آن است كه  ذليلى نيستى و

پاس مى قدر و منزلتت را كه ما بيا ضائع شود. نزد ما 

اين هم ابتلاى ديگر : نامه با خود گفتم همطالع. من با داريم

آنرا وقع ى كشيده كه كفار از من تيمن بجا الهى!! حال كار
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كفر سقوط كنم،  در پرتگاهرو نموده، دين آنها  بهدارند كه 

 متواتر بدين چهل روز .خط را پاره پاره كرده، بدور افگندم

 كه ناگهان شخصى به خانه ام داخل ،وال سپرى گرديدمن

عليه وسلم را به اين  اٰللّ  گرديده، دستور پيامبر صلى

از بايد گ، ز جنمضمون اعلان كرد كه: شما بازماندگان ا

آيا آنها  :نمائيد. من عرض كردم تان نيز دورى اختيارزنان 

. به جواب داد: نه، تنها از آنها جدا شويد ؟را طلاق بگوئيم

منتظر فيصله برود و  خانمم گفتم: بهتر است بخانه اقاربش

 باشد.الهى 

كه  سپرى مى گرديدگونه پى ديگرى بدين  يكى زهارو

در وقت نماز  ،م، بروز پنجاهمينبود من از زندگى ام بيزار

شخصى ناگاه  ،در حاليكه در جاى خود نشسته بودم ،صبح

من با شنيدن  !لكفرياد بر آورد كه مبارك باشد، كعب بن ما

بجا آوردم و دانستم  را اين سخن به سجده رفتم و شكر خدا

به تعقيب اين خداوند جل شأنه گناه ما را عفو فرموده،  كه

در  ،ديگرىپى ى يك ،گروه گروه ،ممرد زياد هعدشخص 

مباركباد  ،مى آمدند ،حاليكه از همديگر سبقت مى جستند

ات به بارگاه  توبه بالآخرهعلاوه مى كردند: و گفته 

آنجا بسوى مسجد آمدم، تواب پذيرفته شد، من از پروردگار 

عليه وسلم از فرط  اٰللّ چهره مبارك پيامبر صلى كه  ديدم
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عليه  اٰللّ صلى  وى ،م عرض نمودم، سلاخوشى مى درخشيد

مبارك باشد، امروز : فرمود مبعد از جواب سلام وسلم

آيا اعلان عفو  :مزندگى تو است. من سوال كرد بهترين روز

 ه وسلم صورت گرفته و يا ازعلي اٰللّ از جانب پيامبر صلى 

بارگاه الهى، گفتند: از جانب خداوند جل شأنه و در تأييد آن 

  :تلاوت فرمودند ل راآيه ذي

ٓ إِ  ثةَِ ٱل ذِينَ خُل ِفوُاْ حَت ىَٰ
مَا هِمُ ٱلۡۡرَۡضُ بِ قتَۡ عَليَۡ ضَا ذاَوَعَلىَ ٱلث لََٰ

َ ن لا  أَ  وَضَاقتَۡ عَليَۡهِمۡ أنَفسُُهُمۡ وَظَنُّوٓاْ  رَحُبتَۡ    إِلا ٓ مِنَ ٱلٰلِ   مَلۡجَأ

حِيمُ هُوَ ٱلت   لٰلَ ٱ ن   إِ  ۚۡإِليَۡهِ ثمُ  تاَبَ عَليَۡهِمۡ لِيتَوُبوُٓاْ  ابُ ٱلر   * و 

  118 :التوبه

 "جنگ از"كه  "نيز الزامى نيست"و بر آن سه تنى 

با وجود وسعت و فراخى اش بر  حتى كه زمينبازماندند، 

و  شان بر آنها ضيق شدى فس هاآنها تنگ گرديد و ن

 ً  خدا وجود "مؤاخذهاز "پناهگاهى  "هيچ" دانستند كه يقينا

شان  هپس از آن توبى وى، بسو "پناه بردن"مگر  ندارد،

 .توبه پذير مهربان استخداوند  بدون شك كه ،پذيرفترا 

نيز شامل است كه  : در توبه من اينمن عرض كردم

وقف كرده ام، پيامبر صلى  ام را در راه خدا يىداراتمامى 

 يترا نگهدار كه اين برا عليه وسلم فرمود: برخى از آن اٰللّ 

ام صرف  يى، از مجموع دارامطابق اين ارشاداست. بهتر 
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با  ،حصه مال غنيمتى را كه در جنگ خيبر بمن رسيده بود

چون  قف بيت المال نمودم، را وو متباقى  نگهداشتمخود 

، با كردصداقت و راستى مرا عفو بنابر خداوند جل شأنه 

زندگى ام از  ىدر تمامپس از اين خداى خود عهد بستم كه 

اى هرگز در هيچ مسئله تى كار بگيرم و و راسصداقت 

دروغ موردى كنون، در هيچ ااز آن روز تا نگويم، دروغ 

مرا از آن در آينده نيز نه جل شأ خداوند، اميدوارم ام گفتهن

 . نگهدارد

ان مؤمن گنهكار اگر از يكطرف مي ،عبرتناك اين داستان

 تضاىكه بنابر خبث باطنى اش بطور متواتر از مقى و منافق

درس آموزنده اى و  ند، خط فاصل مى كشدمى ك ايمان عدول

مهم نهايت مطلب از جانب ديگر به مجاهدان مؤمن مى دهد، 

كه مسئله و نشان مى دهد گو مى كند  را بازو حساسى 

ان كفر و اسلام تا حق و باطل و قضيه پيكار ميمبارزه ميان 

 و حتىيك اشتباه ، اى حساس، اهم و نازك استچه پيمانه 

ان جدى گرفته مى شود كه تمامى گذشته در يك مورد، چن

، قضيهدر اين به خطر مواجه مى سازد، هاى نيك انسان را 

 كاملاً با كفر و هواداران كفر كه حسابش  همكارى و معاونت

نانى حتى آنفى مى كند، را آدمى اضح بوده و ايمان جدا و و

از  لام واز بذل مساعى صميمانه در راه دفاع از اس كه



 

199 

 

 

هرچند  ،مسلمان، دريغ مى ورزند ردى با گروهو همدتعاون 

باشد، بلكه با وجود ننيت وء سخوددارى و دريغ بنابر اين 

صورت گيرد و نه اينكه دوامدار و در طول عمر حسن نيت 

چنان گناه نابخشودنى  يكبار،بلكه در يك موقع و براى  ،باشد

ن را با انسا ى محسوب مى گردد كه عبادت تمام زندگىا

ه شأن و بلند مرتبرادمردان عالى . حتى جه مى كندموا خطر

نيز از اين سرزنش و  اى چون اصحاب پيامبر عليه السلام

در سخت ترين و ، با آنكه ايشان نجات نمى يابند هاخذؤم

معركه ها، ناكترين جنگها و روزها و در خطردشوار ترين 

و  نمودهحنين شركت  چون غزوه احد، بدر، احزاب و

 .را داده اند ، اخلاص و صداقت شانىرامتحان فداكا

ولى در مقابل اين الگوها و نمونه هاى صدق و اخلاص، 

خيانت صريح با وجود آنكه مرتكب يم كه را مى ياب ينىمنافق

گناه مبادرت مى و  جرمى شوند، به عصيان و و نمايان م

ن همه آكه چنان است  در حاليكه وضع جرمى آنان ،ورزند

ان مؤمنو  احت آن را درك مى كنندنموده، قب احساسرا 

همدردى و خيرخواهى و بنابر  از روىدردمند و مخلص 

توبه ايد بصيه مى كنندكه احساس مسئوليت به آنها تو

از كنند، طلب آمرزش گناه شان براى  الهى از بارگاه نموده، 

رگاه عليه وسلم بخواهند تا براى آنها از با اٰللّ پيامبر صلى 
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خودبزرگ نخوت،  ،رولى كب، رزش بطلبدآم الهى مغفرت و

از بارگاه توبه كنند و گذارد ى را نم آنانپوچ غرور بينى، و 

طلب آمرزش ادعاى ايمان به وى را دارند، ه كى پروردگار

 ت نمايند.و مغفر

خود، سيماى منافق  جامع هيآطى اين  قرآن عظيم الشأن

از جالبى را  همنظر را به گونه عجيبى ترسيم نموده،

از  توبه و امتناعرخورد منافقين با كسانى كه ايشان را به ب

د، ما مى گذارجلو مى كنند، در دعوت گناه و جبران آن 

بطور  منافقينپوچ و غرور نخوت چگونگى كه  ه اى منظر

 جالب و  هدر اين صحنش گذاشته شده، دقيقى در آن به نماي

و وجود جرم مشهود با  نمنافقي گويا مشاهده مى كنيم كه

ز از اعتراف به گناه، اگناهى كه همه به آن پى برده اند، 

 ،رگ از طپش و مغفرت از بارگاه آفريدگاريكه طلب آمرزش

با غرور و ، رگ قلب ها در عقب پرده هاى سينه آگاه است

بى ارزش از توبه و ه، به علامت انكار نمودانكار مستى 

لب آمرزش از به ط و عدم احساس ضرورت آنخواندن 

مخلص به دعوتگران و تكان مى دهند  ، سرها راگاه الهىبار

  جواب رد مى دهند!! ان دلسوزو ناصح

به اصول و ضوابط التزامى دارد و كسيست كه نه  منافق

اهداف قاصد نهضت تعهدى، نه تحقق نه به اهداف و م
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نهضت مطمح نظرش است و نه سلامت نهضت و پيروزى 

ت كه در نيمه راه و يسچون همسفر ،رددا يتاو اهمآن نزد 

حركت و توقفش با بنابر مجبوريتها به كاروان پيوسته، 

از باورهايش مايه مى  كاروان انگيزه هاى بيرونى دارد، نه

اند كه بزودى راهش را از مى دگيرد و نه از تصميمش، 

بسوى ديگرى خواهد رفت، و  اروان جدا خواهد كردك

و  دناو ندار سفران ارزشى نزدو هم كاروان، قافله سالار

پس از طى چند منزلى ضرورتى به آنان نخواهد داشت، اين 

با افراد  يشدر برخورد ها ،و بى نيازى احساس استغناء

نه تنها در برابر  .كندتكبر و غرور تبارز مى  به شكل ،مؤمن

و استغناء از موضع بى نيازى  ،اد عادى نهضت اسلامىافر

پيشوايان و  ،ماءدر معامله با زعبلكه د، برخورد مى كن

وجه پيش مى آيد، تكبر و غرور از در رهبران نهضت نيز 

به نهضت است كه  عمده اين برخورد متكبرانه در واقع اين

اهميتى نمى دهد، شتش ندارد و به سرنو ىو اهدافش تعهد

با ارزش و نقش فعال و مؤثر افراد  ن رو نه مساعىاز اي

م و محبت شانرا هم است كه احتراقدر مآن او مؤمن، براى 

نه عدم سهم گيرى فعال در امر  در قلبش جاگزين سازد و

حيث گناه و به  اوپيشبرد سالم نهضت بسوى هدف، نزد 

حساس شرمسارى جرم محسوب مى گردد تا از ارتكاب آن ا
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، مساعى صميمانه و فداكاريهاى اين علاوه بر و خجالت كند.

نهضت و اهداف راه تحقق ن در بى دريغ افراد با ايما

بى ثمر چون تلاش ، در مقياس نفاق، ىحزب اسلام پيروزى

 ههيچگونى تلقى مى شود كه بيهوده است و و بى ارزش

ه بنابر اين با مشاهد منفعتى برآن مرتب نمى شود.

تصور حقارت  ،لسل افراد مؤمنفداكاريهاى دوامدار و مس

رفته رفته ، حساس اين ا ،آنها در ضمير منافق مايه گرفته

، تا مرحله ىو صادق حزب اسلام ا را عليه افراد مخلصآنه

  .استكبار و نخوت مى كشاند
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 پذيرگنهگار هدايت نا

 لٰلُ ٱ هُمۡ لنَ يغَۡفِرَ غۡفِرۡ لَ سۡتَ تَ  أمَۡ لمَۡ  سَوَاءٌٓ عَليَۡهِمۡ أسَۡتغَۡفرَۡتَ لهَُمۡ 

سِ قوَۡ لَا يهَۡدِي ٱلۡ  لٰلَ لهَُمۡۚۡ إِن  ٱ   6 :ونالمنافق * ينَ قِ مَ ٱلۡفََٰ
بر  آمرزش نخواهى،يا  يىطلب مغفرت بنمااگر براى شان 

ً نبراى شان آنان يكسان است، خدا هرگز  ه ك مى آمرزد، يقينا

 كند.  خدا گروه فاسق را هدايت نمى

اق و دورنگى چنان گناه عظيم و نا ، نفقرآناز ديدگاه 

 رزش پيامبر صلىطلب آمبخشودنى است كه توأم با آن حتى 

 !!دتيجه اى تحويل نمى دهننبوده و لله عليه وسلم نيز مؤثر 

افقين، براى منو خداوند غفور هرگز منافق را نمى آمرزد، 

ميسر عظيم ناه گاين امكان آمرزش نه تنها در حالت نفاق، 

اراده نفاق و تصميم فسق و  نى كهلكه تا زمانمى گردد، ب

و نجات از ا ه يىبسوى نيكو هرگز ،فجور را ترك نگفته اند

 هدايت نخواهند شد. نفاق 

 مى فرمايد:  قرآن

ةٗ فلَنَ ٱسۡتغَۡفِرۡ لهَُمۡ أوَۡ لَا تسَۡتغَۡفِرۡ لهَُمۡ إِ  ن تسَۡتغَۡفِرۡ لهَُمۡ سَبۡعِينَ مَر 
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لِكَ بأِنَ هُمۡ كَفرَُواْ بٱِلهَُمۡۚۡ  لٰلُ يغَۡفِرَ ٱ يهَۡدِي لَا  لٰلُ وَرَسُولِهِهۦ وَٱ لٰلِ ذََٰ

سِقِينَ ٱلۡقوَۡ   *مَ ٱلۡفََٰ

                                                                                  

 80 :التوبه 

طلب مغفرت مكن براى شان آمرزش بخواه و يا براى شان 

اگر هفتاد بار براى شان  ،"يكسان است هر دو صورت"

بدان اين  ،مرزدمى آنرا  نامغفرت بخواهى، خدا هرگز آن

و  كفر ورزيدندش سبب است كه آنها نسبت به خدا و پيامبر

 گروه فاسق را هدايت نمى كند.اين خدا 

سقوط كرده اند كه نه جرم ى ، در ورطه گناهينمنافقآرى 

سنت  شان امكان پذير، قابل آمرزش است و نه نجات آنان

ه است ك پذيرش توبه انسان گنهگار چنانالهى در خصوص 

نادم آن كردش را گناه شمرده، از ارتكاب عمل يدنخست با

فقط در چنين صورت برآيد،  باشد و سپس در پى جبران آن

من توبه اش را مى پذيرد و گناهش را مى است كه خداى رح

نيز انسان  يىو رهنماهدايت ت الهى در رابطه به سن، آمرزد

بردن  پىعطش حقجويى و  همايچنان است كه نخست بايد 

بجنبد، اين احساس او را به تلاش آدمى  رضميدر به حقيقت 

دست يابى به حقيقت وادارد، در چنين حالتى است كه خداوند 

درهاى هدايت را  و ش را شامل حالش كردهكريم توفيق
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 :فرمايدمى قرآن در اين رابطه گشايد، برويش مى 

كَ مِنا نوُٓاْ إنِ  رَب  مَ هَا وَءَاعۡدِ بَ مِنا  اتِ ثمُ  تاَبوُاْ   وَٱل ذِينَ عَمِلوُاْ ٱلس ي ِ 

حِيمٞ   153الاعراف:  *بعَۡدِهَا لغَفَوُرٞ ر 

 يماند و سپس توبه كردند و اكه اعمال بد انجام دادن ىو آنان

 هدبخشن ،پروردگارت پس از اينآوردند، بدون شك كه 

 مهربان است.

نايَ هِ ءَ ليَۡ عَ وَيقَوُلُ ٱل ذِينَ كَفرَُواْ لوَۡلَآ أنُزِلَ   لٰلَ  ٱب هِِۡۦۚ قلُۡ إِن  ر   ةٞ م ِ

 27لرعد: ا * يضُِلُّ مَن يشََاءُٓ وَيهَۡدِيٓ إِليَۡهِ مَنۡ أنَاَبَ 

 او ند: چرا آيه اى از سوى پروردگارش  برويگمى فران و كا

ً كه خداوند هر كى را خواهد يقنازل نمى شود، بگو:  ينا

ى نمايد كه ايت مدبسوى خود كسى را هو  گمراه مى كند

  .نمايدبسويش رجوع “ت كند باان

هَدُواْ فيِناَ لنَهَۡدِينَ هُمۡ سُبُ   *سِنيِنَ لمََعَ ٱلۡمُحۡ  لٰلَ إِن  ٱاۚۡ وَ لنََ وَٱل ذِينَ جََٰ

                                                                         
         69 :العنكبوت

ً جهاد كردند ما  هدر راكسانى كه  و ش به راه هاى خوي حتما

 ً ً كه  هدايت شان مى كنيم و يقينا ان كار با نيكوخداوند حتما

 .است

ه حق و حقيقت باور و اعتقادى اما عناصر منافق كه نه ب
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در زندگى  دين حقرا دارند كه  آناده عزم و ارنه  ،دارند

نه سعى و تلاشى در و  ى شان حاكم گرددفردى و اجتماع

را  ينرو هرگز شايستگى آنادهند، از مى خرچ بهت جاين 

به توفيق توبه شامل حال شان گردد، بدست نمى آورند كه 

از و  دست بردارند، از آن ندشوگناه و عصيان شان متوجه 

مؤمنين ه و اما در رابطه بزش كنند. بارگاه الهى طلب آمر

كه با اخلاص و صداقت كامل به خدا و ى گنهكار، آنان

وسوسه شيطان باعث لغزش ى ولآورده اند، ان ايم شپيامبر

مورد در ه و مرتكب اشتباهات شده اند، قرآن دشان گردي

 آنان مى فرمايد: 

ئاً اخَرَ سَي ِ لِحٗا وَءَ  صََٰ مَلٗا نَ ٱعۡترََفوُاْ بِذنُوُبِهِمۡ خَلطَُواْ عَ وَءَاخَرُو

  102 :لتوبها *حِيمٌ ر   ورٞ فُ غَ  لٰلَ أنَ يتَوُبَ عَليَۡهِمۡۚۡ إِن  ٱ لٰلُ عَسَى ٱ

عمل  ،كه بر گناه و قصور خويش اعتراف نموده ىو ديگران

است  اميد ،نيك را با عمل ديگر كه بد است آميخته اند

و توبه شان "كند جه به آنان توو مهربانى برحمت وند خدا

ً يق ،"را بپذيرد  . مهربان است هآمرزند وندخداكه  ينا

 مبرخطاب به پيادر ر مذكو هبه تعقيب آي خداوند جل شأنه

 عليه وسلم مى فرمايد:  اٰللّ صلى 

يهِم بهَِ  رُهُمۡ وَتزَُك ِ لِهِمۡ صَدَقةَٗ تطَُه ِ  إنِ   ۖا وَصَل ِ عَليَۡهِمۡ خُذۡ مِنۡ أمَۡوََٰ

تكََ سَكَنٞ    103 :التوبه *عٌ عَلِيمٌ سَمِي لٰلُ  وَٱ هل هُمۡ  صَلوََٰ
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 صدقاتاين ن اگرفتبآنانرا و  گيررى باز اموال شان صدقه ا

اى شان دعاى بر"آنان درود بفرست  ك و تزكيه كن، برپا

ً  ،"رحمت بنما  تسلى و "مايه"ن اآندعاى تو براى كه  يقينا

 داناست.  هاست و خداوند شنوندتسكين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قضاوت مادى 



 

208 

 

 

ىَٰ حَت   لٰلِ نَ يقَوُلوُنَ لَا تنُفِقوُاْ عَلىََٰ مَنۡ عِندَ رَسُولِ ٱهُمُ ٱل ذِي

واْ  ِ  وَ  هينَفضَُّ فِقِينَ لَا  لِلٰ كِن  ٱلۡمُنََٰ تِ وَٱلۡۡرَۡضِ وَلََٰ وََٰ خَزَائِٓنُ ٱلس مََٰ

 7 :المنافقون* يفَۡقهَُونَ 

 ،ر اندپيامبكنار  دركه ى آنها كسانى اند كه مى گويند: بر آنان

خزانه هاى  "در حاليكه"، كنيد تا پراگنده شوندانفاق م

 .ن نمى فهمندولى منافقي ،ستآن خداآسمانها و زمين از 

بنابر تقاضاى شرائط و كه  عناصر منافق و ابن الوقت

 به، و فرومايهبخاطر حصول اغراض و مطامع پست 

و  در پيوستن شان به صفمسلمانان مى پيوندند، صفوف 

، نداشتهات و انگيزه هاى ايمانى حركاسلام م هتعهد شان ب

د، گيرننمى  ف قرارصن در اين شاضمير عقل و حكم  به 

ه با انگيزه هاى شبيه بيد ديگران نيز كه شاان مى كنند گم

به اسلام و شان  دتعه درو  پيوسته اندايشان به صف 

و  انگيزه هاى مادى دارندستن شان به اين صف پيو

حركات مادى استوار عوامل و مبر گيرى هاى شان موضع

شايد  مؤمنان مخلص نيز تصور مى كنند كه هدر باراست، 

اگر كشانده، را به قبول اسلام  مادى آناناهداف و مطامع 

 ديگر نه ادعاى ايمان در ،منافع مادى در ميان نباشدپاى 

بود و نه سنگ وفادارى و اخلاص به اسلام را ميان خواهد 

 نه خواهندكوبيد. به سي
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، از اين عاجز اند كه فق و كليه عناصر بى ايمانگروه منا

بخوبى درك كنند،  من راؤافراد م ايمانىانگيزه هاى ماهيت 

و با ديد نفاق و بى ايمانى  هزاوياين انگيزه ها، از 

نفاق سياه ينك عنيست، تشخيص قابل درك و معيارهاى آن 

دهد، بر پيشانى هرچهره آنان سياه جلوه مى همه چيز را به 

تمامى خود در همانگونه كه مى كوبد، اق مهر نفاى 

ح مادى مطمامع طمداف و موضعگيرى هاى شان اه

ز لحاظ اجهتى گام نمى گذارند كه  هرگز دراست و نظرشان 

 منافع مادى آنانرا متضرر سازد وودمند نبوده، مادى س

در باره سازد، شان مادى اغراض را متوجه خطرى 

از همين زاويه به قضاوت  ضعگيرى هاى افراد مؤمن نيزمو

جو آن جستعوامل مادى براى  و انگيزه ها و پرداخته

كه عناصر با ايمان نيز اگر منافع مى كنند  تصورنموده، 

مشكلات و شان مادى شان باخطر مواجه شود و در قبال 

از صف را ترك خواهند گفت،  شود، ايجاددشواريها 

 هو فشردصفوف متحد و  د كشيدنخواه شان دستمبارزات 

برآنها انفاق نكنيد “اين سخن كه  !!شان متلاشى خواهد شد

 ،سخن سردمدار نفاق ،”اگنده شوندپر هلوى پيامبرپ ا ازت

او با وجوديكه مى ديد صحابه پيامبر  است،بن ابى  اٰللّ عبد

سلم در راه دفاع از اسلام و بخاطر اعلاى عيه و اٰللّ صلى 
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چه قربانى و  نكردندچه تكاليفى نبود كه تحمل  حق هكلم

لوده به ضمير آولى در اين راه تقديم ننمودند، هايى نبود كه 

كه گواه پى برد بن ابى نمى توانست به حقائقى  اٰللّ بدنفاق ع

 ايمان راسخ صحابه بود.  هزند

عليه وسلم بمجرد  اٰللّ صلى  گرامى پيامبر هصحاب ؛آرى

م و عتاب زنش ها قرار گرفتند، با خشقبول ايمان، هدف سر

به هجرت از وطن و  اقارب و خويشاوندان مواجه شدند،

دشمنان  هتاخت و تاز بيرحمان گرديدند، مورد مجبور اقارب

پرچمداران كفر  هبا شكنجه هاى وحشياندين قرار گرفتند، 

شان با قوغ آتش داغ شد،  بدناعضاى نازك روبرو شدند، 

اين  ىماملى در تو ... وتاراج رفت  شان به يىمال و دارا

و جانكاه و جانفرسا نه تنها در ايمان و عقيده راسخ مراحل 

بلكه در پيروى از  ،زلزلى رخ ندادن شان سستى و تآهني

پيشواى گرامى شان در راه تعقيب هدف، مردانه وار به 

 ،مال ،و در اين راه از قربانى سر استقبال دشواريها رفتند

 ،اين حقائق زنده هآيا همان دريغ نورزيدند. جان و زندگى ش

 به آن براى اقناع افراد با ضمير كافى نيست كه با توجه

و عزم و اراده  و اخلاص بى مانند صحابه نسبت به صداقت

تمامى اما منافقين بايد براى  راف كنند؟!!اعت فولادين آنان

 توجيهات منافقانه رى ها و ايثارگرى هاى بى نظيركافدااين 
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ر كثيف و آلوده آنان نشأت مى كه از ضمي جستجو نماينداى 

مى كردند و  ى متهم، يكى را به جاه طلبى و شهرت طلبكند

 هديگرى را به تظاهر و رياكارى، براى اعمال فداكاران آن

و مى تراشيدند از صحابه، عوامل و محركات مادى اى عده 

ند، ز آن ديگرى را به مجبوريت و بيچارگى حمل مى نمودا

مالى و جانى صحابه چشم پوشى از قربانى هاى بيدريغ 

هالى مدينه مى ش به اخوي هدعاى كاذبانانموده، براى اثبات 

اگر كمك ها و معاونت هاى تانرا از  !مدينهگفتند: اى اهالى 

گذاشت  خواهندصحابه باز داريد، خود بخود پهلوى پيامبر را

همان اتهام  يك جهت اين سخن اگر شد! و پراگنده خواهند

 هآن باز گو كنند جهت ديگر ،فراد مؤمن استناجائز عليه ا

اگر كه بودند ين باور ابه ن اين مطلب است كه منافقي

 همشكلات اقتصادى در قبال صحابه قرار گيرد، به مضيق

با  و كمك هاى مادى و معنوى اهالى مواجه شونداقتصادى 

كه همه  اين ايمان مدينه از آنها قطع گردد، در آنصورت جز

 هديگرى ندارند، گويا صحاب هشوند، چار از هم پراگنده

امرار حيات ديگرى براى  هللم وسيعليه وس اٰللّ پيامبر صلى 

و تأمين معيشت خويش جز كمك هاى بيدريغ اهالى مدينه 

ر منافقانه خداوند جل شأنه براى ترديد چنين تصو ندارند. 

  :مى فرمايد
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ِ وَ  تِ وَٱلۡۡرَۡضِ وَ خَزَائِٓنُ ٱل لِلٰ وََٰ كِ س مََٰ فِقِ  ٱلۡ ن  لََٰ   ينَ لَا يفَۡقهَُونَ مُنََٰ

ولى  ،است در تصرف خداوندزمين  خزانه هاى آسمانها و

 منافقين نمى فهمند.  

خزانه هاى زمين و  هدر صورتيكه مالك و متصرف يگان

حمايت مى كند و مؤمنان پروردگاريست كه از  ،آسمان

ى براى پس چه جاي ،نهاستشامل حال آتأييدش نصرت و 

، كمك هاى اهالى مدينهبا قطع ن تشويش باقى مى ماند كه اي

مؤمنان بسته خواهد و روزى بر روى ى رزق تمامى درها

آيا زمانى  ماند،  واهداى شان نخاميدى بر هروزن هيچو  شد

از ميان رفت، مشركين  امكان بود و باش صحابه در مكهكه 

 بسيج شدند، درعليه آنان  نشا تواننيرو و  همكه با هم

جنايتى كامل آنان از هيچ با آنان و غرض نابودى دشمنى 

روزنه هاى اميد  ىه تمامر چنين فرصتى كدند، ددريغ نورزي

بروى صحابه بسته شده بود و هيچ پناه گاهى براى امان از 

پروردگار  ،حظات حساسين لا آيا در ،مصائب نداشتند

تلاشهاى دشمن را بى ثمر  از آنان حمايت نكرد؟ مهربان

شرائط آنرا فراهم نساخت كه اهالى مدينه نه تنها گذاشت؟ ن

در پهلوى آنان قرار  بلكه ،حمايت نمودند دفاع واز صحابه 

پايگاه  نريتو نيرومند گاهمدينه به مطمئن ترين پناه ،گرفته

مصمم همسنگران چون ؤمن مدينه لى ماآنان تبديل شد، اه
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 شدند،اسلام  ايثار و قربانى در دفاع ازآماده هر نوع آنان 

كمك و معاونت اهالى مدينه را بر روى  هاگر كسى روزن

كه بر اين قادر است نصير مؤمنان اى خدمؤمن ببندد، افراد 

 نوى آنارا بر شدروازه هاى ديگرى از فضل و عنايت

مين معيشت آنان مهيا أبراى ت ذرائع ديگرى رابكشايد و 

 رمايد:فچنانچه قرآن كند. 

يۡنِ ٱثۡنَ انيَِ رُواْ ثَ ذِينَ كَفَ ٱل   جَهُ فقَدَۡ نَصَرَهُ ٱلٰلُ إِذۡ أخَۡرَ إِلا  تنَصُرُوهُ 

حِبهِۦِ لاَ  إِذۡ  أنَزَلَ لٰلَ مَعنَاَ ۖ فَ نۡ إِن  ٱحۡزَ  تَ هُمَا فيِ ٱلۡغاَرِ إِذۡ يقَوُلُ لِصََٰ

ذِينَ مَةَ ٱل  جَعلََ كَلِ رَوۡهَا وَ مۡ تَ ل   كِينتَهَُۥ عَليَۡهِ وَأيَ دَهُۥ بِجُنوُدّٖ ٱلٰلُ سَ 

 *عَزِيزٌ حَكِيمٌ  وَٱلٰلُ  ا هلۡيَ  ٱلۡعُ كَفرَُواْ ٱلسُّفۡلىََٰ ه وَكَلِمَةُ ٱلٰلِ هِيَ 

 40 :التوبه

ً يقين "باكى ندارد" ،را يارى نكنيد "پيامبر"اگر شما  ه ك ا

 "از مكه"كه كافران وى را  نگاه يارى كردخداوند او را آ

ر دكه آنگاه  ،تن بود ود "فرد دوم"كه  ندخارج كردى در حال

ين غمگفت: آنگاه كه به رفيقش مى گو  بودندمغاره اى 

ً ، يقينمباش ر خدا با ماست. پس خداوند سكينه اش را بكه  ا

نرا كه شما آى تأييد كرد يوى فروفرستاده و او را با لشكر ها

در " ،را پائين آورد "كفر شعار"كلمه كفر و  ديدندي

خدا غالب با و  و برتر دخدا همونست بلن هكلم "ليكهحا

 . حكمت است
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ارد، سلام اشاره دعليه ال اين آيه به قصه هجرت پيامبر

گام به  ،با شمشيرهاى برهنه شانمشركين مكه به زمانى كه 

 ه اىرتا دهنه مغاگام به تعقيب وى و در پى دستگيرى اش، 

فر و يار رسيدند كه پيامبر عليه السلام و يگانه همس

همسفرش نيز مشوش و در اه برده بودند، وفادارش به آن پن

ن مغاره كند و به درومى سرخم اين انديشه كه اگر دشمن ك

 مى بيند، ولى پيامبر عليه السلام به اورا نگاه كند ما 

دا ويش مكن خمعنا: تش اٰللّ لاتحزن إن  :نان مى دهد كهئاطم

 مسائلى از، نداعاجز اين حقيقت ين از درك منافق .با ماست

بل قابل قبول و قادر محاسبه ها و معيارهاى آنان بيل اين ق

 وليكن منافقين نمىهون: نافقين لايفقلكن الم و فهم نيست

 .فهمند
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 موازين منافقانه عزت و ذلت 

جَعۡنآَ إلِىَ ٱلۡمَدِي  للٰ  وَ ل ۚۡ  مِنۡهَا ٱلۡۡذََ  ٱلۡۡعََزُّ جَن  رِ نةَِ ليَخُۡ يقَوُلوُنَ لئَِن ر 

ةُ وَ  كِن  ٱلۡعِز  فِقِينَ لۡمُ  ٱلِرَسُولِهۦِ وَلِلۡمُؤۡمِنيِنَ وَلََٰ * مُونَ  يعَۡلَ لاَ  نََٰ

  8 :افقونالمن

ً حتم ،: اگر بمدينه برگرديمگويندمى  ا از عزيزتر، ذليلتر ر ا

خدا، ز آن اعزت  "در حاليكه"آن اخراج خواهد كرد. 

 نمى دانند.ست و اما منافقين او مؤ منان  شپيامبر

ن نزول اين آيه آمده است كه در اثناى در رابطه به شأ

و  ينمهاجراز و تن ميان د ،المصطلق بنىعودت از غزوه 

درگيرى اى رخ داد، يكى انصار را به كمك طلبيد و انصار 

لى در نزديك بود فتنه اى برپا شود، وديگرى مهاجرين را، 

 اٰللّ عبديافت،  بزرگان دو طرف، منازعه پاياننتيجه مداخله 

احساسات حادثه سوء استفاده نموده، واست از اين بن ابى خ

ضمن ساير حرفهاى در حريك كند، تاجرين هانصار را عليه م

ذليل ما اشتباه كرده ايم كه به اين افراد فتنه انگيزش گفت: 
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يم، حال كار آنان به جايى پناه دادشان از قوم شده رانده و 

بايد ه با عودت به مدينازى كنند، بر ما دست دررسيده كه 

مدينه  را از، همه نمودهحساب خود را با آنان يكطرفه 

 اٰللّ عبداز  ،عليه السلام اطلاع رسيدبه پيامبر .. .ن كنيموبير

اطلاع يافت بن ابى  اٰللّ پسر عبدبن ابى پرسيد، او انكار كرد، 

چنين حرفى گفته، قبل از وارد شدن به مدينه جلو  كه پدرش

حال ثابت خواهد شد كه عزيز  گرفت و گفت:مركب پدرش را 

السلام اجازه ر عليه بكيست و ذليل كى، بخدا سوگند تا پيام

پس از اجازه پيامبر ، نخواهم گذاشت وارد مدينه شوىندهد 

 عليه السلام گذاشت وارد مدينه شود.

، عزت و ذلت، داراى موازين و معيار منافقيناز ديدگاه 

سازد، در اينجا با موازين ايمان هرگز نمى ى است كه يها

ري، هبلكه نماى ظا ،نيز كنه و حقيقت مسئله مطرح نيست

و تعيين كننده گرفته مى شود، اگر اب عنصر اصلى بحس

صورت  عزت و شرف را با معيار هاى نفاق بسنجيد در آن

و داراى سر و صورت آراسته  عزيز و محترم كسى است كه

زمان ضيات او را بپذيرد و او با مقت باشد، محيطظاهر جالب 

و عقيده و و شرائط بسازد، در حاليكه نه  شخصيت فرد 

نه چگونگى و  ه مى شوده قضاوت گذاشتلكردش بمع

به اهميت گرفته مى شود. از و تقاضاهاى زمان شرائط 
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نى كسى كوبيده مى نفاق، مهر ذلت و اهانت بر پيشا هزاوي

 ،آراسته و جالب نبودهسرو صورتش و  و قبا شود كه عبا

آنچه در وراى اين عبا و قباى نباشد، نيرومند مند و قدرت

 ا آراسته قرار دارد،ت غيرجالب و نر و صورسژنده و اين 

ى كه نفاق براى بررسى عزت و ذلت بكار مى يهامعياردر 

اقتدار و هر مى باشد، اعتناء نقابل و ارزشى نداشته  ،گيرد

هرچند با ظلم و ، عزت است هنيرومندى به ذات خود ماي

همراه باشد و مردم  تمگرى توأم بوده و با تنفر و انزجارس

رامت و حقوق ديگران و تجاوز بر ك حق تلفىرهرچند ب

دسيسه و تقلب، فريبكارى و خدعه قوام آن استوار باشد، 

منافق عزيز و محترم  هر قدرتمند و نيرومند، از نظرباشد، 

ضعف و  ن ذليل است، هراست، هر انسان ضعيف و ناتوا

 هبا حق همراه و بر پايهرچند  ،ذاته ذلت استانى بناتو

ر آن محفوظ و رامت انسانى داشد و كبحقيقت استوار 

هر پستى و دنائت در لباس  منافقينمصئون باشد. از نظر 

ود، بر ، بحساب عزت و شرف گرفته مى شقدرتوجاهت و 

نى و در عكس عزت و شرف واقعى در حالت ضعف و ناتوا

به ذلت و پستى تعبير مى گردد، در  ژنده وژوليده هجام

خره و جامه هاى فار دتوان  ىحاليكه نه پستى و دنائت را م

جامه هاى ژنده و نه  وبحساب عزتمندى گرفت قيمتى 
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نه نيرومندى و مى كاهد، واقعى عزت عظمت ژوليده از 

شرف و عزت است و نه ضعف و  هار عنصر تعيين كننداقتد

اربابان زور و خيلى از  ،ستىذلت و پاتوانى معيار اصلى ن

ذلت تا گلو پستى و  در مرداب قدرت و صاحبان جاه و ثروت

ضعف را در سالها كه افراد باعزت و محترم  بساق اند و غر

 بسربرده اند. مسكنت و ناتوانى و در فقر و 

اى كه حق و عدل در آن پامال است، كسى  در جامعه گرا

عزيز و ، كسانى را د را ملاك قضاوت خود بگيردظاهر افرا

ك مالرا  نآناكه نظام حاكم بر اين جامعه محترم بشمارد 

را كسانى و  ساخته و به آنان وجاهت بخشيده قدرت و ثروت

از حقوق و مقام آنان را كه اين نظام پست و ذليل بخواند 

محروم ساخته و ضعف و ناتوانى را بر آنان  شايسته شان

اگر نه اى كرده است، كرده، بدون شك قضاوت ظالماتحميل 

 ،دمى گرد بنتائجى كه در زندگى كنونى بر اعمال ما مرت

تلاشهاى  هپاداش مكمل و عادلانو  هآخرين ثمررا كسى آن 

خويش بداند و فيصله اش را در مورد حق و باطل، فلاح و 

بر محور آن و ...  زى و شكست، عزت و ذلتخسران، پيرو

اشتباه يش مرتكب در قضاوتهاچنين شخصى  ،ازداستوار س

د ار خواهر، ذليل واقعى را در جايگاه عزيز قگرديدهبزرگى 

مند حقيقى را بحساب نامراد و ناكام خواهد پيروزو  داد
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قرآن بما مى آموزد كه وضع موجود جامعه جهل زده . گرفت

گمان نكنيد كه هر عيار قضاوت تان نگيريد، مو ستمزده را 

است، كه به مستحق آن  عطيه الهىوافر  اتنعمى به دستياب

 هنيرعادلاغدر بسا از اين موارد، تصرفات عنايت شده، 

حالت را پيش آورده، يكى را از حقوق مسلمش انسان اين 

از حاصل عرق ريزى هاى محروم ساخته و ديگرى را 

سنت الهى  ت رسانده. علاوه بر اين،ناز و نعمبه مان ومحر

ست كه تنها به چنان نيو روزى به بندگانش در اعطاى رزق 

م لمستحق اصلى روزى مى دهد، بلكه كافر، دشمن حق، ظا

اعطاى رزق و روزى محروم نمى كند، گر را نيز از و ستم

بدون است،  ”بغير حساب“رزق از سوى خداى رزاق 

به عملكردهاى شان  گانش و بدون توجهبند محاسبه با

از و نعمت يافتيد گمان را در نى ساگر كمى دهد،  روزى

ً يد كه او كنم الهى است، مقبول بارگاه و حق بجانب حتما

به اين مفهوم را ئب مشكلات و مصا كسى به ىابتلامبادا 

مورد خشم وى قرار بوده، مردود بارگاه الهى او گيريد كه ب

ناسالم و موقف ل بر داكسى را وضع پريشان ، است گرفته

يد كه وضع پريشان كسى نادرست او نگيريد و گمان مكن

ً از عنايت و رعايت الهى محروم نشان گر آن است كه حتما

معيارهايى كه  يل است،ذلمطرود و ان زان ايميدر مگرديده و 
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معرفى قرآن براى ارزيابى عزت و ذلت و پيروزى و شكست 

شدن با ابتلاءات را  قرآن مواجهغير از اين است،  مى كند

  د:لازمه ايمان شمرده مى فرماي

َ لتَبُۡلوَُن  فيِٓ أَ  لِكُمۡ وَأنَفسُِكُمۡ وَلتَ بَ واْ ٱلۡ تُ ذِينَ أوُ مِنَ ٱل  عنُ  سۡمَ مۡوََٰ كِتََٰ

 رُواْ وَتتَ قوُاْ إِن تصَۡبِ وَ اۚۡ ثيِرٗ قبَۡلِكُمۡ وَمِنَ ٱل ذِينَ أشَۡرَكُوٓاْ أذَٗى كَ مِن 

لِكَ   *مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡۡمُُورِ فإَِن  ذََٰ

                                                                            

  186 :آل عمران

ً حتم ً خواهيد شد و حتم و جانى آزمودهت مالى ابا ابتلاء ا  از ا

ه كى كتاب داده شده و از آنانبه آنان كه قبل از شما كسانى 

زيادى خواهيد  "هدهند"ار آز "سخنان" ه اند،ديشرك ورز

 پيشه  "خود نگهدارى"تقوى شنيد و اگر صبر نموده، 

ً يقين ،كنيد كار  هاز جمل "صبر و خود نگهداري" كه اين ا

 است. كانهاى همت

 وابتلاءات مالى و جانى آيه  در ايند كه مشاهده مى كني

د تحمل شكنجه ها و آزار ها، بحيث لوازم طبيعى زندگى افرا

. گرديده و به صبر و استقامت توصيه شده اندمؤمن معرفى 

عوامل قوى به عنوان ى ديگر صبر و استقامت و تيدر جا

  :فرمايد كه مى آنجا ،فلاح و نجات معرفى گرديدهاصلى 
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ٓأيَُّهَ   لٰلَ وَٱت قوُاْ ٱ رَابِطُواْ  وَ رُواْ ا ٱل ذِينَ ءَامَنوُاْ ٱصۡبرُِواْ وَصَابِ يََٰ

 *لعَلَ كُمۡ تفُۡلِحُونَ 

                                                                             

  200 :آل عمران

 "يگر راهمد"و  دصبرنمائي !ايمان آورده ايد نى كهكسا اى

ا نگهداريد و از خدمحكم ر توصيه كنيد و پيوندها را به صب

 است رستگار شويد.اميد ،بترسيد

با توجه به نتائج هربين كه  ظااشخاص و افراد بى ايمان 

از ا نتيجه گيرى آنهمى كنند، ت قضاوزودرس عملكردها 

، سطحى بوده، واقعاتى كه در جهان رخ مى دهدحوادث و 

زمانى كه ، مى گيرند از آنلاف واقع لط و خغ انتباه

پريشانى و در را آسايش و نيكوكاران در را گنهكاران 

گروه  همتنعمان ، زندگىمى ببيننددشواريها  مواجه با

ناصر مطيع و هجوم متواترمصائب بر ع نافرمان و

يش و عشرت بدكاران وخسته حالى و فرمانبردار، ع

ت برداشت نادرس ،نمايندى بيچارگى نيكوكاران را مشاهده م

و صالح از طالح براى شان خوب از بد تفكيك آن گرفته، از 

 هاهداز مششان مى گردد. افراد متنعم و آسوده حال دشوار 

شان معقول  راه و روشگيرند كه اين وضع چنين انتباه مى 

اين  همعقوليت راه و روش خود شايست هبوده و در نتيح
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چنين مان با مشاهده ف الايعيضعناصر و  .عزت گرديده اند

ً مخصوص ،تىحال  باوجود نيكوكارى ها با زمانى كه ا

مى بدگمانى ها شكار تذبذب و مواجه شوند، ها دشوارى 

 . قرآن مى فرمايد: دشون

هِۖۦ يۡرٌ ٱطۡمَأنَ  بِ خَ صَابهَُۥ نۡ أَ إِ فَ  عَلىََٰ حَرۡفّٖۖ  لٰلَ دُ ٱوَمِنَ ٱلن اسِ مَن يعَۡبُ 

نۡيَ  سِرَ ۦ خَ لىََٰ وَجۡهِهِ ةٌ ٱنقَلبََ عَ فِتۡنَ  هُ وَإِنۡ أصََابتَۡ  لِكَ  ذََٰ  ۚۡا وَٱلۡۡخِٓرَةَ ٱلدُّ

 *هُوَ ٱلۡخُسۡرَانُ ٱلۡمُبيِنُ 

                                                                                    

 11لحج: ا 

و برخى از مردم چنان اند كه خدا را در كناره اى مى 

گر او برسد، بر آن مطمئن شود و افايده اى به  ند، اگرستپر

از پرستش "گرداند مى يش را بررو مصيبتى به او برسد،

ى بر باد شد و اين تباه شو آخرتدنيا  ،"خدا رو برمى تابد

 آشكارا است. 

 َ نُ إذِاَ مَ فأَ نسََٰ ا ٱلِۡۡ هُ رَبُّهُۥ م   ب ِيٓ رَ  مَهُۥ فيَقَوُلُ هُۥ وَنعَ  رَمَ أكَۡ فَ ا ٱبۡتلَىََٰ

هُ فقَدََرَ  *أكَۡرَمَنِ  آ إِذاَ مَا ٱبۡتلَىََٰ نَنِ ولُ رَب يِٓ أهَََٰ هُۥ فيَقَُ زۡقَ رِ  عَليَۡهِ وَأمَ 

ۖ بلَ لا   *  * تكُۡرِمُونَ ٱلۡيتَيِمَ كَلا 

                                                                              

  17-15 :الفجر 
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يد او را اكرام نما و كند آزمايشردگارش را پرو مىآدچون و 

و  عزت بخشيددهد، مى گويد: پروردگارم مرا  شو انعام

 :گويد ،او محدود كندچون بيازمايدش و روزى اش را بر 

كه بل "هرگزچنين نيست"ه، نه اهانت كرد. نمرا پروردگارم 

 اين شما ايد كه يتيم را گرامى نمى داريد.

مى از بى به عزت موهودستيا راىمنافق كسيست كه ب

، م شودكه به كفر پناه برد و به كافر تسلياين نيز باكى ندارد 

 مى فرمايد: قرآن 

فِقِ   رِ ٱلۡمُنََٰ فِرِ ل ذِيٱ *ا يمً ينَ بِأنَ  لهَُمۡ عَذاَباً ألَِ بشَ ِ ينَ نَ يتَ خِذوُنَ ٱلۡكََٰ

ِ ةَ ن  ٱلۡعِز  ةَ فإَِ ٱلۡعِز  مُ هُ دَ نعِ  أوَۡلِياَءَٓ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنيِنَۚۡ أيَبَۡتغَوُنَ   لِلٰ

 *جَمِيعٗا 

                                                                         

  139-138 :النساء

رد بده كه براى شان عذابيست درا بشارت اين منافقين به 

سواى مؤمنان، كافران را بدوستى كه  "منافقينى" آن ،ناك

ً قنيي مى كنند؟!  آنان جستجوار عزت را در كنا آي ،نده اگرفت  ا

بايد آن را نزد خدا جستجو " خداستاز آن عزت همه كه 

 "كنند

منافى ايمان و نشانه نفاق ى با كافران دوستاز نظر قرآن 
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ايمان مى كند و از  ديديد از يكسو ادعاىكه را ى سكاست، 

 انهوستط ددشمنان دين خدا روابسوى ديگر با كافران و 

در پرتگاه نفاق سقوط كرده و ادعاى كه او بدانيد د، دار

با سازش و موالات دروغين است، كسانى كه راه ايمانش 

اعتبار  نآنا هبهاناستدلال و هيچ ر كنند، كافران را اختيا

براى تبرئه  عمل واين يه دليلى را كه براى توج هر، نداشته

حقيقت را يند و وگ مىدروغ مردود بوده،  ،كنندارائه شان 

ً حقيقت اين است كه آنها صرفمى كنند،  پنهان در جستجوى  ا

جاه و جلال به جبهه كفر پيوسته اند و عزت و بخاطر كسب 

دراز كرده اند. تصورى كه آنان مودت و دوستى به  دست

معيارهايى كه در اين رابطه  دارند وعزت و ذلت آنان از 

دست  قينمنافه كد باعث مى شوهمينها بكار مى گيرند، 

بط مخفى با آنان اوربه سوى كافران دراز كنند و دوستى 

كسانى كه خدا و دينش را دوست دارند، برقرار سازند، 

افراد دشمن خدا و دينش را به دوستى بگيرند،  ممكن نيست

در دوستى با خدا، پيامبر  ايمان، عزت و شرف واقعى رابا 

 ضمرمدين  از اعتدر فرمانبردارى و اطو مؤمنان و  

يك بختى و سعادت شانرا در تعميل اوامر دانسته و ن

ين راه با ا پروردگار شان جستجومى نمايند، هرچند در

روبرو شوند و مال و متاع زندگى  دشواريها و مشكلات
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بحساب را  ها و شكنجه هاعذيبتنه ند. شانرا از دست ده

و  شكستهاى موقتى را شكستوهين و تذليل مى گيرند و نه ت

نه چهارچوبه هاى دار، احساس رند، حقيقى مى پندا ناكامى

خواهد ساخت و نه سلولهاى تاريك كم رنگ عزتمندى آنانرا 

بيچارگى به آنان تلقين خواهد كرد، زندان، احساس ذلت و 

عزت و سعادت را مايه و بى همتى نيستند كه چون افراد فرو

نع و مواين منحصر ساخته اند كه در جريان زندگى با ا در

وند و زندگى آرام و بى دغدغه شان شكلات روبرو نشم

ه مواجه تهديد نگردد و اگر با مصيبتى در راه خدا جل شأن

نشانه سد نه تنها چنين مصيبتى را ان برشوند و اذيتى به آن

چنان بلكه آنرا  ،ندراه و روش خود تلقى مى كن عدم درستى

اب ا ارتكا بآن راز پندارند كه نجات ن مى يتوهيل و ذلت

مى معصيت اقدام مدبرانه و معقول م و بزرگترين جر

به هر موهومى جلال عزت و طمع رسيدن به به شمارند، 

حق  ،واقعى از نظر مؤمنحالى كه در ذلتى تن مى دهند. 

در حالتى مدافع حق هرچند  ،غالب استبذات خود عزيز و 

 اشدر ظاهر امر بر ضعف و بيچارگى قرار گرفته باشد كه 

هر ، خود ذليل و نابود شونده استد و باطل بذات لت كندلا

و باوجاهت جلوه كند،  ومندردر ظاهر نيچند پاسدارش 

  يد:همانگونه كه قرآن مى فرما
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طِلُۚۡ  الاسراء:  *وقٗا زَهُ  كَانَ  طِلَ بََٰ  إِن  ٱلۡ وَقلُۡ جَاءَٓ ٱلۡحَقُّ وَزَهَقَ ٱلۡبََٰ

81  

ً نييق : حق آمد و باطل نابود گرديد،بگو اطل نابود بكه  ا

 .ه استشوند
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 جل شأنهغفلت از ياد خدا 

ٓأيَُّهَا ٱل ذِينَ ءَامَنوُاْ لَا تلُۡهِكُمۡ أمَۡ  دُكُمۡ عَن ذِ أَ  مۡ وَلآَ لكُُ وََٰ يََٰ كۡرِ ٱلٰلِۚۡ وۡلََٰ

ئِ وَمَن يفَۡ 
ٓ لِكَ فأَوُْلََٰ سِرُ علَۡ ذََٰ  9 :لمنافقونا * ونَ كَ هُمُ ٱلۡخََٰ

از  ار ن شماوال و اولاد تاام !يده اايمان آورد نى كهكسا اى

   د زيانكار اند.ركى چنين ك هرو  غافل نكندذكر خدا 

ب نسبت خطا هنحوآيه  در اينچنانچه مشاهده مى كنيد 

 هآياين سوره تا  از ابتداىكرده، به آيات قبلى سوره تغيير 

ولى در اين و مشخصات آنان است، منافقين  هاربحث در ب

ه شده تا به ايشان توصي ن است،مناخطاب متوجه مؤآيه 

ول نكند كه پروردگار چنان آنان را بخود مشغمال و اولاد 

نان است هر چند خطاب متوجه مؤمشان را فراموش كنند، 

نفاق ديگر ى يكى از خصلتهاغيرمستقيم ولى طى آن بطور 

در لت خدا فراموشى و غفلت از ياد خدا، خصتوضيح شده، 

ى ه منافق حساب ماى گروبر قرآنخصلتهايى كه  هسلسل

را  هچهر بارزترين آنهاست، ،غفلت از ذكر خدا ه، مميزكند

ياد خدا كه قرآن از منافق به نمايش مى گذارد، قلب غافل از 
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 فرمايد:ى قرآن مبا خط تيره در آن ترسيم شده است، 

فِقوُنَ  نا بَ  ٱلۡمُنََٰ تُ بعَۡضُهُم م ِ فِقََٰ ۚۡ وَٱلۡمُنََٰ نكَرِ مُ ٱلۡ بِ أۡمُرُونَ  يَ عۡضّٖ

إِن    فنَسَِيهَُمۡۚۡ لٰلَ سُواْ ٱ نَ هُمۡۚۡ نِ ٱلۡمَعۡرُوفِ وَيقَۡبِضُونَ أيَۡدِيَ وَينَۡهَوۡنَ عَ 

فِقِينَ هُمُ ٱ سِقوُنَ ٱلۡمُنََٰ  *لۡفََٰ

                                                                                   

 67التوبة:  

ضى ديگر ى ها از جنس بعفق بعضمنامردان منافق و زنان  

ز نند و اى ك، به بدى امر م"همه يكسان و يك گروه اند"اند 

مى  "بخير ماز اقدا"ارند و دستهاى شانرا ميدنيكى باز 

و خدا آنها را به آنها خدا را فراموش كرده اند  بندند،

 ، يقيناً كه منافقان فاسق اند.هسپردفراموشى 

 مى فرمايد: همچنان 

دِ مُنََٰ ٱلۡ  إِن   ةِ امُوٓاْ إلِىَ ٱلص  قَ  وَإِذاَ هُمۡ دِعُ وَهُوَ خََٰ  لٰلَ عُونَ ٱفِقِينَ يخََُٰ لوََٰ

*   قلَِيلٗا  إلِا  لٰلَ  ٱرُونَ ن اسَ وَلَا يذَۡكُ قاَمُواْ كُسَالىََٰ يرَُاءُٓونَ ٱل

  142 :النساء

ً يقين خدعه  "نيز"وى منافقين با خدا خدعه مى كنند و كه  ا

زند، سست و كسل بسوى نماز برخيو چون ست آنان ا هكنند

رياكارانه وانمود مى "و به مردم جلوه مى دهند  برخيزند

د نمى كنند خدا را ، حال آنكه يا"خوانندكنند كه نماز مى 
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 مگر اندكى. 

 وضع كاملاً  ذكر خدا نيز ، در رابطه بهدار و دسته منافق

 هن ،استفل در حاليكه قلب شان از ياد خدا غا ،منافقانه دارند

در جايگاهى براى خدا وجود دارد و نه ان در محاسبات ش

بطور يادى از خدا جل شأنه، هاى شان  صحبتها و تبصره

در محضر ديگران و در حاليكه كسل  ،ىرياكارانه و تصنع

ى نعتص، ر كار تحميلىهمى دانيم كه  ايستند.مى  به نمازاند، 

 گرانى ن بارچو بدليل عدم انگيزه هاى قلبى، ،و رياكارانه

شور، سنگينى مى كند، تحمل آن بردوش انسان كه مى باشد 

شوق و نشاط در انجام كار را از انسان سلب مى كند، 

 دل شان را براى ياد خدا نكشوده بدرنيز كه منافق  عناصر

نه با ، از محبت صادقاندارند پيوند قلبى با خدا جل شأنهاند، 

كه ذكر واردى ى ممامر تد آفريدگار شان محروم اند، بناءً 

بدون شور و شوق كسالت و  با ،دا جل شأنه احتوا مى كندخ

  عمل مى كنند.

الم و سحيح معرفت ص ايمان به خدا،اين است كه حقيقت 

ايمان و ديدگاه اين  و مطالعه جهان و انسان از شربوبيتاز 

و ، احساس نياز مندى به رحمت و عنايت الهى معرفت

ن باعث مى در انساارش را پروردگبه نسبت محبت صادقانه 

توأم با احترام و ، اين احساس نيازمندى و محبت شود
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مى دركردار و اطوار آدبوده، بزرگداشت و خوف و طمع 

گيرد و با  جا مىدماغ  و دل در ”ذكر“چون و  بارز مى كندت

گردد. عدم چنين معرفتى و عدم شناخت دقيق زبان ابراز مى 

و بى  ءاحساس استغناكه ود ى شباعث مانسان و جهان، 

خدا به بر دل و دماغ انسان سايه افگنده، نيازى از خدا 

  انجامد.مى فراموشى 

كه خداوند جل باور باشيد از صميم دل به اين شما اگر 

شما زندگى  ،ستتان الك سرنوشت ماآفريدگار شما و شأنه 

بقا و حيات تان و  مل حال تان گرديدهكه شا ىتانعم ىو تمام

به الهى بوده، همه عنايات  ،استنوط به آن وط و ممرب

اراده وى جل شأنه به شما داده شده و به اراده وى از شما 

مرگ و فيصله اور باشيد كه اين به بو  گرفته مى شود

 ، پيروزى و شكست ازت و ذلتعز، رزق و روزى، زندگى

شما ذاتيست  پروردگارسوى وى جل شأنه صادر مى شود، 

، ناظر بر شما انزندگى ت لحظات ازاى  حظهكه در هر ل

شما و تمامى موجودات بوده، نه تنها خالق، مالك و رب 

اختيار وى بوده، اداره تمامى كائنات در هستى است، بلكه 

معبود ديگرى وى  جا نافذ است، نه جزحكمش در همه 

ايمان به اين حقيقت و  و نه ملجأ و مرجع ديگرى وجود دارد

از ذره، رديد، برمى گبسوى وى انجام رس داشته باشيد كه
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و پاداش آن را خواهيد  پرسيده خواهيد شدتان  اعمال هذر

 ، ممكن نيستسيدذاتى را كه شما با اين صفات بشنايافت، 

 يد. شو لفاغ شياداز او را فراموش كنيد و 

 كثرت اولاد وعلاقه مندى به ل و ثروت و ولى اگر محبت ما 

محبت  كه جايى براىد ه افگنسايبر قلب شما چنان قدرت 

كه  به اهميت بگيريدرا ن آبه پيمانه اى و  در آن نماندخدا 

را  ذلت تانعزت و  تان را وابسته به آن و فلاح و سعادت

در آنصورت ريد، شمان و در گرو آن ببوط و منوط به آمر

در هم و غم همان چيزى خواهيد و همواره سلم شما بطور م

 سپاسگزارو  دپنداشته ايادت ح و سعفلاآن را عامل كه بود 

دستيابى به عزت، جاه و جلال را كه خواهيد بود كسى 

خداى تان  بدينترتيب رفته رفته ازاحسان او شمرده ايد، 

 موش مى كنيد. غافل مى گرديد و منعم حقيقى تانرا فرا

احساس اشاره دارد كه مطلب اين به قرآن، آيات متعدد 

به نعمات، ه وفرت و كثرت يابى بدستو بى نيازى و  ءاستغنا

خود را بى نياز يافت، هنگامى كه انسان طغيان مى انجامد، 

و خود ميل مطابق را امكانات و وسائل، ظروف و شرائط 

خدا را فراموش يافت، با خواسته هايش سازگار و موافق 

خواسته هايش به آسانى پيمانه اى كه  هر، به مى كند

ب به سرعت جوايش ندى هاازمبرآورده مى شود و به ني
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 بيشتر مى گردد امكان اغفال انسان از ياد خداگفته مى شود، 

 و فىناكارا امكاناتش زمانى كه وضع عكس اين بوده، و 

قادر به ه مشاهده كرد كو  يافت اوضاع را خلاف ميل خود

مصيبت مخصوصاً زمانى كه و  هايش نيستتأمين نيازمندى 

شته دست داو وسائل اسباب كه احاطه كند چنان او را ها 

خدا را به سراغ خدا مى رود، او نباشد، نجات قادر به اش 

از مى تياج بسويش دره كمك مى طلبد، دست نيازمندى و احب

، التفات و اشدبزرگتر بمصيبتها به هر پيمانه اى كه كند، 

  :قرآن مى فرمايدچنانچه  . ا بيشتر مى شودجه اش بخدوت

ٓ ت  حَ ٱلۡبحَۡرِۖ فيِ ٱلۡبرَ ِ وَ كُمۡ رُ هُوَ ٱل ذِي يسَُي ِ  مۡ فيِ ٱلۡفلُۡكِ ذاَ كُنتُ إِ ىَٰ

عَاصِفٞ  هَا رِيحٌ ءَتۡ آ جَ  وَجَرَيۡنَ بهِِم برِِيحّٖ طَي بِةَّٖ وَفرَِحُواْ بهَِا

 لٰلَ ٱ هِمۡ دَعَوُاْ بِ  أحُِيطَ هُمۡ ن  أَ وٓاْ  مِن كُل ِ مَكَانّٖ وَظَنُّ وَجَاءَٓهُمُ ٱلۡمَوۡجُ 

ينَ لئَِنۡ هُ ٱل لَ مُخۡلِصِينَ  كِرِينكَُوننَ  ۦ لَ ذِهِ أنَجَيۡتنَاَ مِنۡ هََٰ د ِ  *نَ  مِنَ ٱلش َٰ

هُمۡ إِذاَ هُمۡ يبَۡغوُنَ  آ أنَجَىَٰ ٓأيَُّهَايۡرِ ٱلۡحَ بِغَ  ضِ فيِ ٱلۡۡرَۡ  فلَمَ  ِه يََٰ ٱلن اسُ  ق 

عَ ٱلۡ إنِ مَا بغَۡيُ  تََٰ ٓ أنَفسُِكُمۖ م  ةِ حَيَ كُمۡ عَلىََٰ نۡيَ  وَٰ كُمۡ رۡجِعُ مَ يۡناَ  إِلَ م  اۖ ثُ ٱلدُّ

  23– 22 :يونس *فنَنُبَ ِئكُُم بمَِا كُنتمُۡ تعَۡمَلوُنَ 

حتى  ،انددر بر و بحر مى ر ار او همان ذاتيست كه شما

 را سرنشينانشها آنگاه كه شما در كشتى ها باشيد و كشتى 

 مبه سبب اين نسي"به جلو مى برد، كه  ىوش آيندبا نسيم خ

باد تندى  "د كهمى بينن"ناگاه ردند، ى گشادمان م "ملايم
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بسوى موجها وزيدن گرفت و از هر سويى بسوى كشتى ها 

ه شده اند، احاط "ىاز هر جهت"گمان برند كه و  شان آمد

طلبند كه دين مى ك به كمدر حالى خدا را  "ءدر اين اثنا"

اگر ما را از  "مى گويند:و "راى وى پيراسته اند، شانرا ب

ً ، حتمت بخشىنجا "مصيبت"اين  سگذاران باشيم. از سپا ا

ناگه در زمين بناحق بغى مى ورزند  ،چون آنانرا نجات دهد

ست كه بغاوت تان جز اين ني !اى مردم ،"شرارت مى كنند"

، "بر مى گردد شمانتايج بدش ب“، عليه خود تان است

زندگانى دنيا، سپس متاع  "هره مند مى شويد ازباكنون "

آگاه  ى كرديدآنچه م مارا بهشپس  ،ست رجوع تان بسوى ما

 خواهم كرد.

كيفيت آموزنده، طى اين آيات كه قرآن مشاهده مى كنيد 

 با چه دقتناسازگار ار و سازگدو حالت  در روحى انسان را

م زمانى كه كشتى اش با نسي، حيرت آورى ترسيم مى كند

شادمانى مى كند، ولى ، ملايم بسوى هدف بحركت مى افتد

بحر توفنده اش را امواج  ، كشتىى مى وزداد تندبه زمانى ك

نمى يابد كه در حول و حوش خود چيزى را احاطه مى كند، 

به ، جويدود از آن استمداد براى نجات ختكيه كند و  نبر آ

مى كند كه او استمداد مى جويد، تعهد ، از خدا پناه مى برد

د جز خدا كسى ديگرى را نخواهتهلكه پس از نجات از اين 
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ائب شرك پيراسته خواهد ساخت و شودينش را از  رستيد،پ

!! ولى پس از آنكه رعايت بنده سپاسگزار او خواهد بود

، خدا و و از مصيبت نجات يافتندالهى شامل حال شان گرديد 

به بغاوت مى ، را با خدا فراموش نموده تمامى تعهدات شان

    پردازند!! 

   :ايددر همين رابطه در آيه ديگرى مى فرم

بِ إِذاَ مَس  ٱلِۡۡ وَ  رُّ دَعَاناَ لِجَنا نَ ٱلضُّ ا أوَۡ قاَئٓمِٗا فَ   قاَعِدًاأوَۡ  ه ِٓۦنسََٰ لمَ 

هُ  لِكَ  ضُر ّٖ م  لىََٰ آ إِ ۥ مَر  كَأنَ ل مۡ يدَۡعُنَ كَشَفۡناَ عَنۡهُ ضُر   زُي نَِ  س هُۡۥۚ كَذََٰ

  *لِلۡمُسۡرِفيِنَ مَا كَانوُاْ يعَۡمَلوُنَ 

                                                                                    

  12يونس: 

خود يا  برسد، ما را خفته بر پهلوىبه انسان و چون رنجى 

ن رنجش را از چوو  به كمك مى طلبدستاده ينشسته و يا ا

ما را به دفع رنجى  "گويا"برود كه  "چنان" ،وى برداريم

، مسرف اندبراى كسانى كه  ،بود ندهكه به او رسيد، نخوا

 .آراسته شده عملكردهاى شان اين گونه 

هستى درك اين را در  حيثيت و مقام شانكه افراد مؤمن 

پروردگار شان را، هم  ، هم خود را شناخته اند ودان كرده

را  به عنايت ورعايت الهى احساس نيازمندى ،اين معرفت
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را به آنان  هر كارر  استعانت از وى دو  در آنان باعث شده

  :مى فرمايد نقرآن در مورد آناقين مى كند، تل

تِ وَٱلۡۡرَۡضِ وَٱخۡتِلََٰ  وََٰ تّٖ لِ وَٱلن  ل يۡ ٱفِ إِن  فيِ خَلۡقِ ٱلس مََٰ هَارِ لَۡيََٰٓ

وُْلِي ٱلۡۡلَۡبََٰ  مٗا وَقعُُ لٰلَ ونَ ٱٱل ذِينَ يذَۡكُرُ  *بِ لۡ ِ نوُبهِِمۡ عَلىََٰ جُ ودٗا وَ  قيََِٰ

تِ وَٱلۡۡرَۡضِ  فيِ خَلۡقِ ٱرُونَ فكَ  وَيتََ  وََٰ طِ ا مَا خَلَ ب نَ  رَ لس مََٰ ذاَ بََٰ لٗا قۡتَ هََٰ

نكََ فقَِناَ عَذاَبَ ٱلن ارِ    *سُبۡحََٰ

ل آ                                                                       

  191-190:عمران

ً يقين  وشد شب  ومد در آفرينش آسمانها و زمين و در آكه  ا

كه خدا را ى هائيست براى خردمندان، آنان نشانه ،روز

 ،ستاده و نشسته و در حاليكه بر پهلوى خويش خفته انديا

ى م" ،در آفرينش آسمانها و زمين تأمل نمودهياد مى كنند و 

بغير " به ناحقرا اينها ! : اى پروردگار ما"گويند

 شآتاز عذاب را پاكيست ترا، ما نيافريده اى، . "تدبيربليغ

 . نگهدار

  :فرمايدمى ى ديگر يدر جا

رِ ٱلۡمُخۡبِتِينَ  ... مۡ هُ لوُبُ  وَجِلتَۡ قُ لٰلُ  ٱٱل ذِينَ إذِاَ ذكُِرَ  *وَبشَ ِ

برِِينَ عَلىََٰ مَآ أصََابهَُمۡ وَ 
لَ ٱل ٱلۡمُقِيمِيوَٱلص َٰ ةِ وَ ص  هُمۡ مِ وَٰ ا رَزَقۡنََٰ  م 

  35 – 34 :الحج *ينُفِقوُنَ 
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د كه چون خدا ياى آنانبه ، بشارت بده كنندگان ايشو به ني

بر مصيبتهايى كه به آنان و  شان بلرزدهاى دل ؛كرده شود

يشان ااز آنچه به و  نماز اند برپا دارندهد، ان براص ؛مى رسد

 فاق مى كنند. ان ؛روزى داده ايم

 :رمايدهمچنان مى ف

ا حُ لَهُۥ فِيهَ ب ِ مُهۥُ يُسَ ا ٱسۡ يهَ فِ   أنَ ترُۡفَعَ وَيذُۡكرََ لٰلُّ فِي بُيوُتٍ أذَِنَ ٱ

ِ وَٱلۡۡصٓاَلِ   لٰلِّ عٌ عَن ذِكۡرِ ٱوَلََّ بَيۡ  رَةٞ تجَِ   رِجَالٞ لَّا تُلۡهِيهِمۡ * بِٱلۡغدُوُ 

ةِ وَإِيتاَءِٓ ٱلزا  لَو  ةِ يَخَافُ وَإِقَامِ ٱلصا لُوبُ لابُ فِيهِ ٱلۡقُ تَتَقَ  مٗايَوۡ  ونَ كَو 

رُ    37 – 36النور  *وَٱلۡۡبَۡصَ 

 و برافراشته شونداوند دستور داده تا ى كه خديه هادر خان

در آن برايش صبح و شام،  ،نامش در آن ياد كرده شود

تجارت و خريد و فروش آنان كه ى مردانتسبيح مى گويند، 

ز ا، ز نمى داردنماز و اداى زكات با هاقامرا از ذكر خدا و 

و  طربمضدر آن دل ها و ديده ها كه ى بيم دارند روز

 . گرددن مى پريشا

 در اين رابطه مى خوانيم: در روايتى از ابو الدرداء 

لم: ألَََّ سَ وَ  هِ ي  لَ عَ  اٰللُّ لى صَ  اٰللِّ  ولُ سُ رَ  الَ قَ  الَ اء قَ دَ ر  ي الدَ بِ أَ  ن  عَ 

برُِكُم  بِ  َ أخُ  مَالِكُم  وَأ دَ خَي رِ أعَ  كَاهَا عِن  فعَِهَا فىِ درََجَاتكُِم  وَأزَ  ر 

إعِ طَاءِ الذاهبَِ وَال وَرِقِ وَخَي رٍ لكَُم  مِن  أنَ   لكَُم  مِن   وَخَي رٍ م  مَلِيكِكُ 
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نَاقَهُ  رِبوُا أعَ  كُم  فتَضَ  ا عَدوُا قَو  ل  نَاقكَُم  قَالُوا بَلىَ. تَ رِبوُا أعَ  م  وَيضَ 

  رواه احمد .لىَ تعََااٰللِّ الَ ذِك رُ قَ 

م يه وسللع اٰللّ لى ص اٰللّ ابو الدرداء روايت شده كه رسول از 

در  شه بهترين عمل تان، بلندترينبرا آيا شما ود: فرم

بهتر براى و  نفيس ترينش نزد پروردگارتانو  منزلت تان

بهتر از اين كه با دشمن تان و  فاق سيم و زرناتان از 

مطلع كنم،  قطع كنيد،ان را گردن همديگر تبرو گرديده، رو

  .ند متعالذكر خداود: ! فرمواٰللّ : آرى يا رسول دگفتن

ارحين حديث در تفسير و تشريح اين حديث تذكر مى ش

 شأنه اين است كهمراد از ذكر خدا جل در اين جا دهند كه 

ر ه، قبل از اقدام به ىاز لحظات زندگر هر لحظه اى انسان د

در محضر براى خدا است،  شكار كارى، با خود بينديشد كه

ل او نظارت امى اعماتم پروردگارى انجام مى يابد كه بر

ارد و از نيت و هدف او واقف است، او در هر كارى از د

امور دنيا، رضا و خشنودى پروردگارش را بر رضامندى و 

يچ ه هبهرچه ماسواى خداست ترجيح مى دهد،  خرسندى

م خدا بنام آن و بجاى بجاى نانان نمى انديشد كه چچيزى 

ر ر كند. دبكاآن آغاز رضاى حصول رضاى خدا براى كسب 

تمامى ست كه ذكر خدا مقام و منزلتش از صورت ا ينا

 گردد. ى ها بلند و برترم يىنيكو
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 ،ر نام خدادر شأن مؤمنان مى فرمايد كه با ذكقرآن 

  :دلهاى شان آرام مى گيرد

ن را ايَ هِ ءَ  أنُزِلَ عَلَيۡ ٱلاذِينَ كَفرَُوا  لوَۡلََّٓ وَيَقُولُ  هِۚۦ قلُۡ إِنا ةٞ م ِ  لٰلَّ  ٱب ِ

لاذِينَ ءَامَنُوا  وَتطَۡمَئِنُّ ٱ * آءُ وَيَهۡدِيٓ إِلَيۡهِ مَنۡ أنَاَبَ لُّ مَن يَشَ يضُِ 

َ لٰلِّه قُلُوبُهُم بِذِكۡرِ ٱ  – 27 :الرعد *وبُ نُّ ٱلۡقُلُ مَئِ طۡ  تَ لٰلِّ لََّ بِذِكۡرِ ٱ أ

28  

 مى گويند: چرا آيه اى از سوى پروردگارش بر او و كافران

ً يقين :گوب ؟نازل نمى شود كى را خواهد  هر وندخداكه  ا

كه را بسوى خويش هدايت مى كند و كسى گمراه مى كند 

ى دلها اند و هكسانى كه ايمان آورد ،كندانابت  "بسوى خدا"

لها ده باش كه با ذكر خدا شان با ياد خدا آرام مى گيرد، آگا

 آرام مى گيرند. 

رتو ر پآرامش و اطمئنان قلب، جز با ذكر خدا و جز د

 سينه اى خدا جل شأنه ميسر نمى گردد، اد و توكل براعتم

هيچ  ،كه ياد خدا جل شأنه به آن آرامش و سكون نبخشد

موجبات اطمئنان و سكونش را كه قادر نيست ديگر چيزى 

  :ميفرمايدفراهم سازد، قرآن 

حۡشُرُهُ ا وَ نكٗ ضَ  عَن ذِكۡرِي فَإنِا لَهُۥ مَعِيشَةٗ وَمَنۡ أعَۡرَضَ  وۡمَ ۥ يَ نَ

مَةِ أَ ٱلۡ   *عۡمَى  قِيَ 
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  124 :هطَٰ  

ً يقين ،و هركى از ذكر من اعراض كند ى يشتاو را معكه  ا

 "آن سراغ نمى شود درو آرامش  ركه خي"خواهد بود تنگ 

 م. حشر كني يناو روز قيامت او را كور و ناب

اضطراب و پريشانى اى به سراغ از ذكر خدا،  اعراضبا 

ن را از مياآن مى تواند  يىنه مال و داراانسان مى آيد كه 

نيرو وكثرت حواريون و دوستان مى  نه قدرت وبردارد و 

براى انسان ، كندل يبدت به آرامش و اطمئنانآن را  تواند

تشويش و  هود مايت خبذا يىثروت و داراغافل از ياد خدا، 

عوامل  انى مى گردد و قدرت و نيرومندى خودپريش

  :فراهم مى سازد. چنانچه قرآن مى فرمايدرا  اضطرابش

دُهُمۚۡ فلَََ تعُۡجِبۡكَ  لُهُمۡ وَلََّٓ أوَۡلَ  م بِهَا فِي بَهُ  لِيعَُذ ِ لٰلُّ ٱيرُِيدُ  امَ إِنا   أمَۡوَ 

نۡيَا وَتزَۡهَقَ أَنفُسُ  ةِ ٱلدُّ   55 :هالتوب * نَ رُوفِ كَ   مۡ وَهُمۡ هُ ٱلۡحَيَو 

تو را به تعجب اندازد و نه شان  يىدارا "وفرت"نه پس 

نيست كه شان، جز اين  "و هواداران"فرزندان  "كثرت"

 ر زندگانى دنيادآنان را خداوند مى خواهد ذريعه اينها، 

 اند.كافردر حالى جان دهند كه و  تعذيب كند

 هوسيلد را ال و اولات مقرآن كثرمشاهده مى كنيد كه 
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 .كفر شان مى خواند هتعذيب عده اى در دنيا و ماي

قرآن در مورد عناصر مؤمن مى فرمايد كه اگر وسوسه 

اى را به آنان تصور منفى  و شيطان، احساس ها و تحريكات

 ىناجائزو عمل ناروا و به گناه آنان را يا كند و تلقين 

رند، اد مى آوبي كه خدا جل شأنه رابمجردى  ،كندتحريك 

، به بينا گرديده، راه شانرا تشخيص مى دهند چشم شان

به شيطان تسليم شدن تحريكات شيطان جواب رد داده و از 

 رزند، آنجا كه مى فرمايد: مى وخوددارى 

 إِنا ٱلاذِينَ ٱتا 
ٓ هُمۡ طَ  نِ  ٱلنَ ئفِٞ م ِ قَوۡا  إِذاَ مَسا يۡطَ  ذاَ هُم تذَكَارُوا  فَإِ  شا

بۡصِ   *ونَ رُ مُّ

                                                                              

  201 :الاعراف 

 ىشيطان طوافگركرده اند، چون يقيناً آنانى كه تقوى پيشه 

نا بي "ادآورىبا اين ي"و  ياد مى آورند مس كند، بهآنان را 

  .مى شوند
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 بخل و تنگ نظرى

ا رَ  مِنوَأَنفِقُوا   كُم م ِ ما  لۡمَوۡتُ فَيَقُولَ ٱحَدكَُمُ يَ أَ أۡتِ ن قَبۡلِ أنَ يَ زَقۡنَ 

ٓ أجََلٖ قرَِيبٖ  رۡتنَيِٓ إِلىَ  ِ لوَۡلََّٓ أخَا َ  فَ رَب  دا أ لِحِ قَ وَأكَُ صا نَ ٱلصا   *ينَ ن م ِ

  10 :لمنافقونا

ى ه يكانفاق كنيد، قبل از آنك ،ه شما عطاكرده ايمو از آنچه ب

 اى پروردگار من! كاشپس گويد:  ،دگير فرا مرگاز شما را 

تا صدقه  ،به تأخيرمى انداختى "مرگ مرا"تا مدت اندكى 

 .شدممى دادم و از جمله صالحان مى 

ه به توج ولى بار چند اين آيه به انفاق دعوت مى كند، ه

ن مى دهد ى منافقين آمده است، نشادر سلسله معرفاين كه 

ق خصلتهاى منافديگر از كى عدم انفاق در راه خدا يكه 

 گرش.ثابت بودن موعد مرگ خصلت ديعدم باور به و  است

، او در تمام زندگى اش از انفاق در راه خدا امتناع مى ورزد

در آن خواهان تأخير ، زمانى كه موعد مرگش فرا مى رسد

اگر مرگش به تأخير بيفتد و كه  مى شود، ادعا مى كند
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 خواهد كشيد، فساد دستاز فرصت بيشتر به او داده شود، 

انسان صالح و درستكارى خواهد شد و مالش را در راه خدا 

ا ت ديگرش مى فرمايد كه آنهاقرآن در آي انفاق خواهد كرد.

شود، به دروغ مى گويند، اگر چنين فرصتى به ايشان داده 

ند كرد، از فساد و نفاق دست نخواهند عهد شان وفا نخواه

 كشيد.

أخير مى خواستار تفق ت كه منانيساين يگانه موردى 

تصادم مسلحانه با  همرحلوارد كه نهضت زمانى شود، 

شرايط را چنان مى يابد كه ى نهضت رو رهب دشمن مى شود

ى ناگزير است به اسلحه متوسل شود، منافين اعتراض م

نه با دشمن در چنين شرايطى تصميم تصادم مسلحاكنند: 

ا به كام نهضت رر كا ت، ما با اينبه خودكشى اسمترادف 

مناسب ديگر به فرصت جنگ را به بايد مى بريم،  مرگ

اى هبايد راه امكانات بيشتر تهيه كنيم،  تأخير انداخت، بايد

كه نيست اين هدف شان ... م با دشمن را جستجو كنيم، تفاه

 ازتأخير بيفتد، بلكه مى خواهند  جنگ به فرصت مناسبتر به

 .ندوگيرى كنجل و هر قيمتى جنگ به هر صورت

 َ ةَ وَءَاتوُا  ألََمۡ ت لَو  وٓا  أيَۡدِيكَُمۡ وَأَقِيمُوا  ٱلصا رَ إِلىَ ٱلاذِينَ قِيلَ لَهُمۡ كُفُّ

ةَ فَ  كَو  يۡهِمُ ٱلۡقِتاَلُ إِذاَ فرَِ ٱلزا ا كتُبَِ عَلَ خۡشَوۡنَ لَما نۡهُمۡ يَ ٱلنااسَ  يقٞ م ِ

تبَۡتَ عَلَيۡنَا ٱلۡقِتاَلَ لِمَ كَ  نَاوا  رَبا لُ  وَقَا ۚ  أوَۡ أَشَدا خَشۡيَةٗ لٰلِّ كَخَشۡيَةِ ٱ
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عُ ٱلدُّنۡيَا قَلِيلٞ  ٓ أجََلٖ قرَِيبٖه قلُۡ مَتَ  رۡتنََآ إِلىَ  وَٱلۡۡخِٓرَةُ خَيۡرٞ  لَوۡلََّٓ أخَا

 ُ مَنِ ٱتاقىَ  وَلََّ ت نَمَا تكَُونُوا  يدُۡرِككُّمُ ٱلۡمَوۡتُ وَلَوۡ أيَۡ  *ظۡلَمُونَ فَتِيلَا ل ِ

دَةٖه برُُوجٖ  يكُنتمُۡ فِ  شَيا  78-77 النساء: .... مُّ

 تانى كه به آنان گفته شد: دست هاى نديدى آيا بسوى كسان

  ،"جنگ گران و توسل بهاز تجاوز به حق دي" باز داريدرا 

ن آنا جنگ برولى زمانى كه ، دهيدبنماز برپا داريد و زكات 

 ندچنان مى ترسيد از آنان از مردمفرض گرديد، ناگه گروهى 

ترس شان از "حتى و  است ىچنين ترسخدا سزاوار تنها كه 

گفتند: اى مى و  بود "ترس شان از خدااز "بيشتر  "مردم

 تا موعدبر ما فرض نمودى و چرا  چرا قتال را !پروردگارما

 ا بيش از اينچر"را به تأخير نينداختى، ما  "كار"قريبى 

ست و ا به آنها بگو: متاع دنيا اندك ،"ىمهلت ندادبما 

هيچگونه كند، كه پرهيزگارى ى راى كسب ،بهتراست آخرت

 نخواهد مقدار رشته باريك دانه خرما بر شما "حتى"ظلمى 

را فرا خواهد گرفت،  مرگ شما ،يدى كه باشيدر هرجا شد،

 باشيد.  مستحكمىاى هر چند در قصر ه

مطالبه منافقين در رابطه به ه نشان مى دهد كه اين آي

 دارد:د انگيزه چنتأخير در جنگ 

 خدا  چنين ترسى را تنها ازدم چنان مى ترسند كه از مر

 بايد داشت.
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  ،چنان مى پندارند جنگ را مترادف مرگ خود گرفته اند

شوده كه هيولاى مرگ در ميدان جنگ براى شان دهن ك

 ست.ا

  ند.دنيا را بر آخرت ترجيح داده اآخرت باور ندارند، به 

  ى تلاشهاى قبلدر جنگ،  دنبا وارد شگمان مى كنند كه

اى بهدر خواهد رفت و نتيجه و قربانى هاى شان مسلمانان 

جواب آنان مى در خداوند جل شأنه و  تحويل نخواهد داد

 .ى كندخدا ظلم نمى كند و پاداش كسى را ضايع نممايد كه فر

  تدابير خاص شان مى توانند مرگ  باگمان مى كنند كه

د: رمايخ آنان مى فآن در پاسقرو  شان را به تعويق بيندازند

مستحكم و مصئونى باشيد، داعى حتى اگر در قصر هايى 

 اجل به سراغ تان خواهد آمد.

ا جل شأنه، عوامل و انگيزه انفاق در راه خدقربانى و 

وم اند، نافق و بى ايمان از آن محرهايى دارد كه عناصر م

و  ستاين عوامل يا مربوط به اميد به نتائج اخروى انفاق ا

يا و  ايجاد مى كندايمان در دل آدمى ى كه م و عاطفه اترحيا 

كه عقيده انسان برايش اهداف و مقاصدى سرشار به  هعلاق

افراطى اى كه به  هبا توجه به علاق افقينمن. تعين مى كند

تمامى انگيزه هاى انفاق  و از مال و متاع آن دارند وزندگى 

روى اعمال نتائج اخ ردكه در مو اينبنابر ا يمحروم اند و 
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نمى توانند از منافع دنيوى شان در راه  ،ك و ترديد دارندش

 خدا بگذرند. 

از و خصوصيات عناصر بى ايمان از يكى ديگر اين 

كافات و اخروى و م هنتايج عدم ايمان به آخرت، محاسب

در دنيا را كار بدون نتيجه زودرس است كه  آنمجازات 

 ، بشماردا ضياع مال ن موارد رني، انفاق در چخواندهبيهوده 

ى چيزحاضر نيست  ،به متاع دنيا محكم چسپيدهكه كسى 

ى منافع موجود دنيوپاداش اخروى آن وقف كند و را براى 

يمارى ، به برا بر انعامات موعود اخروى ترجيح مى دهد

انگيزه درونى و محرك قلبى فقين كه نفاق مبتلا است. منا

لتهاى از خصبخل و حرص ند و اربراى انفاق در راه خدا ند

رياكارى و زمانى فشار ذهنيت ها و آنان است، ولى گاهى 

، چيزى را انفاق كنندتا  باعث مى شودديگران جلب توجه 

ه كهمانگونه  با اكراه و تنفر قلبى توأم است.كه اين انفاق 

 د:قرآن مى فرماي

تُهُمۡ  قَ  فَ ٓ إِ  وَمَا مَنَعَهُمۡ أنَ تُقۡبلََ مِنۡهُمۡ نَ ٱكَفرَُ  هُمۡ أَنا  لَّا وَبِرَسُولِهۦِ  لٰلِّ وا  بِ

ةَ إلَِّا وَهُمۡ كُسَالىَ   لَو  رِهُ لَّا فِقُونَ إِ يُن لََّ وَ وَلََّ يَأۡتوُنَ ٱلصا ونَ وَهُمۡ كَ 

  54 :التوبه *

ه خدا و كه ب فقات شان فقط اين استپذيرش نو مانع 

و  لتبه نماز نمى آيند مگر با كساپيامبرش كافر شده اند، 
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 اند.متنفر  "از آن"كه ر حالى در نمى كنند مگانفاق 

از آخرتش بى پروا، از پابندى به هدايات الهى كه كافر 

به منافع  نموده،اس بى نيازى احسپروردگارش آزاد و از 

ى دريغ عملهيچ از در راه حصول آن و چسپيده دنيوى اش 

ال انفاق مطرح نيست و اما مؤمن ؤنزد او سنمى ورزد، 

ه يقين كامل مى و باور دارد بآخرت دا و خص كه به خلم

به پاداش بسوى پروردگارش مى رود و  بالآخره داند كه

رتش اميدوار بوده و به به آخنايل مى شود، كامل اعمالش 

ف تصراموال و داشته هايش در اميد اجر و مكافات اخروى 

مى كند، نزد او انفاق در راه خدا تجارتيست مفيدكه هرگز 

و  ى برآن مرتب نمى گرددزيان و ضرر ،نمى شود ئعضا

با دست باز انفاق مى كند، است، از اينرو سود آن مضمون 

و استعداد  يىمال و دارا از انفاقو  نمى شودبه بخل متوسل 

فرد نظر از  .مى ورزددا دريغ نها و نيروهايش در راه خ

زندگى جاودانه عارضى  همرحلاو در اين دنيا زندگى ، مؤمن

ى، توقف كوتاه سفرى طولانآغاز  ايان ندارد،است كه پ اى

 همرحلچون اين زندگى او به در اولين ايستگاه است، 

 ينادر اين باور است كه اگر به مى نگرد، آزمايش و ابتلاء 

 يشها كسى ثروت مى دهد و با نعمتخداوند جل شأنه بجا 

است كه ديده شود او در آنچه آن براى  ،او را مى نوازد
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چون  كند؟شده چگونه تصرف مى  به او سپردهور امانت بط

آن را مقصود زاد راه سفرش از آن استفاده مى كند و يا 

آخرتش را است پروردگار و نهائى اش مى گيرد؟ آيا حاضر 

ا با فقر و اگر كسى ر يا نه؟ يح دهدبرمال و متاع زندگى ترج

ر د سازد براى آن است كه ديده شود اوى و مسكنت مبتلا م

ت زندگى تا چه حدى صبر و استقامت صائب و مشكلابرابر م

صابر و  فقر و تنگ دستىبا وجود مشكلات آيا  ؟مى ورزد

به از دست درازى و خود قانع شكيبا است و بر حق جائز 

شود كه در تا ديده  و پرهيزگار؟ ددارخوو حق ديگران حرام 

ران يگد هچگونه و معاملپروردگارش با او رابطه اين حالت 

است؟ اصل زندگى كه جاودانه و پايان  از چه قرار با او

 ،ناپذير است و پاداش مكمل نيك و بد در آن تحقق مى يابد

انسان  هرار دارد، زندگى عارضى موجوددر پايان اين سفر ق

نوع عيش و داراى سر و سامان و با هر خواه هر قدر

نسان ا بهرحال سرانجام پايان مى پذيرد و ،عشرت توأم باشد

با دست خالى  ،را ترك گفتهعشرتش  وسايل عيش و ههم

 اتشتصرف هدر آن جا از نحو، مى رودبسوى خدا و آخرتش 

پرسيده مى شود،  يشعداد هادر نعمت ها، قوت ها و است

را  اين سفاهتهرگز  ،يمان داردكه به اين حقائق اى كس

را ا يدنمختصر زندگى و عشرت كه عيش مرتكب نمى شود 
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به چنين  ،أمين نمودهتاخروى انه سران جاودخ بقيمت

و در آنچه نزد او به امانت  شودتوسل زيانبار م همعامل

تش را زيانمند تصرف كند كه آخربه نحوى  ،گذاشته شده

و راحت جاودانه  آسايشبراى نيل به برعكس او  سازد،

از يت مصائب، دشواريها و محرومر است حاضاخروى 

اخروى  يل به سعادتاگر نند، ك را تحملنعمت هاى دنيوى 

را اى ميسر گردد، چنين معامله مال و جان برايش به قيمت 

و  يىرامال و دا او دربه جان مى پذيرد،  ،سودمند خوانده

كه ى كند تصرف مهمه آنچه به او داده شده، به نحوى 

قرآن در اين وردگارش را حاصل كند، خشنودى و رضاى پر

 مى فرمايد: رابطه 

لَهُ  وَأَ هُمۡ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَ  ترََى  مِنَ  ٱشۡ لٰلَّ ٱإِنا   م بِأنَا لَهُمُ مۡوَ 

تِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱ قَ  ةَۚ يُ قۡتَلُونَ وَ لُوقۡتُ  فَيَ لٰلِّ ٱلۡجَنا ا هِ حَق ٗ نََۖ وَعۡداا عَلَيۡ يُ

ةِ وَٱ نجِيلِ وَٱلۡقُرۡءَانِۚ وَمَ فِي ٱلتاوۡرَى   لٰلِّۚ ٱ نَ دِهۦِ مِ ى  بِعَهۡ وۡفَ نۡ أَ لِۡۡ

بۡشِ   * لۡفَوۡزُ ٱلۡعظَِيمُ ٱلكَِ هُوَ ذَ  وَ ۚۦ رُوا  بِبَيۡعِكُمُ ٱلاذِي بَايعَۡتمُ بِهِ فَٱسۡتَ

  111 :التوبه

ً يقين كه  را در بدل اين داوند از مؤمنان جان و مال شانخ كه ا

در راه خدا مى رزمند، ه است، يدخر ،باشدشان بهشت براى 

در  بر ذمه اوه راستينى ك هوعد، مى كشند و كشته مى شوند

در چه كسى و  "مسجل شده" تورات و انجيل و قرآن
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؟ پس بر تجارت تان كه استوفادارتر ازخدا  شعهد "ىادا"

 .ى استيد شادمان باشيد و اين پيروزى بزرگه اردبعمل آو

است كه خداوند جل شأنه  تجارت ايناين بيعت و عناى م

برابر  كه در ،ندواجان و مال مؤمنان را از آن خود مى خ

 اين هو رضاى خويش از آنان خريده است، در نتيججنت 

تصرف شان در مال،  هنحو ه، افراد مؤمن در زمينيعهامب

شان هيچگونه اختيارى واستعداد هاى ا جان و نعمت ه

و آنها جز اينكه چيز شان بخدا تعلق گرفته  ندارند، همه

در آن  ،هفرمودمر مطابق رضاى الهى و به نحوى كه وى ا

 هيچگونه تصرف ديگرى را ندارند. حق ،رف كنندتص

در مكلف اند كه قرارداد، افراد مؤمن، به حكم اين 

همان كارى را انجام ، چگونگى تصرف در مال و جان شان

م ترسيشان روند كه دين براى بجلو راهى دهند و به همان 

نموده، هر اقدام و هر تصرف ديگري، برخلاف تقاضاى اين 

عهد شكنى  ،پيمان بودهيجابات اين و خلاف ا عهمباي

 محسوب مى گردد. 

هدايت  هقرآن يكى از صفات كسانى را كه اين كتاب ماي

 اه خدا معرفى نموده مى فرمايد:انفاق در ر ،آنان است

  َ لكَِ ٱلۡكِت قِينَ بُ لََّ رَيۡبََۛ فِيهَِۛ هُدٗ ذَ  لۡمُتا ٱلاذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغيَۡبِ  *ى ل ِ

ةَ قِيمُونَ يُ وَ  لَو  هُمۡ يُنفِقُونَ  ٱلصا ا رَزَقۡنَ   3 – 2 :البقره *وَمِما
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در آن نيست، رهنماى  اين كتابيست كه هيچ شبه اى

را  ى كه به غيب ايمان مى آورند و از آنچه ايشانپرهيزگاران

 .ندداده ايم انفاق مى كنروزى 

در تحليل ها، نه و اما مسلمان مذبذب و منافق كه 

مكافات اخروى را مطمح  هايش اجر و و ارزيابىا بررسى ه

قضاوتهايش در باره نتايج تلاشها اين در نظر دارد و نه 

ن زاويه مى نگرد به هر كارى از اي، مطرح استع وموض

از و تحويل مى دهد، كه چه سود و زيانى در دنيا به ا

ى تى كه منتج به تهديد امتيازات مادى و منافع دنيواقداما

رد. وابستگى قلبى رى نخواهد كگز جانبداهراش گردد، 

 و متاع زندگى به اين مى انجامد كه براىل منافقين با ما

و  شوندتوسل متأمين آن بهر اقدام شرم آور و ننگين 

 ياس نفاق، اقداميستاقدام در مقو منفورترين مبغوض ترين 

 . از دست يابى به مال و متاع زندگى گردد منافقينع كه مان

ى كه از يد، ثروت هاقتى مى ديدنر اسلام وصدمنافقين 

عليه پيامبر  ،راه غنائم، زكات و عشر به دست مى آيد

مى كند و زمينه را در راه هاى شرعى اش انفاق  آن السلام

نارواى دنيا پرستان هاى  يىو استفاده جو اتبراى تصرف

 هالزامات گوناگونى را در رابطه ب ى گردد،مساعد نممنافق 

عليه و سلم وارد مى  اٰللّ يامبر صلى در شأن پ اتتقسيم صدق
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نمودند، انگيزه اصلى اعتراض آنان صرف اين بود كه موقع 

داده نمى شد.  منافقينل به دست درازى و تجاوز در بيت الما

 فرمايد:  ين زمينه مىا قرآن در

ن  تِ فَإنِۡ أُ وَمِنۡهُم ما  َ دقَ مۡ  وَإِن لا وا  نۡهَا رَضُ ا  مِ عۡطوُيَلۡمِزُكَ فيِ ٱلصا

  58 :التوبه *وۡا  مِنۡهَآ إِذاَ هُمۡ يَسۡخَطُونَ يعُۡطَ 

 "پيامبر اى"تو  "در شأن"صدقات  هر بارداز آنان برخى و 

ه ده آنان دامى كنند، پس اگر از آن چيزى ب يىيب جوع

گين مى ناگه خشم ،در داده نشومى شوند و اگخرسند  ،شود

 .شوند

 و محبتستگى تى و دلبپرسفرط دنيا از كسى كه آيا 

ى رسيده كه براى يبجاكارش  دنيا،به مال و متاع افراطى 

 خداحتى از اعتراض ناروا و ناجائز بر پيامبر  ،آننيل به 

ست ايا ممكن كند، آ واردبى عدالتى باكى نداشته و الزام  نيز

 به طيب خاطر به انفاق مبادرت ورزد؟  گاهىچنين كسى 

ت كافى مال و ثروكه ز بودند ني در ميان منافقين كسانى

جل شأنه  وند خدااگر ادعا مى كردند كه شتند، در اختيار ندا

دريغ ر راه او داز انفاق رد، گذابمال و ثروت در اختيارشان 

منافقين از  هبقيادعاهاى نيز مثل  ادعانخواهند ورزيد. اين 

 كه كذب و دروغ، وعده خلافى ونفاقى ، منشأ مى گيردفاق ن

، است آنرا تشكيل دادهمهم و اساسى ، عناصر كنىعهد ش
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 اين ادعاىحقيقت  ،مساعد گردد ناآنوقتى اين فرصت براى 

 كاذبانه شان برملا مى گردد.

هَدَ ٱوَمِنۡ  نۡ عَ  نَا مِ لٰلَّ هُم ما ونَنا مِنَ نا وَلَنكَُ داقَ هۦِ لنَصَا ضۡلِ فَ  ن لَئِنۡ ءَاتَى 

لِحِينَ  آ ءَاتَى   *ٱلصا  ن فَ  هُمفَلَما هُم تَوَلاوهۦِ وَ لُوا  بِ خِ ضۡلِهۦِ بَ م ِ ا  وا

  76 – 75 :التوبه *مُّعۡرِضُونَ 

گر ا "كه بر اينمبنى "اند از آنان با خدا عهد بسته برخى و 

ً حتم ،از فضلش چيزى بما عنايت كند صدقه مى دهيم و از  ا

ولى چون خداوند از فضلش چيزى به  ،كاران مى شويمنيكو

 تابند.مى رو واعراض كنان ورزيده  بخل ،آنان بدهد

انفاق مال و جان در راه خدا كار مردان دون همت و 

باايمانى  رادمرداننصيب دنياپرست نيست، اين افتخار عظيم 

نيل براى  ،ودهالهى برضاى حصول هدف شان مى شود كه 

داشته هاى زندگى شان آماده اند، تمامى ى ه قربانبه آن ب

رفاه و ه دست يابى بر شانرا د ادتكه منتهاى سعى كسان

هرگز ى كنند، خلاصه مآن آسودگى دنيوى و ناز ونعمت 

ير ين مسا جلو رفتن دراهليت اين مقام جليل و شايستگى 

 .دشوار را ندارند
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 ر الهى عدم ايمان به قضاء و قد

رَ ٱ ا إِذاَ جَاءَٓ أجََلُهَ لٰلُّ وَلَن يُؤَخ ِ فۡسا * نَ مَلُومَا تعَۡ بِ  رُ   خَبِيلٰلُّ ٱوَ اۚ  نَ

 11 :منافقونال

و  دهدمى مهلت ناجلش فرارسيده، كه ى كسبه  وخدا هرگز

 وند به آنچه مى كنيد آگاه است.خدا

دم بر قطعى بودن و تغير ناپذير بودن اجل و ع اين آيه كه

 ديگر منافقينخصلت اصل  ر لحظه مرگ تأكيد دارد، درتغي

أ آن قانه منشنافاعتقاد ملتى كه خصمى دهد، توضيح را 

از  ىمرگ انسان موعدافق به اين باور نيست كه مناست، 

مقررش به سراغ در زمان و مكان قبل تعين شده اى دارد، 

از اساس باور و او به قضاء و قدر الهى د، انسان مى آي

ل بشكگاهى  ،ه قضاء و قدرباين عدم اعتقاد ى ندارد، اعتقاد

دم ى بشكل عگاهاست و اعتراض بر آنچه در حال وقوع 

رز در گفتار و كردار منافق تبا ،آنچه وقوع يافتهبر يت رضا

 مى كند
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از سيماى منافق به گونه اى ترسيم شده كه قبلى  هدر آي

آرزوى به بيمناك و مشوش است، رارسيدن لحظه مرگش ف

ادعا مى كند كه اگر مرگش به آن را دارد، تأخير افتيدن 

از فساد دست ده شود، دا تأخير بيفتد و فرصت بيشتر به او

خواهد كشيد، انسان صالح و درستكارى خواهد شد و مالش 

آرزوى آيه در جواب را در راه خدا انفاق خواهد كرد. اين 

كسى  چان مبنى بر تأخير در اجل شان مى فرمايد: اجل هيآن

هده مشادر آيات متعدد قرآن را مطلب ين ا نمى افتد.به تأخير 

  رمايد:ى فخواهيد كرد، چنانچه م

وۡا  مِنكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡتَقىَ إِنا ٱلاذِ  هُمُ انِ إِنامَ مۡعَ لۡجَ ٱينَ تَوَلا نُ ٱا ٱسۡتزََلا يۡطَ  لشا

ل آ*  غَفُورٌ حَلِيمٞ  لٰلَّ  ٱإِنا  مۡه  عَنۡهُ لٰلُّ  وَلَقَدۡ عَفَا ٱ َۖسَبُوا  بِبعَۡضِ مَا كَ 

  155 :عمران

هَا ٱلاذِينَ ءَامَنُوا  لََّ تكَُ  أيَُّ ٓ خۡوَ   كَفرَُوا   ينَ ذِ ونُوا  كَٱلا يَ  نِهِمۡ إِذاَ وَقَالُوا  لِِۡ

ى لاوۡ كَ  ا مَاتوُا  وَمَا ا مَ ندَنَ عِ وا  انُ ضرََبوُا  فِي ٱلۡۡرَۡضِ أوَۡ كَانُوا  غزُ ٗ

لِكَ حَسۡرَةٗ فِي قُ  ٱلٰلُّ قُتِلُوا  لِيجَۡعلََ    ه يُحۡيِۦ وَيُمِيتُ  ٱلٰلُّ وَ   ه هِمۡ لُوبِ ذَ 

  ١٥٦ ل عمران:* آيرٞ مَا تعَۡمَلُونَ بصَِ بِ  ٱلٰلُّ وَ 

 ى نباشيد كهمانند كسان !كه ايمان آورده ايدى كسان اى

در باره و  "ختيار كرده انداافرانه روش ك" كافرشده اند

شان، وقتى در زمين سفرى كنند و يا براى جهاد  برادران

گويند:  مى "بميرند يا كشته شوندو در آنجا "بيرون بروند، 
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و جهاد بيرون نمى  سفر براى"بودند زد ما مى ناگر 

خن داوند اين س، نمى مردند و كشته نمى شدند، تا خ"رفتند

اين  "ورنه"را مايه اندوه و حسرت در دل شان بگرداند، 

احدى را در اين امر "خداست كه زنده مى كند و مى ميراند، 

به سبب سفر نه  نمرگ آنا ،دخل و تصرفى نيستكوچكترين 

خداوند بر آنچه و  "جنگ نه بنابر شركت شان در است و

 بيناست.  ،مى كنيد

 يد: ى ديگر مى فرمايجادر 

تِلُووۡا  عَالَ وَقِيلَ لَهُمۡ تَ   ۚ عۡلَمَ ٱلاذِينَ نَافَقُوا  وَلِيَ   أوَِ لٰلِّ ا  فِي سَبِيلِ ٱ قَ 

بُ مِنۡهُمۡ أقَۡرَ  ذٍ لۡكُفۡرِ يَوۡمَئِ مۡه هُمۡ لِ كُ بعَۡنَ  نعَۡلَمُ قِتاَلَّٗ لَّاتا   قَالُوا  لَوۡ  َۖٱدۡفعَوُا  

ا هِهِم ما نِۚ يَقُولُونَ بِأفَۡوَ  يمَ  يۡسَ فِ  لِلِۡۡ مَا  أعَۡلَمُ بِ لٰلُّ ٱبِهِمۡۚ وَ لُوقُ  يلَ

  167 :آل عمران  *يَكۡتمُُونَ 

 انكه خود از جنگ بازمانده اند و در خصوص برادرى آنان

ا مد: اگر از نگفت "كه در اثناى جنگ به قتل رسيده اند"شان 

كشته نمى كردند، پيروى مى  "اك در جنگم اشتردر عد"

 "ادعاى تاناين  در"اگر شما بگو: " آنها"شدند، به 

كه زمانى "صادقيد، پس مرگ را از خويشتن دفع كنيد، 

 . "نجات دهيدآن خود را از ، مرگ شما فرا رسد

عناصر منافق بنابراين كه به انحراف عميق مى بينيد، 

قضاوت شان در اند، مبتلا و قدر قضاء  هدر بار عقيدوى
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قضاوت ران ه كافكافرانه بوده، شبيمورد مرگ و زندگى 

انسان مرگ حوادث تصادفى باعث مى كنند كه موده، گمان ن

زندگى و مرگ را به حوادث . از ديدگاه قرآن هر كى مى شود

قرآن طى  كافرانه.، منافق است و تصورش ربط دهدتصادفى 

ر كائنات رخ مى آنچه ددى توضيح مى دهد كه دآيات متع

مقدر چنين  دهد، به اذن و اراده خدا و در حاليكه قبلاً 

آنچه را وى جل شأنه مقدر و  رديده، صورت مى پذيردگ

از نمى تواند فرموده، ثابت و تغييرناپذير بوده، هيچ چيزى 

 چنانچه مى فرمايد:  كند.ى وقوع آن جلو گير

فۡسٍ  نَ ؤَ كِتَ   لٰلِّ نِ ٱبِإذِۡ  أنَ تَمُوتَ إلَِّا  وَمَا كَانَ لِ لَٗه بٗا مُّ دۡ وَمَن يرُِ  جا

نۡيَا نُ ثوََابَ ٱل ؤۡتِهۦِ مِنۡهَاۚ نُ خِرَةِ  ٱلۡۡٓ وَابَ ؤۡتِهۦِ مِنۡهَا وَمَن يرُِدۡ ثَ دُّ

كِرِينَ   145عمران:  آل * وَسَنجَۡزِي ٱلشا 

بميرد مگر به اذن و كه مقدور نيست نفسى ى هيچ براو 

 لاً ل قبعاد معين اجمي"به قيد وقت  كه نوشته شده ،ده خداارا

 به اراده خداوند ،، مرگ مطابق اين موعد ثابتثبت گرديده

 ."جل شأنه فرامى رسد

ن قت مسلم را چينعليه و سلم اين حقي اٰللّ پيامبر صلى 

 توضيح مى فرمايد: 
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 اٰللّ صلى  اٰللّ رسول عنه قال قال  اٰللّ ة رضى عن ابى هرير

ن من المؤم اٰللّ الى لقوى خير و احب المؤمن ا :عليه وسلم

 لٰلّ استعن باو  فى كل خير، احرص على ما ينفعكو  الضعيف

 كذا و لَّ تعجز و ان اصابك شى فلَ تقل لو انى فعلت كذا، كان

 . يطانفتح عمل الش، فإن لو تو ماشاء فعل اٰللّ و لكن قل، قدر 

  و ابن ماجه لمرواه مس

 اٰللّ يامبر صلى روايت است كه پ عنه اٰللّ رضى  ههرير واز اب

در ايمان به خدا، در "عليه و سلم فرمودند: مؤمن قوى 

 در عزيمت بر امور پسنديده ،توكل و اعتماد بروى جل شأنه

 دابهتر است و محبوبتر نزد خ "… اٰللّ د فى سبيل و در جها

ت بر آنچه براينيكى است، در همه و  از مسلمان ضعيف

ز و نت بجو و عجاز خدا استعاو  باشحريص سودمنداست 

اگر  :بيچارگى اختيار مكن و اگر مصيبتى به تو برسد، مگو

كه خداوند مقدر  اما بگو شد،مى كردم چنان مى "چنين 

لمه زيرا ك ،انجام مى دهد ،و آنچه خدا اراده كندبود فرموده 

 .باز مى كندرا يت شيطان راه فعال، "اگر يا كاش" لو

اقارب و  كشته شدن از كه ىقرآن در مورد كسان

مى كنند كه شركت شكوه دارند و گمان جنگ  درستانشان دو

 مى فرمايد:  ،جنگ عامل مرگ و شهادت شان بوده درشان 

يۡهِمُ ٱلۡقَتۡلُ إِلىَ  فِي بُيُوتكُِمۡ لبَرََزَ ٱلاذِينَ كتُبَِ عَلَ قلُ لاوۡ كُنتمُۡ 
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 ضَاجِعِهِمَۡۖ ... مَ 

                                                                             

          154آل عمران: 

كه قتل ى مى بوديد، كسان انه هاى تانهر چند در خ :بگو

ً شان مقدر شده   "جاى كشته شدن"بسوى مقتل بود، حتما

 شان بيرون مى آمدند.

  ترى مى فرمايد: عامصيغه ى ديگر به يجادر 

 فيِ كِتَ بٖ كُمۡ إلَِّا فُسِ نأَ  ي ٱلۡۡرَۡضِ وَلََّ فِيٓ صِيبَةٖ فِ مَآ أصََابَ مِن مُّ 

ن قَبۡلِ أنَ نابۡرَأهََ  ٓۚ إِنا ذَ  م ِ كيَۡلََ تَأۡسَوۡا  عَلىَ  ل ِ  *سِيرٞ  يَ لٰلِّ لكَِ عَلىَ ٱا

كُمۡه  خُورٍ فَ   كلُا مُخۡتاَلٖ لََّ يحُِبُّ  لٰلُّ ٱوَ مَا فَاتكَُمۡ وَلََّ تفَۡرَحُوا  بِمَآ ءَاتىَ 

  23 – 22 :ديدالح *

خويشتن نه در و  واقع مى شودتى در زمين يچ مصيبهنه 

فريدن آن قبل از آشده،  نوشتهكتابى كه در  اين مگرتان، 

ً ، يقين"مصيبت" شما را " خدا سهل است.راى اين كار بكه  ا

نچه از دست بر آتا  "يمتبراى آن مطلع ساخ اين حقيقت از

عطا كرد شما  بهبر آنچه  نهو  ين نشويدگغمرفت تان 

 .دوست ندارد كبر خودستا راهيچ متخداوند و  شادمان شويد

رابطه در  قرآنيهم و مكرر تأكيدات پن تمامى ايبا وجود 

ين ا در منافقين، الهى و قدر ثابت و تغيير ناپذيرقضاء به 
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 اين عدم، ندارند ايمان و باورى به آن و متردد اندخصوص 

يده كه ترس و جبن در موجب آن گردو قدر قضاء به باور 

حوادث، اثناى يريها، اضطراب و پريشانى در موضعگ

بابان زور و قدرت و بخل و در قبال ار سازش و تسليم طلبى

را ساخته ين شخصيت منافقابعاد مختلف در انفاق، امساك 

 . ستا
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 اختتاميه

 ماهيت نفاق و ،تدائى اين سورهبعد از آنكه طى آيات اب

 ويژگىو  شد فتهبررسى گر به اى گوناگونآن، از زوايابعاد 

معنوى  كه مفاهيمگرديد توضيح  ههاى گروه منافق، به شيو

و  به نمايش گذاشته شدتصاوير مجسم و قابل رويت  بشكل

به نحوى بررسى شد كه نماى  منافقينطى آن خصوصيات 

يان مى كرد، نمابال ديده ها مجسم شخصيت منافق را در ق

نگ ربحث شيوه  ،هاى بعدى سورهدر قسمت  ،هرفته رفت

ديگرى گرفت و ضمن خطاب نصيحت آميز، بطور 

به بحث و منافقين اق يات ديگر نفغيرمستقيم، خصوص

در آخرين قسمت سوره، اختتاميه نهايت اينك گرفته شد. 

سوره مطالب اين  ىكه هم آهنگ با تمامرا شاهديم موزونى 

تمه مى مات موجز خااست، سوره با اين كل و خلاصه آن

 يابد. 

و خداوند بر آنچه مى كنيد آگاه ير بما تعملون: خب اٰللّ و 

 است.
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 با مطلب قبلى آيه ارتباط دقيقهم  ،آيهاخير  هقرفاين 

 ، هم براى آيه اخير تتمهدارد و هم با مجموع مطالب سوره

 در مجموع. موزون و دقيق است و هم براى سوره

ه بنابر آنكر است: از اين قرا اطش با مطلب قبلى آيهارتب

و  آگاه است كه شما براى به تأخير انداختن اجل تانخداوند 

ى انجام دهيد و چه تدابيرمى توانيد رگ چه كارى نجات از م

 وانيد ازتدابير نمى تبا اين مى داند كه كنيد، مى توانيد اتخاذ 

با توجه به د، دش را مؤخر سازيمرگ جلوگيرى كنيد و موع

در اين ن عدم كارگر بودن تدابير تا وتان  يىاناعدم تو

 ان مىتان پاي مهلتمى فرمايد كه با فرارسيدن اجل  ،رابطه

به بود كه مرگ تان را د ينخواهو با هيچ كارى قادر يابد 

  تأخير بيندازيد.

 و ارتباطش با مجموع سوره از اين قرار است:

گمان  است كهاو اين باور ، منافقتهاى منافقمنشأ تمامى 

ماهيت  مى تواند با چرب دستى و چرب زبانىد مى كن

 بفريبد و هممنافقانه اش را پنهان داشته، هم مؤمنان را 

عدم ايمان به اين حقيقت كه خدا از اسرار دل او كافران را، 

واقف است و هيچ عمل و انگيزه اش از خداى خبير پنهان 

 ست.ش جرى و جسور ساخته اهايمنافقت در ا نيست، او ر

مله اش با خداى خبير و به اين باور مى بود كه معااگر او 
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 نمى برد. افقتها پناهبه من آگاه از اسرار دل او است، هرگز

نفاق بيمارى است كه نخست قلب آدمى را فرا مى گيرد، 

سپس آثارش را  ،را مبتلاى مرض مى كند شعقيده و ايمان

يان مى لا به اين بيمارى نماعملى افراد مبت در شخصيت

مرض سعى مى ورزند تا ، ولى عناصر مبتلا به اين سازد

 و با پنهان كنند از نظر ها ،خبث باطنى شانرا مخفى داشته

تكلف مى كوشند تا ظاهر تصنعى شان، آراسته و فريبنده 

 باشد، آنچه در خفا انجام مى دهند و در نهانگاه ضميرشان

 ،مى دهنددرقبال ديگران جلوه  با آنچه ،ده اندپنهان كر

كه منشأ اين  يىانگيزه ها تناقض دارد، عوامل واوت و تف

ه مى گيرد نافقانه ماياز اين تصور م ،تناقض استتفاوت و 

د نخواهد شكه فكر مى كنند، كسى از كنه و ماهيت آنها آگاه 

را بفريبند و  و با زيركى و چرب دستى مى توانند ديگران

ل داوند جبازكنند. خ ى در اجتماع براى خودجايگاه شايسته ا

ى جه مى سازد كه تصور نكنيد اعمال پنهانشأنه آنها را متو

و مقاصد تان، از همه تان، اغراض افكار و عقايد ، تان

ى توانستيد برااگر پنهان است و همواره پنهان خواهد ماند، 

ند خداوهد شد، بالآخره برملا خواپنهان كنيد، مردم مدتى از 

 آگاه است.  جام مى دهيدآنچه ان ىبر تمامبير خ

صرف  ،وجود دارداى نفاق اگر چاره براى نجات از 
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قت است كه انسان اين حقيبه  تزلزل ناپذيرو ايمان جازم 

بداند معامله او با پروردگاريست كه از اسرار دل او مطلع 

هان مى نه كارى كه مخفيانه انجام مى دهد، از او پنبوده، 

اعمال او و  ىمتما، داردعزايمى كه در سينه ه نو  ماند

و تصوراتى افكار، عقايد انگيزه ها، اغراض، تمامى عزايم، 

بر خداوند عليم و خبير  ،استب وى پنهان كه در نهانگاه قل

از وى جل  ، هيچ چيزش در هيچ حالتىعيان بوده كاملاً 

 شأنه پوشيده و پنهان نيست.

ن را طرف خطاب قرار نجاكه افراد مؤمقرآن، آنگاه و آ

ت ه نفاق، به نصيحنجات آنها ازسقوط در پرتگااده و براى د

 حقيقت معطوفرا بار بار به همين ن توجه آنا ،زدپردامى 

 چنانچه مى فرمايد:  سازد.مى 

هَا ٱلاذِينَ ءَامَنُوا  ٱسۡتجَِيبُوا  لِلِّٰ  أيَُّ ٓ سُولِ إِ لِلوَ  يَ  ا مَ ذاَ دعََاكُمۡ لِ را

هُ ۥٓرۡءِ وَقَلۡ مَ لۡ نَ ٱ يَحُولُ بَيۡ لٰلَّ ٱ  وَٱعۡلَمُوٓا  أنَا يُحۡيِيكُمَۡۖ  إِلَيۡهِ  بِهۦِ وَأَنا

  24 :نفالالَّ *تُحۡشَرُونَ 

چون شما را  ،ى مؤمنان! دعوت خدا و پيامبر را بپذيريدا

بدانيد كه و  حيات شماست هخوانند كه مايفرابسوى چيزى 

ى بدانيد كه بسو مى و قلبش حائل مى گردد وخداوند ميان آد

 نگيخته مى شويد.راوى ب

از باور انسان عملى اين است كه شخصيت  امرحقيقت 
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قاد و باور انسان بخدا جل اعتاين  رد،او به خدا مايه مى گي

در جريان  شمواقف وشخصيت او چگونگى است كه شأنه 

ه عمل صالح نشان را تعين مى كند.زندگى و حوادث آن 

 هانسان است و عمل زشت نشسلامت باور و اعتقاد ان

   او. انحراف در عقيده و ايمان

 و تاس عاطفه و ترحماگر مؤمن در معامله با ديگران با 

از اگر در راه دستگيرى رؤف و مهربان، قلبى دارد 

اگر از مظلوم به  ى،همتى دارد، عالمحرومان و مظلومان 

 اگر در طريق لم مى رزمد،دفاع مى پردازد و عليه ظلم و ظا

مم با دشمنان حق، مبارزيست مصه حاكميت حق و در مبارز

و ضعف و ناتوانى همراهان و همسنگران انه و با اراده، كه 

 سازد و نه ظاهر نيرومند و هيبتناك دشمن در را مأيوس مى

مانع او از تعقيب نه او ترس و بيم را باعث مى شود و 

و تحمل مصائب  اگر در گردد،مصممانه و دوامدار هدف مى 

چون  ،مبارزه با آن روبرو مى شودن كه در جريامشكلاتى 

ه كوه پولادين، داراى ثبات و استقامتى است خلل ناپذير ك

اگر در  پذيرد،يأس و نااميدى نمى و سستى و ضعف هرگز 

 . و…اپذير و اگرخلل نسنگر نبرد داراى عزم و اراده ايست 

 .…اگر 

 مايه مى گيرد.ز ايمان راسخ افراد مؤمن اين صفات، اهمه 



 

265 

 

 

تنگ حرص، و  اگر پستى و دنائت، بخلبل، قاو در م

يان و ، ترس و جبن، غرور و تكبر، طغو دنيا پرستى نظرى

ابعاد گوناگون  … بى صبرى ، عدم ثبات و سركشى

ساخته است، شخصيت عناصر بى ايمان و بى عقيده را 

  .دنكنمى نشأت يمان از عدم اخصلتهاى مذموم، اين تمامى 

، ده زيربنا است و عمل روبناقيكه عاد به اين حقيقت قاعت

اصلاح و  وضع فرد و اجتماع را باورهاى آنان تعين مى كند

براى او امكان پذير نيست،  هن تصحيح عقيدل انسان بدوعم

ً هر انسانى  ضرورى براى نهضت هاى انقلابى  مخصوصا

نجات مردم ى در جامعه و دگرگونبوده، بايد در مبارزه براى 

اشند بجه بايد متو نمايند.ن اهتمام آ بهبى عدالتى ظلم و ز ا

نها مفاسد و مظالمى كه در حيات فردى و اجتماعى انسا كه

ى گردد، عوامل و انگيزه هاى فكرى و عقيدوى رونما م

دارد، عدم اعتقاد به خدا اساسى ترين عامل در اين راستا 

گر منشأ تمامى انحرافات دي امى باشد. عدم باور به خد

 هرباردگمراه كننده انسان عقائد و تمامى افكار است، 

روابط  هدر بارفرد و اجتماع،  هخودش و ماحولش، در بار

يش، در باره حوادث پديده ها عالم و هدر بارا، ميان انسانه

تاريخ از عدم باور به خدا نشأت مى كند، و قضاياى زندگى 

خدا  گرى در تاريخ يكمالم و ستگواهى مى دهد كه هر ظ
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ا نشناس ، انسان خدبه ظلم تن داده كىهر نشناس بوده، 

و ستمگرى  ،تجاوز ،تبهكارى، اجتماعى كه فساد، هر بوده

بى خبر از خدا بر آن سايه افگنده يك اجتماع  بى عدالتى

از مظلوم به . اگر كسى عليه ظلم قيام كرده، بوده است

است، جات ستمكشان قربانى داده در راه نفاع پرداخته و سد

يرى ميان ؤمن بوده، همواره شاهد درگم انسان خداپرست و

  .موسى خدا پرست و فرعون خدانشناس بوده ايم

تحولى در حيات فردى و اجتماعى كسى بخواهد هرگاه 

ا تحولى رو  ايجاد كندجهل زده و ستمكشيده اى افراد جامعه 

 بساط ظلم و فساداش  كه در نتيجهدر جامعه اش شاهد باشد 

پايان يابد و در عوض ذيرى پ و ستمستمگرى  ،ده شودبرچي

 بايدفضائل و نيكى ها گسترش يابد، و  أمين شودآن عدالت ت

 وكند كه تهداب نيكى و فضائل و محور فساد جا آغاز آن از 

بايد به چگونگى ايمان و  ،بدكارى بر آن استوار مى گردد

ايد دگرگونى در عق ششعارار و كعقيده مردم توجه نمايد و 

رسيدن به  راه ديگرى براى ،د، جز ايناشو باورهاى مردم ب

 هدف هرگز سراغ نخواهدكرد. 

 فرمايد:قرآن در اين رابطه مى 

سِهِمۡه بِ رُوا  مَا ي ِ يغَُ  لََّ يغُيَ رُِ مَا بِقَوۡمٍ حَتاى   لٰلَّ إِنا ٱ ... فُ لرعد: ا ...أنَ
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 ً ها دهد تا آنت هيچ قومى را تغيير نمى خداوند حالكه  يقينا

  را تغيير ندهند. فسهاى شانن خود حالت

 

حَانكََ  دِكَ، أشهَ  الٰهُما سُب   ن تَ هَ إلَِّا أَ أن لََّ إِل   دُ وَبِحَم 

فرُِكَ  تغَ   وَأتَوُبُ إِلَي كَ  أَس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


